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بسمه‌تعالي

جناب آقاي/ سركار خانم....................

باسلام و احترام، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و نقد و بررسي كتب تاريخي، گزيده‌اي از كتاب «كنفدراسيون» نوشته آقاي افشين متين را تقديم حضور مي‌نمايد. 

«كنفدراسيون» تز دكتراي نويسنده است كه در داخل كشور توسط ارسطو آذري ترجمه شده و انتشارات شيرازه در سال 1378 نشر آن را برعهده گرفته است.
«كنفدراسيون» فاقد مقدمه نويسنده است و يادداشتي تحت عنوان «يادداشت دبير مجموعه» به قلم آقاي كاوه بيات جايگزين آْن شده است. در اين يادداشت مي‌خوانيم:«اگرچه كنفدراسيون در خلال حيات پرفراز و نشيب خود از ارتباط پيوسته‌اي با تحولات داخلي كشور برخوردار نبود و مي‌توان گفت تا پيش از انحلالش در آستانه انقلاب و بازگشت بسياري از فعالين آن به كشور بر اين تحولات تاثير مستقيمي برجاي نگذاشت، ولي از جهاتي چند تاريخ سياسي ايران معاصر بدون آگاهي از تاريخچه فعاليتهاي دانشجويان ايراني در خارج از كشور، نمي‌تواند تاريخ كاملي باشد.» هرچند دبير مجموعه مي‌پذيرد كه فعاليت اين تشكل دانشجويي در پيروزي انقلاب اسلامي نقشي نداشته، با اين وجود انحلال آن را در آستانه انقلاب عنوان مي‌كند كه شايد چندان دقيق نباشد؛ زيرا چهار سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، كنفدراسيون كاملاً از هم پاشيده شده بود.
 اميد آنكه گزيده حاضر بتواند شما را با كليات و محتواي اين كتاب آشنا سازد. 
تاريخچه
در اوايل دهه 1950 هيچ‌گونه تشكل سياسي در اروپا وجود نداشت و دانشجويان مرفهي كه در اين ايام در خارج به تحصيل مشغول بودند عمدتاً در انجمنهايي گرد مي‌آمدند كه تحت كنترل سفارتهاي ايران در كشورها بود. بعد از كودتاي 28 مرداد 1953 به يكباره هجوم دانشجويان به خارج كشور را در تاريخ شاهديم در اين ايام، عمده نيروهايي كه به خارج مي‌آمدند سياسي بودند؛ لذا يكباره حضور دانشجويان ايران در دانشگاههاي خارج كشور بالن‌وار افزايش يافت. ازجمله يك سال بعد از كودتاي انگليس و آمريكا در ايران كه به شكست نهضت ملي شدن صنعت نفت انجاميد در انگليس دو انجمن دانشجويي به وجود آمد: 1- انجمن دانشجويان ايراني دانشگاههاي انگليس (وابسته به سفارت بود). 2- اتحاديه دانشجويان ايراني مقيم انگليس (متشكل از نيروهاي سياسي بود). انجمن وابسته به سفارت عمدتاً از افراد مرفهي تشكيل مي‌شد كه قبل از كودتا به خارج اعزام شده بودند و به فاصله يك سال از تشكيل اتحاديه، منحل شد. اين مسئله يك گام فعاليتهاي سياسي دانشجويي را به جلو برد، اما همچنان اتحاديه ارتباطات خود را در زمينه مسائل صنفي با سفارت حفظ مي‌كرد و چون نيروهايي كه بعد از كودتا به خارج مي‌آمدند در ايران فعاليت سياسي داشتند و يكديگر را مي‌شناختند، ارتباطات بين تشكلهاي دانشجويي در كشورهاي مختلف اروپا به سرعت شكل گرفت. در اين مقطع همه نيروهاي مذهبي و ملي با يكديگر به صورت مشترك به فعاليت ‌پرداختند. انجمن برخي كشورها توسط نيروهاي مذهبي تشكيل شد و در برخي شهرها چون لندن به صورت تركيبي از نيروهاي مذهبي (اوصياء طرفدار آيت‌الله كاشاني)، حسن رسولي (فردي غيرسياسي كه از نوجواني براي درس خواندن به انگليس فرستاده شده بود)، منوچهر ثابتيان (چپ) و... فعاليت مشتركي را آغاز كرد.در سال 1960 با حضور نمايندگان انجمن‌هاي مختلف در هايدلگبرگ آلمان، كنفدراسيون شكل گرفت، اما ديري نپاييد كه افراد مؤثري چون دكتر شريعتي كه مؤسس انجمن فرانسه بود مجبور به كنار رفتن از كنفدراسيون شدند و در نهايت در سال 1964 اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان را بنيان گذاشتند. غلبه جريان چپ بر كنفدراسيون، تندرويهايي را موجب شد و اين تشكل دانشجويي را به سمت فعاليتهاي سياسي حزبي رهنمون ساخت، هرچند تاثير روزافزون حضور چهره‌هاي سياسي حرفه‌اي احزاب چپ، موجب بروز اختلافاتي در كنفدراسيون شد. از ابتداي دهه هفتاد براثر اعمال نفوذ عوامل مرتبط با كشورهاي مختلف سوسياليستي، كنفدراسيون روبه ضعف نهاد و در سال 1975 اين تشكل دانشجويي كه در دهه شصت قدرتمندانه توانسته بود فعاليتهاي افشاگرانه‌ مؤثري عليه ديكتاتوري و سلطه‌گري در ايران داشته باشد، منحل شد.

مقدمه
 كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني، اتحادية ملي كه با عنوان عنوان CISNU يا كنفدراسيون از آن ياد مي‌شود، سازماني بود متشكل از دانشجويان ايراني مقيم كشورهاي اروپاي غربي و ايالات متحده كه در دوران فعاليتش، يعني طي سال‌هاي دو دهة 1970 و 1960 به عنوان مهم‌ترين بلندگوي اعتراض نيروهاي مخالف رژيم ايران به حساب مي‌آمد... تحقيق حاضر بيانگر آن است كه اين سازمان همراه با نيروهاي مخالف داخل كشور به عنوان يكي از فعال‌ترين و استوارترين نيروهاي مخالف رژيم شاه طي دو دهه قبل از انقلاب 1357 حضور مستمر و فعال داشته است؛ در طول پانزده سال يعني بين سركوب نيروهاي مخالف در خرداد 1342 تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357، كنفدراسيون تنها تشكيلات منسجم و شناخته شده‌اي بود كه آشكارا و به گونه‌اي مؤثر از طريق بسيج هزاران دانشجوي ايراني خارج از كشور به مخالفت با رژيم پهلوي مي‌پرداخت.(صص2-1) 
 اين سازمان ده‌ها هزار جوان ايراني را با مسؤوليت اجتماعي، اهداف سياسي و وابستگي‌هاي گروهي آشنا كرد، پديده‌اي كه نظيرش در جامعة به مراتب بزرگ‌تر و غني‌تر ايرانيان در خارج كشور در دوران بعد از انقلاب مشاهده نشد و بالاخره كنفدراسيون نقش مهمي در جنبش‌هاي اعتراضي دانشجويان و جوانان در دهه‌هاي 1970-1960 در اروپا و آمريكا ايفا نمود و از جنبش‌ها و مبارزات كشورهاي جهان سوم مثل كوبا، ويتنام، فلسطين‌ فعالانه حمايت مي‌كرد.(صص3-2)
 نتيجه‌گيري‌هاي يك كميتة تحقيق ويژة كنگره آمريكا در خصوص شكست‌هاي سازمان اطلاعاتي آمريكا در ايران با ارزيابي فوق موافق است: «ارتباط تنگاتنگ ايالات متحده با شاه امكان ارتباط مخالفين شاه با مقامات آمريكايي را محدود مي‌كرد و اين باعث مي‌شد تا ايران به صورت يك جامعه كاملاً بسته‌اي در ديدگاه آمريكاييان درآيد». بدين ترتيب گفته مي‌شود كه انحراف در ديدگاه‌هاي كارشناسان مسائل ايران، ريشه در نگرش «شاه‌مداري» يا «پهلوي‌مداري» خط‌مشي سياسي آمريكا در قبال ايران دارد.(صص5-4)
 انقلاب و پيامدهاي آن باعث شد تا تحولي ناگهاني در ديدگاه‌هاي رايج آكادميك نسبت به ايران به وجود آيد كه اين امر به نوبه خود در طي سالهاي دهة 1980 منجر به انتشار آثار زيادي درباره نهادها، ايدئولوژي‌ها و به طور كلي هر موضوعي كه به نحوي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران بود گرديد. اين نگرش نو را مي‌توان ترميم يا تصحيح روش نادرست گذشته تلقي كرد.(ص7)
 اولين و بزرگترين دشواري در نگارش تاريخچه كنفدراسيون، تازگي موضوع بود، بدان معنا كه همه منابع و مطالب مربوط بايد شناسايي و جمع‌آوري و يا از نوشته‌هاي پراكنده در گوشه و كنار تهيه شود. علاوه بر اين، تنظيم روايتي يكدست از رخدادها نيز مشكلي عمده بود: تاريخ جنبش دانشجويي در ايران هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته و آثار فراواني كه درباره جنبش بين‌المللي دانشجويان وجود دارند، نمي‌توانستند چندان كمكي بكنند. چرا كه كنفدراسيون در بسياري موارد با ديگر سازمان‌هاي دانشجويي قابل مقايسه نبود.(ص8)
 فرادستي نيروهاي اسلامي در انقلاب و ادعاي برتري ايدئولوژيكي آنان كه به كم‌اهميت قلمداد شدن نقش نيروهاي غيرمذهبي مخالف رژيم شاه در رويدادهاي سياسي دو دهة پيش از انقلاب منجر شده است، مشكل ديگري بود كه بايد در تحرير تاريخچة كنفدراسيون مورد توجه قرار مي‌گرفت.(ص9) 
 گزارش كامل فعاليتهاي كنفدراسيون را مي‌توان در دو نشريه رسمي اين سازمان با عناوين ماهنامه شانزدهم آذر و «ارگان دفاعي» كنفدراسيون به نام پيمان يافت. شانزدهم آذر از ماه نوامبر 1965 و پيمان (دورة جديد) از ژوئيه 1968 به طور مرتب به چاپ مي‌رسيد. هر دو آنان تا انشعاب نهايي كنفدراسيون درسال 1975 به طور منظم چاپ مي‌شدند. بعد از انشعاب، گروه‌هاي مختلف منشعب از كنفدراسيون همچنان از عناوين فوق براي نشريات گروهي خود استفاده مي‌كردند... يكي ديگر از نشريات ادواري مهم اين دوران نامه پارسي فصلنامه فرهنگي كنفدراسيون است كه در حقيقت به شكل نامنظم بچاپ مي‌رسيد... كنفدراسيون همچنين داراي يك نشريه رسمي به انگليسي تحت عنوان ايران ريپورت بود كه به زبان‌هاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي نيز ترجمه مي‌شد.(صص10-9)
 انشعابات كنفدراسيون از جمله عوامل مؤثر در از بين رفتن اسناد و مدارك مربوط به اين تشكيلات است. چرا كه پرونده‌ها و اسناد در بين دستجات و افراد رقيب تقسيم شده بود. به همين جهت منابع اطلاعاتي مي‌بايست به صورت پراكنده از طريق مجموعه‌هاي شخصي رهبران و فعالين كنفدراسيون در اروپا و ايالات متحد تهيه مي‌شد؛ ولي متأسفانه هيچ يك از اين افراد نتوانسته بودند مجموعه‌ اسناد و مدارك تشكيلات خود را به صورت كامل نگاهداري كنند.(ص12) 
 فصل اول مروري است گذرا بر تأثير تاريخي و سياسي آموزش و پرورش در خارج از كشور از زمان اعزام اولين گروه از دانشجويان به اروپا در اوايل سده نوزدهم تا مبارزات سياسي دانشجويي در خارج كشور كه براي اولين بار در سال‌هاي بين دو جنگ جهاني توسط شاخه زيرزميني حزب كمونيست ايران سازمان داده شد كه عليه ديكتاتوري رضاشاه تبليغ مي‌كرد. بنيانگذاران محفل ماركسيستي‌اي كه بعدها به گروه‌ها پنجاه و سه نفر معروف شد ضمن فعاليت‌هاي دانشجويي بر ضد رضاشاه در آلمان و فرانسه، سياسي شدند.(صص21-20)
 فصل دوم به زمينه‌هاي سياسي جنبش دانشجويي پس از جنگ دوم جهاني تا تشكيل كنفدراسيون در 1960 اشاره دارد. در طول سال‌هاي دهة 1320 حزب توده به صورت يك نيروي عمده سياسي و روشنفكري در آمد كه جمعيت كوچك دانشجويي كشور را در آن دوره تحت نفوذ قرار داد. اما از اوايل سال‌هاي دهة 1330 سلطه حزب توده در مراكز دانشگاهي و روشنفكري كشور با ظهور جبهه ملي كه از مبارزه ملي شدن صنعت نفت به رهبري دكتر محمد مصدق حمايت مي‌كرد به چالش گرفته شد.(ص21)
 فصل سوم رشد اولية اپوزيسيون دانشجويي در اروپا و ايالات متحده بين سال‌هاي 62-1960 را در ارتباط با رشد سريع حركت‌هاي مشابه در ايران پي مي‌گيرد. حركتي كه بيشتر توسط سازمان دانشجويان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملي دوم تشكيل شده بود. در اين دوران در حالي كه جبهه ملي اپوزيسيون را رهبري مي‌كرد، اين سازمان دانشجويان جبهه ملي بود كه با پويايي، فعاليت و حركت‌هاي راديكال خود با كابينه‌هاي مختلفي كه بر سر كار مي‌آمدند به مقابله مي‌پرداخت.(ص22)
 در ژانويه 1962، كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا و سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا به يكديگر پيوستند و بدين ترتيب «كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايراني، اتحادية ملّي» را تشكيل دادند كه خود را سازمان ملي دانشجويان ايراني در داخل و خارج كشور اعلام كرد.(صص23-22)
 فصل چهارم، كنگره 1962 كنفدراسيون در پاريس و نيز اساسنامه، و ساختار تشكيلاتي اين سازمان نوبنياد را بررسي مي‌كند. در اينجا انشعاب هواداران حزب توده و در نتيجه كنترل كامل جبهه ملي بر كنفدراسيون، مخالفت‌هاي دانشجويان در ايران و خارج عليه نخست‌وزير علي اميني و سرانجام موضع آنها در قابل اصلاحات پيشنهادي توسط شاه مطرح مي‌شوند.(ص23)
 وقايع حساس و سرنوشت‌ساز سال‌هاي 42-1340 در ايران و تأثير آن بر كنفدراسيون در فصل پنجم مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. در 1342 آن دسته از طلاب مدرسة فيضيه قم كه از آيت‌الله خميني پيروي مي‌كردند به دانشجويان دانشگاه تهران پيوستند و در زمرة پيشگامان مخالفان قرار گرفتند. در شرايطي كه موضع جبهه ملي دوم در برابر سياست اصلاحات شاه، سياست «صبر و انتظار» بود، طرفداران آيت‌الله خميني و دانشجويان، اصلاحات شاه را توطئه‌اي براي تثبيت رژيم ديكتاتوري برشمردند. در سال 1342، براي اولين بار بعد از دوران رضاشاه، دولت سركوب فيزيكي را از دانشگاه به حوزه‌هاي علميه قم گسترش داد. اين اقدامات سبب تشديد مخالفت گروه‌هاي اسلامگرا شد كه نقطه اوج آن قيام خرداد 1342 بود كه طي آن صدها و شايد هزاران تن كشته و مجروح شدند. همه اين تحولات نشانگر آن بود كه دوران مخالفت صلح‌آميز و قانوني در داخل كشور به پايان رسيده است.(ص24-23)
  فصل ششم تحولات سال‌هاي 66-1965 را دربر مي‌گيرد و اين دوراني است كه مخالفين راديكال در ايران به صورت مخفي خود را آماده مبارزه مسلحانه مي‌كردند و كنفدراسيون به تنها سازمان مخالف باقيمانده‌اي تبديل شد كه فعاليت علني داشت. گرايش به چپ كنفدراسيون به دلايل تحولات مشخص چه در ايران و چه در سطح بين‌المللي همچنان ادامه داشت... در همين زمان فعالين گروه‌هاي اسلامگرا از كنفدراسيون خارج شدند و به صورت مستقل دست به سازماندهي زدند.(ص24)
 فصل هفتم نقش و سهم كنفدراسيون در تعميق مبارزات جنبش دانشجويان آلماني را به صورت موردي از تأثير بين‌المللي اين سازمان بررسي مي‌كند. در ژوئية 1967 تظاهرات دانشجويان ايراني و آلماني عليه ديدار شاه از برلن باعث آن شد كه تشكيل «اپوزيسيون فراپارلماني» روند تند و شتاباني گرفته و جنبش راديكال دانشجويان مخالف در آن كشور بيش از پيش فعال گردد.(ص25)
 اين فصل و نيز فصل بعدي درآمدها و هزينه‌هاي كنفدراسيون را با توجه به گزارش‌هاي ارايه شده به كنگره‌هاي ساليانه آن مورد توجه قرار مي‌دهد. تماس رسمي نمايندگان كنفدراسيون با آيت‌الله خميني در عراق و نيز شركت آنان در كنگره بين‌المللي دانشجويي در روسيه با توجه به درگيري‌هايي كه با اين كشور ميزبان پيدا كرد از جمله ديگر مواردي است كه در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است. فصل هشتم به دومين دهه از فعاليت كنفدراسيون مي‌پردازد و جايگاه آن را در تحولات جديد ايران و جهان مشخص مي‌كند. در اسفند 1348 يكي از شديدترين اعتراضات سراسري كه از سال 1342 به بعد بي‌سابقه بود، به رهبري دانشجويان و عليه افزايش قيمت بليط اتوبوس‌هاي شركت واحد تهران را فراگرفت.(صص26-25)
 در همان سال چهار گروه مائوئيستي و دو شاخه اصلي از جبهه ملي در كنفدراسيون وجود داشتند. اما نفوذ مائوئيست‌ها با توجه به ارتباط و نيز حمايت‌هاي سياسي جمهوري خلق چين از رژيم ايران در سال‌هاي دهة 1350 ضعيف شد... در سال 1350 دولت ايران با تشديد مبارزات عليه كنفدراسيون آن را غيرقانوني اعلام كرد. كنفدراسيون، هم بر شدت مبارزاتش عليه رژيم شاه افزود و هم افراد بيشتري را به عضويت خود درآورد.(ص26)
  فصل نهم، زمينه‌ها و چگونگي تحولاتي را كه منجر به انشعاب نهايي كنفدراسيون در 1975 شد مورد بررسي قرار مي‌دهد. در سال 1972 كنفدراسيون دچار بحران ديگري شد، زيرا جمهوري فدرال آلمان سعي كرد تا قانون ويژه‌اي را براي منع فعاليت‌هاي سياسي خارجيان و نيز نيروهاي مخالف راديكال آلمان برقرار نمايد.(ص26)
 سرانجام كنفدراسيون در اواسط دهة 1350 به چندين سازمان دانشجويي مستقل تقسيم شد اما اپوزيسيون دانشجويي در خارج از كشور همچنان از نظر تأثيرگذاري و نيز افزايش قدرت و تعداد اعضا روندي صعودي داشت چون گروه‌هاي رقيب دانشجويي به رغم همه اختلافات در جبهه واحد و مشتركي عليه رژيم شاه همكاري مي‌كردند. فصل دهم با تأكيد بر نتايجي به شرح زير اين بررسي را به پايان مي‌رساند: شاه با اعتراضات مداوم دانشجويان و نيز انتقادات شديد گروه‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي حقوق بشر مواجه است... در سال 1976 اپوزيسيون دانشجويي خارج از كشور با اشغال كنسولگري ايران در ژنو به اسناد و مداركي دست يافت كه حاكي از عمليات وسيع ساواك عليه دانشجويان و نيز اتباع خارجي بودند.(ص27)
فصل اول: تحصيل در خارج و تأثير آن بر ايران تا اواسط قرن بيستم
 تا قرن بيستم تحصيلات رسمي در ايران تحت نظارت روحانيون صورت مي‌گرفت. روحانيوني كه حافظ دين رسمي در ايران بودند. سلسله مراتب روحانيون، سيستم قضايي، شبكه‌هاي گردآوري خمس و زكات و عوايد حاصله از اوقاف را نيز زير نظر داشتند. قدرت معنوي اين نخبگان مذهبي از قدرت اجتهاد آنان نشأت مي‌گرفت؛ اين قدرت در اختيار علمايي بود كه داراي اطلاعات، توانايي و دانش گسترده‌اي براي تفسير مستقل قوانين مذهبي بودند و تقليد از اين علما چه در زمينة اعتقادات و چه در اعمال و زندگي روزمره بر پيروان آنان واجب بود... دنباله‌روي و تبعيت گروه‌هاي زيادي از مردم از چنين رهبري‌اي، به طور مستقيم شكلي سياسي پيدا كرد كه حركت اعتراض‌آميز مردم در جنبش تنباكو و نيز در انقلاب مشروطه از موارد شناخته شدة آن هستند.(صص31-30)
 رشد آگاهي و نياز به دانش و روش زندگي اروپايي در اوايل سده نوزدهم آغاز شد و اين زماني بود كه ايران دچار شكست‌هاي بزرگي در دو جنگ با روسيه شده بود كه طي آن مناطق بسيار مهمي از قلمرو كشور از دست رفت و در نتيجه بعضي از دولتمردان ايران را نسبت به قدرت اروپائيان و شكست‌ناپذيري آنان به تأمل واداشت... اين گروه از دولتمردان ايران مانند همتايان‌شان در امپراتوري عثماني، مشكلات خود را اساساً در اين ديدند كه كشورشان را در زمينه تكنولوژي نظامي با معيارهاي اروپايي برابر نمايند.(ص32)
 فتحعلي شاه قاجار كه به يافتن متحدي عليه روسيه علاقمند بود ابتدا از بريتانيا و سپس از فرانسه تقاضاي كمك كرد. در سال 1807 شاه معاهده فينكن‌اشتاين را با فرانسه امضاء كرد و طي آن موافقت كرد تا از ناپلئون عليه بريتانيا در هندوستان حمايت نمايد. در نتيجه فرانسه يك هيئت نظامي تحت امر ژنرال گاردان براي تجهيز ارتش ايران با ساز و برگ و آموزش‌هاي نظامي جديد به ايران گسيل داشت. گاردان همچنين به شاهزاده عباس‌ميرزا كه از معدود نخبگان اصلاح‌طلب بود وعده داد تا تعدادي از ايرانيان را براي تحصيلات جديد به فرانسه اعزام نمايد. به زودي، ديپلماسي انگليس بر نفوذ فرانسه در ايران پايان داد و هيئت ژنرال گاردان ايران را ترك گفت. در 1811 فرستاده انگليس، سرهارفورد جونز موافقت كرد تا دو ايراني را براي تحصيل در انگليس با خود ببرد. يكي از اين دو نفر محمدكاظم فرزند نقاش دربار عباس ميرزا و ديگري حاجي بابا افشار بود.(صص33-32)
 در 1815 يك گروه پنج نفره ايراني به حاجي‌بابا افشار پيوستند. آنان وظيفه داشتند تا در رشته‌هاي زبان، مهندسي، طب و تكنولوژي نظامي تحصيل كنند. در بين آنها ميرزاصالح شيرازي بود كه خاطرات جالبي از سفرش به روسيه و نيز تجربياتش در انگلستان بجاي گذاشت.(ص34)
 ميرزارضا وارد آكادمي سلطنتي نظامي شد و بعدها سرپرستي مهندسي ارتش را برعهده گرفت. دانشجوي ديگر، ميرزاجعفر كه مدت طولاني‌تري‌ نسبت به ديگر همراهانش در انگلستان مانده بود تا1820در آكسفورد در رشته پزشكي ادامه تحصيل داد. يكي ديگر از افراد گروه كه محمدعلي نام داشت، صنعتگر ماهري بود كه آخرين روش‌هاي اسلحه‌سازي و ماشين‌سازي را در كارگاه‌هاي انگليس آموزش ديد. ازدواج محمدعلي با يك زن انگليسي همراهانش را دچار شگفتي كرد و به خشم آورد.(صص35-34)
 او (ميرزا صالح) در ايران به مقام‌هاي بالاي ديپلماتيك راه يافت، در تبريز چاپخانه‌اي تأسيس و در 1836 اولين كتاب و روزنامه چاپ ايران را با عنوان كاغذ اخبار منتشر كرد. سفرنامه ميرزا صالح... نهادهاي سياسي بريتانيا و نيز اصول و ضوابط فرهنگي حاكم بر آن كشور مثل آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و نيز دستاوردهاي علمي و فرهنگي زنان و برابري آنان با مردان مورد تحسين او قرار مي‌گيرند. آخرين عضو گروه ميرزاصالح، ميرزاجعفرخان تبريزي است كه بعدها از رجال برجسته سياسي قاجار شد. او از 1834 تا 1844 سفير فتحعلي شاه در استانبول بود و بعدها با لقب مشيرالدوله مشاور نزديك ناصرالدين‌شاه شد و در 1858 رياست مجلس شوراي دولتي را برعهده داشت.(ص35)
 به دنبال دانشجويان فوق تعداد ديگري دانشجو به خارج فرستاده شدند و در زمان محمدشاه يك گروه پنج نفره ديگري از دانشجويان به پاريس اعزام شدند. اين افراد شاهد انقلاب 1848 فرانسه بودند... طبق آنچه كه گوبينو مي‌گويد، يكي از اين دانشجويان حسينقلي آقا كه تحصيلاتش را در دانشكده نظامي سَن-سير به پايان رسانده بود، در ماه مه 1848 در دفاع از «مجلس ملي» و عليه بعضي از «آشوبگران» وارد عمل شد و شخصاً تعدادي از آنان را دستگير و به زندان كه دورسه پاريس انتقال داد. گوبينو در ادامه مي‌گويد حسينقلي آقا درباره تاريخ و سياست فرانسه صاحب نظر بود و نسبت به اعراب و اسلام نظر مساعدي نداشت و بزرگي و عظمت ايران را در بازگشت به گذشته و دوران پيش از اسلام مي‌دانست.(صص37-36)
 دانشجوي ايراني ديگري كه شاهد انقلاب 1848 و پيامدهاي آن در فرانسه بود، ميرزاحسينخان نام داشت كه در دهة 1870 در مقام صدراعظم متنفذ و اصلاح‌طلب كشور بر صحنه ظاهر شد. ملكم‌خان كه نيز كه بعدها سياستمداري سرشناس و مبلغ مشروطه شد در همين دوران و از 1833 تا 1851 در پاريس دانشجو بود.(صص37-36)
 در 1859 دولت 42 دانشجو و از جمله اولين گروه از فارغ‌التحصيلان ممتاز دارالفنون را به فرانسه اعزام كرد تا در رشته‌هاي پزشكي، نظامي، و علوم مهندسي تحصيل كنند... حتي يك نفر هم از ميان اين فارغ‌التحصيلان خارج از كشور، در جنبش مشروطه‌خواهي و هواداري از قانون اساسي به عنوان چهره‌اي شاخص ظاهر نشد.(ص38)
 اينكه ايرانيان اساساً فرانسويان را ترجيح مي‌دادند، از اين حقيقت ناشي مي‌شد كه فرانسه بر خلاف روسيه و انگلستان تهديد سياسي يا نظامي براي ايران به شمار نمي‌رفت. دليل ديگر، شايد احساس نزديكي و قرابتي بود كه نخبگان فكري ايران از نظر فرهنگي بين خود و فلسفه آموزش و پرورش فرانسويان مي‌ديدند كه فلسفه‌اي اساساً اقتدارگرايانه، بسيار متمركز و مبتني بر نظرية دايره‌المعارفي از محفوظات است.(صص39-38)
 در طول چهل سال آخر سده نوزدهم دولت اعزام دانشجو به خارج را متوقف كرد. ناصرالدين شاه كه از نشر عقايد جديد سياسي دچار ترس روزافزوني شده بود نسبت به تحصيلات جديد بدگمان شد و حتي فعاليت دارالفنون نيز راكد ماند.(ص39)
 انقلاب مشروطه در اثر ائتلافي از نيروهاي سياسي- اجتماعي گوناگون شكل گرفت كه بخشي از آن را علما تشكيل مي‌دادند و بخش ديگر را نيروهايي كه ديدگاهي غير ديني داشتند. پيروزي انقلاب مشروطيت سرآغازي بود بر روند شتابان پذيرش فرهنگ اروپايي در ايران. در اين فرآيند، نخبگان و روشنفكران سنتي، يعني عمدتاً علما به تدريج سلطه سياسي و ايدئولوژيكي خود را در مقابل حضور نخبگان جديد تحصيلكرده در خارج از دست دادند. اين روند همچنان ادامه داشت تا در نيمه دوم قرن بيستم كه ديدگاه غيرمذهبي همراه با شكست‌هاي سياسي و اجتماعي سلسله پهلوي دچار بحران شد.(ص40)
 در دوران انقلاب مشروطيت اصلاحات آموزشي و مدرنيزه كردن آن مورد حمايت و توجه افراد و دولت قرار گرفت. تأسيس مدرسه رشديه در تبريز نخستين گام و ابتكار غيردولتي مهمي بود در اين زمينه. اين مدرسه در سال 1897 افتتاح شد. در سال 1906 چهارده مدرسه ابتدايي با نظام جديد آموزشي در تهران وجود داشت و در سال 1911 اين تعداد به 123 رسيد. مظفرالدين شاه مبلغ 6000 تومان بودجه براي مديريت و سازماندهي پنج مدرسه جديد اختصاص داد. در سال 9-1908 وزارت معارف لايحه‌اي را به مجلس تازه تأسيس تسليم كرد تا براساس آن دولت براي نيمي از دانش‌آموزان امكان تحصيل رايگان را فراهم نمايد.(صص41-40)
 تأثير مشروطه در ايجاد يك سيستم آموزشي جديد امري قطعي بود چرا كه فكر آموزش و پرورش همگاني به مسئووليت دولت، شكلي قانوني پيدا كرده بود. به عنوان مثال، برنامة آموزش ابتدايي عمومي براي پسران علي‌رغم فقدان بودجه و فراهم نبودن امكانات اولية لازم نيز به همين دوران برمي‌گردد. بدين ترتيب تحصيلكرده‌هاي خارج از كشور، حداقل تا سقوط سلسلة پهلوي از نفوذ سياسي روزافزوني برخوردار شدند.(ص41)
 در سال 1910 مجلس اولين قانون مربوط به اعزام دانشجو به خارج را به تصويب رساند، كه طبق آن، هرساله 30 دانشجو با بورس دولتي به اروپا اعزام مي‌شدند. نيمي از اين تعداد مي‌بايد در علوم نظامي و كشاورزي و نيمي ديگر در رشته‌هاي متنوع آموزش و پرورش تخصص پيدا مي‌كردند. در زمرة اولين گروهي كه به اروپا اعزام شدند عيسي صديق حضور داشت كه در شرح حالش اشاره‌اي به اين سفر دارد و سفر ديگري كه به آمريكا داشته است. بعدها صديق از طرف رضاشاه مأموريت يافت تا اولين دانشگاه مدرن را در تهران تأسيس كند.(ص42)
 در 1918 تقريباً 500 دانشجوي ايراني در اروپا بودند. از اين تعداد 200 نفر در فرانسه، 34 نفر در انگلستان، 9 نفر در آلمان و بقيه در سوئيس و ديگر كشورها زندگي مي‌كردند... در سال 1304 وقتي كه سلسله پهلوي تأسيس شد، كل دانشجويان در اروپا 1100 نفر بودند. در دوران رضاشاه تعليم و تربيت همگاني و غيرمذهبي همچنان گسترش يافت اما تعداد دانشجويان خارج از كشور در دوران حكومت او افزايش چشمگيري نداشت.(صص43-42)
 يكي ديگر از فارغ‌التحصيلان مدارس نظامي روسيه تزاري رئيس پليس قدرتمند رضاشاه محمدحسين آيرُم بود كه تشكيلات جديد پليس سياسي را بنيان گذاشت. از سوي ديگر، استبداد فزايندة رضاشاه افرادي را كه داراي ديدگاه‌هاي دموكراتيكي جهت مدرنيزه كردن كشور بودند دچار نوميدي كرد. در طول دهة 1310، رضاشاه ديكتاتوري فردي خود را بر همه تحميل كرد ولي نيروهاي مخالف پس از سقوط او در شهريور 1320 دوباره بپاخاستند.(ص44)
 نسل تحصيلكرده جديد كه پس از انقلاب مشروطيت رشد كرده بود، گرايش ايدئولوژيك مهم ديگري را نيز با الهام از ماركسيسم و تجربيات انقلاب بلشويكي شكل داد. در اوايل سده بيستم محافل كوچك ماركسيستي در ارتباط با حزب سوسيال دموكرات روسيه كه در بين هزاران كارگر ايراني مهاجر در فقفاز و نيز در شمال ايران فعاليت داشت، تشكيل شدند. اين گروه‌ها نقش مهمي در شاخه چپ جنبش مشروط‌خواهي ايفا كردند. در سال 1920 حزب كمونيست ايران را تشكيل دادند و در يك تلاش نافرجام براي برپايي يك جمهوري سوسياليستي از نوع شوروي در گيلان شركت كردند. رضاشاه سرانجام كمونيست‌ها و همه احزاب سياسي را سركوب كرد.(ص45)
 در اواخر سال‌هاي 1920 گروه كوچك حزب كمونيست كه ناچار به فعاليت مخفي شده بود، به سازماندهي فعاليت‌هاي سياسي در ميان دانشجويان خارج از كشور پرداخت. يكي از اين دانشجويان ايرج اسكندري بود كه بعدها در كادر رهبري حزب توده قرار گرفت... رهبر گروه دانشجويي برلين و نيز رابط آن با حزب، مرتضي علوي بود كه در اواخر سال 1928 در پاريس با اسكندري ملاقات كرد و نامش را در تشكيلات حزب ثبت كرد.(ص46)
 در اواخر سال‌هاي دهة 1920 دانشجويان چپ‌گراي ايراني مقيم آلمان دست به تظاهرات و تبليغات عليه رضاشاه زدند. از جمله در سال 1928 در طول ديدار تيمورتاش وزير دربار از آلمان تظاهرات اعتراض‌آميزي انجام دادند. در 1929 اولين گروه از دانشجويان تحت نظارت دولت رضاشاه وارد اروپا شدند. طبق گفته اسكندري اغلب اين دانشجويان از خانواده‌هاي طبقه متوسط بودند و گرايشات ضد دولتي داشتند.(ص47)
 در فوريه 1931 در «كنفرانسي از محصلين انقلابي» كه در كلن آلمان برگزار گرديد تصميم بر اين شد تا درباره مسائل سياسي و تشكيلاتي، تصميماتي اتخاذ شود. بيانيه‌اي خطاب به «دانشجويان، توده‌هاي كارگر و كشاورز و همه هموطنان دوستدار آزادي» صادر شد.(ص48)
 كنفرانس مزبور (كلن) درباره سركوب و شكنجه زندانيان سياسي در ايران گزارشي تهيه و آنرا به زبان‌هاي فرانسه، و انگليسي و آلماني ترجمه كرد و براي مطبوعات اروپا فرستاد. در 15 فوريه 1931 محفل كمونيستي ايرانيان در برلين اولين شماره روزنامه پيكار را منتشر كرد. اين روزنامه توسط حزب كمونيست آلمان حمايت مي‌شد و مرتضي علوي مدير مسئول آن بود. ديري نگذشت كه سفير ايران در آلمان نامه اعتراضي براي دولت آلمان فرستاد و تقاضا كرد كه روزنامه پيكار به دليل توهين به رضاشاه تعطيل گردد. دولت آلمان كه با تهديدات خشم‌آلود رضاشاه مواجه شده بود جلوي انتشار روزنامه را گرفت و مرتضي علوي را از خاك آلمان اخراج كرد.(ص49)
 سياسي شدن دانشجويان در اروپا نگراني رضاشاه را نسبت به تحصيل در خارج از كشور افزايش داد و همين امر عامل و انگيزه‌اي شد تا امر تأسيس دانشگاه تهران كه بالاخره در 1313 افتتاح شد با شتاب بيشتري توام شود.(ص50)
 به هر صورت با به قدرت رسيدن نازي‌ها در آلمان‌ فعاليت‌هاي دانشجويان مخالف ايراني در آن كشور متوقف شد. مرتضي علوي به اتحاد شوروي رفت و در طي تصفيه‌هاي استالين كشته شد.(ص51)
 اراني ضمن برگزاري جلسات هفتگي به سؤالات دانشجويان و ساير افراد علاقه‌مند به موضوعاتي كه در مجله دنيا مطرح مي‌شد، پاسخ مي‌داد. مجله دنيا تا دو سال انتشار يافت و محفل اراني به چندين گروه ماركسيستي گسترش يافت. محفل دنيا اكثر اعضاي خود را از ميان قشر روشنفكري و تحصيلكردگان جديد انتخاب مي‌كرد.(ص51)
 در سال 1315، 300 دانشجو دانشسراي تربيت معلم تهران پس از فارغ‌التحصيل شدن به دليل شرايط سخت استخدامي تحصيلي از جانب دولت، دست به اعتصاب زدند. بعضي از اعضاي محفل دنيا در اين اعتصاب كه خود به خود روي داده و تا حدودي نيز موفق بود شركت داشتند. در سال 1316 اعتصاب ديگري به رهبري يك انجمن دانشجويي كه مخفيانه و توسط اعضاي محفل دنيا سازماندهي شده بود باعث تعطيلي دانشكده فني دانشگاه تهران شد.(ص52)
 در اوايل دهة 1320، اعلام پايبندي حزب به قانون اساسي، ناسيوناليسم و سوسياليزم بسيار موفقيت‌آميز بود. در اين زمان در ايران يك شرايط نيمه دموكراتيك مبتني بر قانون اساسي به وجود آمد. حضور نيروهاي مسلح شوروي در شمال ايران و نيز وجهة اتحاد شوروي به صورت يك قدرت جهاني كه منادي برابري و برادري بود، در حقيقت كمك بزرگي به موفقيت‌هاي حزب توده كرد.(ص53)
 پيروي بي‌چون و چرا از اتحاد شوروي باعث شد تا بر اعتبار جنبش بين‌المللي كمونيسم و از جمله بر اعتبار حزب توده لطمات بزرگي وارد شود. در طول بحران‌هاي سال‌هاي 1327-1321 يعني زماني كه شوروي‌ها براي كسب امتياز نفت در نواحي شمالي، ايران را تحت فشار قرار دادند و نيز از جنبش‌هاي جدايي‌طلب در آذربايجان و كردستان حمايت كردند، بر شهرت و اعتبار حزب توده ضربات شديدي وارد شد. اين وقايع منجر به ايجاد اولين شكاف در حزب توده در سال1326 گشت كه طي آن بخشي از حزب توده به رهبري خليل ملكي از آن جدا شد... در سال 1328 ملكي به مظفر بقايي يكي از فعالين سياسي وقت پيوست تا به اتفاق هم حزب زحمتكشان ملت ايران را تشكيل دهند. اين حزب از جبهه ملي كه به تازگي تأسيس شده بود حمايت مي‌كرد.(ص54)
 ملكي و يارانش نتوانستند پايگاهي منسجم در بين مردم ايران كسب كنند اما چنانچه خواهيم ديد در اوايل دهة 1960 گرايشات سوسياليستي مستقل آنان نقش مهمي در ايجاد كنفدراسيون دانشجويان در اروپا داشت.(ص55)
 حزب توده نتوانست نيروهاي قابل ملاحظه‌اي را كه در اختيار داشت تجهيز كرده و به مقابله با كودتاي 28 مرداد 1332 برخيزد كودتايي كه حكومت مصدق را ساقط كرده و خيلي زود خود حزب توده يعني كمونيست‌ها را نيز در هم كوبيد. ميزان مسئووليت شوروي‌ها در عدم تحرك و انفعال توده‌اي‌ها در اين برهه از تاريخ معاصر همچنان در پرده ابهام است. اما زماني كه ابعاد عظيم اين شكست آشكار شد، رهبري حزب ناچار شد تا عدم حمايت فعالانه خود از دولت دكتر مصدق را مورد انتقاد قرار دهد. ولي اين انتقاد از خود بسيار دير، يعني در سال 1336 و در تبعيد انجام شد.(ص56)
 قشر نخبگان سنتي (يعني روحانيون) پس از سقوط رضاشاه موفق شدند برخي از امتيازات و جايگاه گذشته خود را مجدداً اشغال كنند. در اين زمان، آيت‌الله سيدحسين بروجردي(ره) كه بزرگترين رهبر مذهبي مردم ايران به شمار مي‌آمد، نهادهاي سياسي و مذهبي كشور را در مسيري محافظه‌كارانه هدايت مي‌كرد. در سال 1328 آيت‌الله بروجردي بيش از 2000 طلبه را در مدرسه فيضيه جمع و آنان را از دخالت مستقيم در امور سياسي و از جمله عضويت در احزاب سياسي منع كرد. به رغم اتخاذ چنين تصميمي، مبارزات ملي شدن صنعت نفت همه كشور را به تحرك آورده و به مواردي از دخالت مذهبيون در سياست انجاميد كه مهم‌ترين آنان به فعاليت‌هاي آيت‌الله سيدابوالقاسم كاشاني و گروه فدائيان اسلام مربوط مي‌شود.(صص57-56)
فصل دوم: خاستگاه جنبش دانشجويي در ايران و خارج تا سال‌هاي پاياني دهة 1330
 سه سازمان مستقل دانشجويي در خارج از كشور در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه در سال 1962 با پيوستن به يكديگر كنفدراسيون دانشجويان ايراني، اتحاديه ملي را تشكيل دادند. اين سه گروه عبارت بودند از كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا، سازمان دانشجويان دانشگاه تهران، و سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا.(ص59)
 در سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني، تنها مؤسسه آموزش عالي كشور يعني دانشگاه تهران تحت سلطه كامل سياسي حزب توده درآمده بود. در سال 1943 تعدادي از مدارس عالي فني و نيز دانشكده الهيات تحت يك واحد اداري مشترك درآمدند و دانشگاه تهران را تشكيل دادند. در دوران رضا شاه دانشگاه شديداً تحت كنترل بود، اما در سالهاي 54-1942 كه رياست دانشگاه برعهده علي‌اكبر سياسي قرار گرفت، فعاليت‌هاي سياسي اوج گرفت.(ص60)
 در اوت 1946، حزب توده در كنگره اتحاديه بين‌الملل دانشجويان (IUS) شركت كرد. اين اتحاديه به دنبال پيروزي متفقين در جنگ جهاني دوم و به صورت يك سازمان جهاني دانشجويي كشورهاي مختلف شكل گرفته بود. مقر اتحادية بين‌الملل در پراگ چكسلواكي بود.(ص61)
 در اواخر همان سال، اتحاديه‌هاي ملي دانشجويي آمريكا و اكثر كشورهاي اروپايي اتحاديه بين‌الملل را ترك كردند و در سال 1952 با نظارت كشورهاي اسكانديناوي سازمان رقيب ديگري به نام «كنفرانس بين‌المللي دانشجويي، دبيرخانه هماهنگ كننده» يا به طور اختصار ISC/COSEC را تشكيل دادند. هر دوي اين تشكيلات دانشجويي چنان كه در فصل‌هاي بعد ملاحظه خواهد شد در طول دهه 1960، با جنبش دانشجويان ايراني در ارتباط بودند.(ص62)
 در اواخر دهة 1320 و در اوايل سال‌هاي دهة بعد دانشجويان هوادار حزب توده، همچنان سلطه و نفوذ خود را بر دانشگاه تهران حفظ كردند... براي مقابله با اين حضور گسترده و ناگهاني دانشجويان توده‌اي بود كه اولين انجمن اسلامي دانشجويان در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران در سال 1323 تشكيل شد. مهدي بازرگان، محمود طالقاني و يدالله سحابي از رهبران آن بودند. ولي فعاليت‌هاي انجمن عمدتاً مذهبي بود و انجمن سعي داشت تا آنچه را كه تبليغات ضداسلامي دانشجويان توده‌اي و بهايي مي‌دانست، خنثي نمايد.(صص64-63)
 در دوران نخست‌وزيري مصدق و از طريق هواداران جبهه ملي بود كه قدرت بلامنازع توده‌اي‌ها در ميان دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور به مبارزه طلبيده شد. در سال‌هاي 32-1330 جبهه ملي نشريه ارگاني با عنوان دانشجويان ايران منتشر مي‌كرد. در سال 1332 جبهه ملي به ويژه شاخه سوسياليستي آن با چيرگي حزب توده بر دانشگاه تهران به مقابله برخاست. آخرين شماره دانشجويان ايران ماه تير 1332 منتشر شد و پس از كودتاي 28 مرداد انتشار آن متوقف شد.(ص64)
 واقعه 16 آذر نمايانگر عكس‌العمل رژيم نسبت به فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان بود، به نشانة آن كه هر عمل مخالفي در آينده نيز به همين شدت سركوب خواهد شد. ديري نگذشت كه شبكة سياسي و نظامي حزب توده نابود شد و جبهه ملي كه پيشتر از هم پاشيده بود در اين زمان كاملاً از حركت ايستاد. در سال 57- 1956 با همكاري سي.آي.ا، سازمان امنيت و اطلاعات كشور (ساواك) به عنوان پليس سياسي كه مسئول سركوب و مهار نيروهاي مخالف بود، ايجاد شد. تقريباً هفت سال كشور اجباراً در يك ركود سياسي مطلق فرو رفت.(صص66-65)
 حاج‌سيد جوادي مجله‌اي به نام انديشه كه حاوي سي تا چهل صفحه دستنويس بود منتشر كرد. او همراه با ساير هواداران نيروي سوم از طريق محمدعلي خنجي كه دانشجوي اقتصاد در پاريس بود با گروه خليل ملكي در ايران ارتباط داشتند و با دانشجويان توده‌اي انجمن دانشجويان ايراني در پاريس مخالفت مي‌كردند. براي نمونه هنگامي كه دولت مصدق در اثر بحران مالي ناچار شد تا هزينه تحصيلي دانشجويان در خارج از كشور را با ارزي بالاتر از نرخ پايين دولتي تأمين نمايد، دانشجويان توده‌اي در سفارت ايران دست به تظاهرات زدند و در نتيجه با دانشجويان طرفدار مصدق از جمله حاج سيدجوادي كه در آنجا حضور داشت درگير شدند.(ص67)
 در 21 ژوئن 1952 دانشجويان غيرتوده‌اي سازمان خود را قانوناً، با عنوان رسمي «اتحاديه دانشجويان ايراني در فرانسه» به ثبت رساندند. طبق اساسنامة اتحاديه اهداف زير در دستور كار قرار داشتند: 1. اعتلاي علائق تحصيلي دانشجويان ايراني در فرانسه 2. گسترش روابط آنان با دانشجويان ساير كشورها. 3. آشنا كردن مردم فرانسه با فرهنگ و تمدن ايراني و بالعكس. در اين اساسنامه از مضامين سياسي و مذهبي نشان آشكاري به چشم نمي‌خورد... بعدها وقتي كه اتحاديه دانشجويان ايراني در فرانسه به كنفدراسيون پيوست، اساسنامة فوق با تغييراتي با اساسنامه كنفدراسيون تطبيق داده شد.(ص68)
 به گفتة خانلري، اميرعباس هويدا كه بعدها نخست‌وزير ايران شد و برادرش فريدون كه در دهة 1970 داراي مشاغل بالاي ديپلماتيك بودند، در اين دوران در پاريس درس مي‌خواندند و از هواداران حزب توده بودند. اما سازمان دانشجويي تحت كنترل توده‌اي‌ها بيشتر فعاليت‌هاي خود را بر بورس تحصيلي، تهيه مسكن يا برنامه‌هاي فرهنگي از قبيل جشن نوروز يا مهرگان متمركز كرده بود.(ص69)
 در سال 1958 فعاليت‌هاي دانشجويان ايراني در فرانسه دورة جديدي را آغاز كرد. براي فعال كردن اتحاديه دانشجويان ايراني، 12 نفر از اعضاي آن با يكديگر ملاقات و يك هيئت اجرايي پنج نفره را انتخاب كردند... سرانجام تماس‌هايي با دانشجويان ايراني در انگلستان، آلمان غربي، سويس، اطريش، ايتاليا و بلژيك برقرار شد. در ماه مه 1959 نامه پارسي به عنوان ارگان رسمي دانشجويان ايراني در اروپا انتشار يافت. فعالين دانشجويي جامعة سوسياليست‌ها مثل امير پيشداد، ناصر پاكدامن و منوچهر هزارخاني، اتحاديه دانشجويان ايراني در فرانسه را جاني دوباره بخشيدند.(صص71-70)
 مقاله‌هاي شماره اول مجله [نامه پارسي] بيشتر از فرانسه و انگلستان رسيده بود... پاكدامن، آموزش و پرورش را از ديدگاه جامعه‌شناسي مورد مطالعه قرار داده بود و يادآور شد كه بيش از 85 الي 90 درصد جامعه ايراني بيسوادند و پس از بحث و بررسي دقيق عوامل بيسوادي و آمار گوناگون، پيشنهاد كرد كه ضروريست تا همه مردان و زناني كه داراي ديپلم دبيرستان هستند، مدت دو سال به بيسوادان آموزش دهند.(ص73)
 در اين زمان نگرش مثبت اداره سرپرستي كل دانشجويان نسبت به نامة پارسي و دست‌اندركارانش تغيير كرد. تفضلي كه پيشتر قول حمايت‌هاي مالي از نامة پارسي را داده بود، خود دست‌اندركار انتشار مجله رقيب ديگري به نام ايران ما شد، كه در ايران چاپ و به خارج ارسال مي‌شد. در اوايل سال 1960 تفضلي به پاكدامن گفت كه توافق قبلي آنان به پايان رسيده است.(ص75)
 شاخه دوم و بسيار مهم آنچه بعدها كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا نام گرفت در انگلستان تشكيل شد... در سال 1955 كنسولگري بريتانيا اعلام كرد كه 90 دانشجو و دانش‌آموز ايراني در مدارس و دانشگاه‌هاي انگليس مشغول به تحصيل هستند. در سال 1957 اين رقم به 620 نفر افزايش پيدا كرد و در 1967 به 1500 نفر رسيد. يك انجمن دانشجويي ايراني پيش از جنگ دوم جهاني در منچستر و انجمن ايراني ديگر نيز به سرپرستي لرد باتم وجود داشت... «انجمن دانشجويان ايراني در انگلستان» مستقر در لندن كه به «انجمن لندن» شهرت داشت پس از جنگ به ‌وجود آمد و سفير ايران رياست آن را برعهده داشت و با «انجمن ايراني» نيز مرتبط بود. در اواخر سال‌هاي 1950 دانشجويان مخالف نيز چند محفل تشكيل دادند و رهبري محافظه‌كار انجمن لندن را به مبارزه طلبيدند. در بين اين فعالين از منوچهر ثابتيان، حسن رسولي، پرويز اوصيا، اميرطاهري و پرويز نيكخواه مي‌توان نام برد.(صص77-76)
 در سال 1959 ثابتيان عازم پراگ شد تا در جلسه ساليانه اتحاديه بين‌المللي دانشجويان حضور يابد. در آنجا با بابك اميرخسروي سرپرست سازمان دانشجويان دانشگاه تهران (در تبعيد) ملاقات كرد و آنها درباره ايجاد يك سازمان دانشجويي مستقل در اروپا با يكديگر به بحث و تبادل نظر نشستند... او سپس به لايپزيگ در آلمان شرقي رفت. با بعضي از اعضاي كميته مركزي حزب توده در محل اقامتشان در هتل آستوريا ملاقات كرد. رهبري حزب با فكر تشكيل يك سازمان دانشجويي در اروپا نظر موافقي نداشتند مگر آنكه چنين سازماني تحت كنترل آنان باشد.(ص78)
 انجمن دانشجويان ايراني در انگلستان در اواخر سال 1957 يا اوايل 1958 شروع به انتشار نشريه ماهانه‌اي به نام پژوهش كرد. حميد عنايت، حميد محامدي و مهرداد بهار جزو شوراي نويسندگان بودند. پژوهش مستقل بود ولي با احتياط حركت مي‌كرد. براي مثال شماره هفتم نشريه در سال 1958 طي مقاله‌اي از دفتر سرپرستي دانشجويان به دليل قطع كمك‌هاي مالي به دانشجويان كه با افراد غيرايراني ازدواج مي‌كردند، انتقاد كرد.(ص79)
 در طول دهة 1950 جمهوري فدرال آلمان و شهر برلين غربي به صورت بزرگ‌ترين تجمع دانشجويان ايراني خارج از كشور درآمد. سازماني وابسته به حزب توده به نام «سازمان دانشجويان ايراني مقيم آلمان» در اين زمان وجود داشت و نشريه ماهانه‌اي به نام سِداما منتشر مي‌كرد.(ص80)
 طبق سند مورخ نهم ژوئيه 1960، نمايندگاني از ده سازمان دانشجويي در آلمان در ماه اوت 1960 با يكديگر ملاقات كردند تا در يك فدراسيون با هم متحد شده و در ژانويه 1961 به اولين كنگره اروپايي كنفدراسيون دانشجويان ايراني در لندن ملحق شوند.(ص81)
 در اين دوران سرسخت‌ترين رقيب حزب توده جامعة سوسياليست‌ها بود كه در اواخر سال 1950 حضور نسبتاً سازمان يافته‌اي در فرانسه، انگلستان و اطريش داشت و به طور منظم عليه حزب توده مبارزه مي‌كرد. حزب توده نه به طور آشكار بلكه از درون و به ويژه در بين هوادارانش در اروپاي غربي كه ديگر گرايشي به كميته مركزي نداشتند دچار تشتت و اختلاف نظر شديدي بود. مجيد زربخش يك نمونه از مخالفين درون حزب بود كه در سال 1960 وارد آلمان شد.(ص82) 
 ظهور شبكه‌اي مستقل از دانشجويان ايراني در اروپا فرصت مناسبي بود براي دانشجويان ناراضي حزب توده كه با يكديگر و نيز رقباي سياسي خود تماس برقرار نمايند و اين دليل ديگري بود براي رهبران حزب توده كه نسبت به تشكيل كنفدراسيون در اروپا نگران باشند. زماني كه كنفدراسيون با پويايي و انگيزه‌هاي دروني خود پاي به عرصه وجود نهاد، شركت هواداران دانشجوي حزب توده در آن و نيز فاصله‌گيري بيشتر آنان از حزب اجتناب‌ناپذير شد.(صص83-82) 
 در فاصلة روزهاي 15 و 18 آوريل 1960، نمايندگان سازمان‌هاي دانشجويان ايراني در فرانسه، آلمان و بريتانيا در هايدلبرگ آلمان غربي گردهم آمده و در نتيجه ادغام سازمان‌هاي خود «كنفدراسيون‌ محصلين و دانشجويان ايراني در اروپا» را به وجود آوردند. طبق گفته منوچهر هزارخاني انديشة تشكيل يك سازمان دانشجويي سراسري در اروپا اولين بار در اتحاديه دانشجويان فرانسوي طرح‌ريزي شد... در كنگرة هايدلبرگ پنج نماينده از بريتانيا به نام‌هاي حسن رسولي، منوچهر ثابتيان، شيرين مهدوي، ژيلا سياسي و ظروفچيان حضور داشتند. نمايندگان آلمان عبارت بودند از منوچهر آشتياني و علي شيرازي از هايدلبرگ. هزارخاني تنها نماينده‌اي بود كه از فرانسه در كنگره حضور داشت. مجموعاً 12 يا 13 نماينده در كنگره هايدلبرگ شركت داشتند و اعضاي جامعة سوسياليست‌ها، از نمايندگان توده‌اي حضور قوي‌تري داشتند.(صص84-83)
 سند مصوبة كنگرة هايدلبرگ مختصر و مفيد بود. اين سند ساختار اصلي و اهداف سازمان را مشخص مي‌كرد. ابهام سياسي آن به نظر عمدي مي‌رسد زيرا فعالين سازمان نمي‌خواستند در اين مرحله براي رژيم حساسيت ايجاد كرده و يا مابين گروه‌هاي مختلف اپوزيسيون اختلاف‌نظر بيندازند.(ص86)
 در سال 1960 يك سازمان مستقل دانشجويي ايراني نيز در ايالات متحده ظاهر شد. سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا در سال 1952 توسط سفارت ايران در آمريكا و نيز «دوستان آمريكايي خاورميانه» در شهر ماديسون، ويسكانسين تأسيس شده بود. «دوستان آمريكايي خاورميانه» در سال 1951 ظاهراً با نيات «انسان‌دوستانه» تأسيس شد... اين نهاد يك «سازمان پوششي» بود كه هزينه آن را بخش سازمان‌هاي بين‌المللي‌ سيا تأمين مي‌كرد، يعني اداره‌اي كه از طريق آن سازمان سيا در مهار اتحاديه‌هاي كارگري و گروه‌هاي دانشجويي كشورهاي ديگر با شوروي‌ها رقابت مي‌كرد... در سال 1953 درست وقتي كه سازمان سيا سرنگوني مصدق را تدارك مي‌ديد شعبة «دوستان آمريكايي خاورميانه» در تهران تأسيس شد... در عين حال از سازمان‌هايي مثل «انجمن ايران و آمريكا» يا سازمان پيشاهنگي پسران تهران و يا باشگاه داينرز، كلوپ روتاري در ايران حمايت مي‌كرد.(صص87-86)
 علي محمد (شاهين) فاطمي خواهرزاده يكي از چهره‌هاي سرشناس جبهة ملي حسين فاطمي در اوت 1958 شروع به انتشار ايران‌نامه كرد. او در سال 1954 به ايالات متحده آمد و تا سال 1958 فعاليت‌هاي سياسي نداشت... او سپس در جريانات سياسي فعال شد و در بين سال‌هاي 63-1961 به رياست سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا انتخاب شد. فاطمي و ديگر اعضاء ناراضي سازمان دانشجويان مانند صادق قطب‌زاده و محمد نخشب در نيويورك گروهي به نام سازمان دانشجويان ايراني را پايه‌گذاري كردند... قطب‌زاده از يك خانواده بازاري ثروتمند و عضو انجمن دانشجويان مسلمان بود كه در 1958 به ايالات متحده آمده بود. نخشب نيز يكي از بنيانگذاران انجمن سوسياليستهاي خداپرست و نيز حزب مردم ايران بود... در اوايل دهه 1960 مساعي خود را بر تبليغات مذهبي اسلامي در آمريكا متمركز كرد.(ص89)
 در اين زمان گروه دانشجويي مستقل ايراني ديگري در اطراف مجلة پندار كه به زبان انگليسي و با كيفيتي حرفه‌اي به چاپ مي‌رسيد بوجود آمده بود. يك محفل دانشجويي ايراني و آمريكايي از ناحية نيوانگلند با پندار همكاري مي‌كردند، سردبير اين مجله مجيد تهرانيان بود كه با همكاري روي- پرويز متحده كه بعدها از محققين برجستة ايرانشناسي شد، مجلة فوق را اداره مي‌كردند... سرمقاله شمارة بهار 1960 پندار اظهار اميدواري كرد كه اردشير زاهدي سفير ايران در آمريكا به مشكلات 4000 دانشجوي ايراني در ايالات متحد توجه جدي كند... در همين شمارة پندار نامه‌اي از طرف زاهدي چاپ شده بود كه در آن ضمن قبول مشكلات و «انتقادات منطقي» مجلة پندار وعده داده شده كه نيازهاي دانشجويان را جداً مورد بررسي قرار دهد. در عين حال همان شماره مجلة پندار در بخش بررسي و نقد كتاب كه توسط مجيد تهرانيان نوشته شده بود «اتحاد ملي» تحميل شده توسط خاندان پهلوي را «رياكارانه» توصيف كرد و نهضت ملي كردن صنعت نفت و نيز تلاش براي احياي قانون اساسي را مورد ستايش قرار داد.(صص91-90)
 در گردهمايي ايپسيلاني علي‌محمد فاطمي كه به سياست‌هاي انتخاباتي و پارلماني مسلط بود، موفق شد با اكثريت كوچكي به رياست موقت كنگره برگزيده شود. نخشب و ديگر مخالفان به سرپرستي كميته‌هاي مختلف انتخاب شدند. اردشير زاهدي نيز در اين جلسه شركت داشت و طي يك سخنراني ضمن اشاره به وقايع مرداد 1332 آن را «قيام ملي» به حساب آورد كه در اين موقع با اعتراض مخالفان مواجه شد. او سخنانش را با عصبانيت تمام كرد و ضمن ترك جلسه در حالي كه هنوز ميكروفون باز بود، صداي زاهدي بگوش رسيد كه به يكي از مشاورانش مي‌گفت: «به اين حرامزاده‌ها ديگر چيزي ندهيد»... يك هيئت رهبري جديد براي سال 1960 انتخاب شد كه مركب از صادق‌ قطب‌زاده (منشي ثبت گزارشات) منصور صدري (خزانه‌دار) مجيد تهرانيان (معاون رئيس)، كيوان طبري (منشي ارتباطات) و علي‌محمد فاطمي (رئيس) بود. محمد نخشب نيز به سردبيري نشريه دانشجو انتخاب شد.(ص93)
 اردشير زاهدي باز هم سعي كرد با ترفندي ديگر سازمان دانشجويان ايراني را تحت كنترل آورد. او رهبري جديد را به ضيافت نهاري در سفارت ايران دعوت كرد. وقتي كه فاطمي و قطب‌زاده وارد شدند، زاهدي بار ديگر دچار احساسات تند و تيزي شد و خطاب به فاطمي گفت كه ما دو نفر از نظر سياسي با هم كنار مي‌آييم و از طرفي ما با هم فاميل هستيم؛ اما قطب‌زاده- كه زاهدي ناسزايي نيز نثارش كرد- مي‌بايست جلسه را ترك كند. فاطمي نسبت به اين حركات اعتراض كرد و ملاقات بدون نتيجه به پايان رسيد... زاهدي دستور داد گذرنامه‌هاي فاطمي و قطب‌زاده ديگر تمديد نشود و بدين ترتيب دفاع از اين دو بصورت يكي از خواست‌هاي عاجل اپوزيسيون دانشجويي در آمريكا، اروپا و ايران درآمد... سفارت ايران و «دوستان آمريكايي خاورميانه» حمايت مالي و سياسي از سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا را قطع كردند.(صص95-94)
فصل سوم: دانشجويان، پيشگامان اپوزيسيون در ايران، اروپا و ايالات متحده (62-1960)
 در بين سال‌هاي 41-1339 اپوزيسيون ايران به رهبري جبهه ملي دوم احيا شد. اكثر عناصر مبارز و فعال جبهه ملي را دانشجويان دانشگاه تهران و دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي تهران تشكيل مي‌دادند. در همين سال‌ها محافل دانشجويي نيمه سياسي ايراني در اروپا و ايالات متحده به گروه‌هاي سازمان يافته اپوزيسيون تبديل شدند كه عمدتاً همسو با جبهه ملي دوم و به ويژه در ارتباط با شاخه دانشجويي راديكال آن قرار داشتند. بدين ترتيب كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا و سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا به سوي اتحاد با سازمان دانشجويان دانشگاه تهران كه وابسته به جبهه ملي بود حركت كردند.(ص97)
 در سال 1339 رويدادهاي جديد داخلي و بين‌المللي به دور جديدي از تحرك اپوزيسيون ايران انجاميد. همسايگان و متحدين ايران در پيمان بغداد از نظر سياسي متزلزل شده بودند. در سال 1958 كودتاي نظامي در عراق دولت محافظه‌كار نوري سعيد و حكومت سلطنتي آن كشور را سرنگون كرد. در تركيه دولت عدنان مندرس كه با ناآرامي‌ها و تظاهرات دانشجويان مواجه بود، دانشگاه‌ها را بست و حكومت نظامي اعلام كرد، اما سرانجام در اثر كودتاي نظامي ماه مه 1960 سرنگون شد. در ايران نيز وضعيت حكومت سلطنتي نسبت به دوران پس از كودتاي 28 مرداد متزلزل‌تر به نظر مي‌رسيد... همچنين در اواخر سال‌هاي دهة 1330 ناآرامي‌هاي كارگري و اعتصابات، از جمله تظاهرات كارگران كوره‌پزخانه‌ها و رانندگان تاكسي منجر به درگيري‌هاي خشونت‌آميزي شد.(ص98)
 در رويارويي با اين شرايط جديد، شاه سعي كرد تا تصويري انعطاف‌پذيرتر از خود نشان دهد. او اعلام كرد كه انتخابات تابستان 1339 مجلس آزادانه برگزار خواهد شد. ولي در حقيقت همانطور كه در دوران پس از كودتاي 28 مرداد عمل شده بود انتخابات به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجراء شد كه نتايج دلخواه حكومت را به همراه داشت... «نتايج تقلب در انتخابات آشكارتر از آن بود كه بتوان پنهان كرد.» اين وضعيت سبب شد تا اين احساس در داخل و خارج ايران به وجود آيد كه «نارضايتي عمومي» مي‌تواند به «انفجاري همگاني» منجر گردد. شاه براي رفع بحران موجود از نمايندگان مجلس خواست تا به طور دسته‌جمعي استعفا دهند... به علت دستپاچگي دولت و قرار گرفتن آن در موضع تدافعي، محدوديت‌هاي سياسي تا حدودي برداشته شد و نيروهاي اپوزيسيون آشكارا شروع به سازماندهي مجدد خود كردند.(ص99)
 سازمانهايي كه رسماً در جبهه ملي (دوم) حضور داشتند عبارت بودند از حزب ايران به رهبري اللهيار صالح و كريم سنجابي، حزب ملت ايران به رهبري داريوش فروهر، حزب مردم ايران و سرانجام حزب سوسياليست محمدعلي خنجي. اعضاي جناح‌هاي ملي- مذهبي به رهبري مهدي بازرگان و آيت‌الله محمود طالقاني به صورت منفرد شركت كردند، اما يكسال بعد نهضت آزادي ايران را به صورت يك سازمان مستقل تشكيل دادند... جبهه ملي دوم بيش از آن‌كه ائتلافي باشد از احزاب متحد حول يك برنامة سياسي، مجموعه‌اي بود از گروه‌هايي با گرايشات مختلف سياسي كه عليه نقض قانون اساسي توسط رژيم موضع گرفته بودند. در مقايسه با جبهه ملي اول، جبهه ملي دوم به علت فقدان يك هدف مشترك روشن... تضعيف شده بود. علاوه بر اين جبهه ملي دوم به دليل درگيري در يك رشته تنش‌هاي دروني در شرف فرسودگي بود.(ص100)
 اولين گردهمايي علني اپوزيسيون پس از كودتاي 28 مرداد توسط دانشجويان هوادار جبهه ملي در 28 ارديبهشت 1340 در ميدان جلاليه تهران برگزار شد. عباس شيباني، از چهره‌هاي سرشناس اپوزيسيون و دانشجوي رشتة پزشكي دانشگاه تهران، سازمان‌دهنده اصلي اين گردهمايي بود. او پيشتر در حمايت از مصر پس از جنگ 1956 سوئز تظاهراتي دانشجويي را رهبري كرده بود. اين‌گونه تحولات در داخل كشور همراه شد با تغيير در سياست خارجي آمريكا تحت رياست جمهوري كندي كه مبتكر اصلاحات سياسي- اقتصادي در كشورهاي توسعه نيافته بود.(ص101)
 طبق گفته آرمين ماير كه در 1965 سفير ايالات متحده در ايران شد، كندي فكر مي‌كرد رژيم ايران ممكن است سقوط كند، مگر آن‌كه يك كمك مالي 35 ميليون دلاري جهت انجام اصلاحاتي كه توسط يك نخست‌وزير متكي به آمريكا انجام گيرد، ارائه شود. اينها پس‌زمينه‌ها و علل نخست‌وزيري علي اميني بودند... هرچند بعدها رژيم شاه سعي كرد روي كار آمدن اميني را به صورت طرحي تحميلي ولي شكست خورده جهت اعمال نفوذ آمريكا جلوه‌ دهد. مثلاً شاه در آخرين كتابش پاسخ به تاريخ مي‌گويد كه در 1961 دولت كندي براي انتخاب علي اميني به نخست‌وزيري به منظور اجراي اصلاحات وي را «تحت فشار» قرار داده بود.(ص103)
 در فاصلة ششم تا نهم ژانويه 1961، كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا، اولين كنگره خود را در محل اتحاديه دانشجويي دانشگاه لندن برگزار كرد. در اين كنگره نمايندگان نوزده سازمان و از جمله انجمن‌هاي جديد در بريتانيا، آلمان و فرانسه و نيز اعضاي جديدي از كشورهاي اطريش و سويس حضور يافتند.(ص104)
 كنگره 1961 كنفدراسيون، پنج عضو هيئت دبيران را انتخاب كرد: منوچهر ثابتيان، حميد عنايت، محسن رضواني، مهرداد بهار و ژيلا سياسي. اين در حقيقت همان هيئت دبيران فدراسيون انگلستان بود كه دومين كنگره خود را به طور همزمان با كنگره كنفدراسيون در روزهاي دوم و پنجم ژانويه 1961 برگزار كرد.(ص107)
 در زمستان 1961 با روي كار آمدن دولت كندي در ايالات متحده، بحران سياسي در ايران شدت گرفت. حمايت شاه از نامزدي ريچارد نيكسون جمهوريخواه در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1960 باعث تشنج بيشتري بين شاه، كندي و دموكرات‌ها شد... وقتي نتايج انتخابات مجدد مجلس بيستم در ايران اعلام شد روشن گرديد كه به رغم جلوگيري از شركت اپوزيسيون واقعي، از جمله جبهه ملي، باز هم در انتخابات تقلب صورت گرفته است. در اين زمان جنبش اعتراضي سراسري وسيعي با ابتكار دانشجويان دانشگاه و محصلين مدارس در ايران و با حمايت كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا و سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا به حركت درآمد.(ص110)
 اولين گردهمايي اپوزيسيون تازه جان گرفته كشور با همت «دانشجويان هوادار جبهه ملي» در ارديبهشت 1339 شكل گرفت. موفقيت نسبي اين گردهمايي باعث شد تا سازمان‌دهندگان آن به سرعت تظاهراتي را در مقابل مجلس برپا دارند، اعلاميه‌هايي در تهران توزيع و به اطلاع همگان رسانده شد كه اين گردهمايي در 10 شهريور صورت مي‌گيرد. دولت گردهمايي را ممنوع اعلام كرد و رهبري جبهه ملي دوم نيز به اين منع گردن نهاد. در 13 شهريور گردهمايي ديگر و اين بار نيز در جلاليه برگزار شد. نيروهاي امنيتي منطقه را تحت محاصره كامل خود داشتند.(ص111)
 حركت اعتراض بعدي مربوط مي‌شود به اولين بزرگداشت رسمي روز دانشجو (16 آذر) كه پس از تشكيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهران توسط كميته رهبري‌(كميته دانشگاهي جبهه ملي) صورت گرفت. اعضاء اين كميته عبارت بودند از هوشنگ كشاورز، حسن پارسا، حبيب‌الله پيمان، هاشم صباغيان و ذوالنور همه اعضاي اين كميته بازداشت و تا فروردين ماه در زندان ماندند.(صص112-111)
 در بهمن 1339، 400 دانشجو در محوطه دانشگاه تهران متحصن شدند و نسبت به تقلب در انتخابات مجلس اعتراض و تقاضاي آزادي رهبران دستگير شده سازمان دانشجويان دانشگاه تهران و 160 دانشجوي زنداني را كردند. دانشگاه تهران سه روز تحت محاصره پليس بود و پليس مانع از آن مي‌شد تا مردم به دانشجويان نزديك شوند و يا غذايي به آنان برسانند. در 9 بهمن، دانشگاه تعطيل شد، اما تظاهرات به دانشگاه‌هاي تبريز و مشهد گسترش يافت.(ص112)
 تشكيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهران و تحرك ناگهاني جنبش دانشجويي در ايران انگيزه بزرگي در سازماندهي و تحرك دانشجويان ايراني خارج از كشور شد. در 19 فوريه 1961 چند صدتن از دانشجويان ايراني در هايدپارك لندن گرد هم آمدند. منوچهر ثابتيان و نوزاد خواستار آزادي زندانيان دانشجو در ايران و انتخابات آزاد شدند و سخنران ديگري، حسين امامي، قتل پاتريس لومومبا، رهبر ضد استعماري كنگو را محكوم كرد.(ص114)
 در 12 ارديبهشت 1340 معلمان تهران تظاهراتي در مقابل مجلس برگزار و طي آن خواستار افزايش حقوق خود شدند. شركت مبارزه‌جويانه دانش‌آموزان دبيرستان‌ها و دانشجويان دانشگاه تظاهرات معلمان را به اعتراضي سراسري و خشونت‌بار عليه دولت بدل كرد. پليس بروي جمعيت تظاهركننده آتش گشود و يك معلم به نام دكتر خانعلي كشته شد... دولت شريف‌امامي به دنبال تظاهرات بيشتر و پس از نياوردن رأي اعتماد در مجلس سقوط كرد. بدين طريق شاه در همان ماه دكتر علي اميني را نخست‌وزير كرد. محمد درخشش رهبر معلمان اعتصابي به عنوان وزير آموزش و پرورش وارد كابينه شد... اولين و آخرين گردهمايي جبهه ملي دوم در 28 ارديبهشت در ميدان جلاليه و با حضور 80000 شركت كننده برگزار شد.(ص115)
 همسويي كنفدراسيون و جبهه ملي دوم نتيجه ظهور ناگهاني، سازمان يافته و قدرتمند جبهه ملي در جنبش دانشجويان خارج از كشور بود. وقايع ايران الهام‌بخش هواداران جبهه ملي در اروپا و باعث تشديد فعاليت‌هاي آنان در طول سال 1961شد. مركز فعاليت‌هاي جبهه ملي در آن دوران مونيخ آلمان بود كه جمعيت نسبتاً زيادي از دانشجويان ايراني را در خود داشت. خسرو قشقايي در اوايل 1961 در مونيخ شروع به انتشار مجله باخترامروز كرد و اين نشريه به صورت ارگان رسمي دانشجويان ايراني جبهه ملي در خارج از كشور درآمد. اگرچه عناصر متمايل به حزب توده مثل مهدي خانباباتهراني با اين نشريه همكاري مي‌كردند.(صص117-116)
 يك مركز ديگر فعاليت جبهه ملي پاريس بود، جايي كه سازمان دانشجويان ايراني وابسته به جبهه ملي در فرانسه در سال 1961 شكل گرفت. ارگان اين جريان نشريه سازمان دانشجويان ايراني مقيم فرانسه بود كه علي شريعتي سردبيري آن را بر عهده داشت و به جناح چپ جبهه ملي دوم متمايل بود... در سال 1962 شاخه برون‌مرزي نهضت آزادي ايران را پايه‌گذاري كرد.(ص117)
 تحولات تدريجي اپوزيسيون درون سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا را مي‌توان در نشريات پندار و دانشجويي پي گرفت. سرمقاله‌اي با عنوان «در دفاع از آزادي» كه در نشريه پندار و در پاييز- زمستان 61-1960 به چاپ رسيد به تقاضاي انحلال انتخابات فرمايشي دورة بيستم مجلس شوراي ملي و برگزاري يك انتخابات «آزاد و منصفانه» اختصاص داشت.(ص119)
 انجمن دانشجويي ديگري نيز در شمال كاليفرنيا وجود داشت كه رهبران آن در 1962 عبارت بودند از مصطفي چمران و حسن لباسچي كه رياست انجمن را برعهده داشت. لباسچي عضو جبهه ملي بود و از فعالين سياسي جبهه ملي باقي ماند. چمران از دوران دانشجويي خود در دانشگاه تهران در دهه 1330 با گروه‌هاي اسلامي جبهه ملي ارتباط داشت. چمران با بورس دولتي به ايالات  متحده آمد و در رشته مهندسي برق از دانشگاه بركلي كاليفرنيا درجه دكترا گرفت و در دوران اقامتش در كاليفرنيا در اوايل سال 1960 انجمن دانشجويان مسلمان را پايه‌گذاري و رهبري‌ آنرا برعهده گرفت.(ص120)
  در زمستان 1961، سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا تظاهرات گسترده‌اي را در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نيويورك و در ساير نقاط ايالات متحده سازماندهي و از دانشجويان ايراني مخالف رژيم حمايت كرد... در تلگرافي كه از جانب كميته اجرايي سازمان دانشجويي مينياپوليس، ايالت مينه‌سوتا به كندي ارسال شده بود، «وي رهبر جهان‌آزاد» خوانده شده و از او تقاضا شده بود تا هرگونه شك و شبهه‌اي را كه در رابطه با خط‌مشي ايالات متحده در مقابل اختناق در ايران وجود دارد برطرف نمايد؛ به ويژه آنكه «ايدئولوژي ديگري براي جلب اعتماد مردم ايران به ميدان مبارزه آمده است».(صص121-120)
 درگيري بين زاهدي و سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا بر سر پاسپورت فعالين نامبرده، سازمان را به تحرك آورد و باعث نزديك‌تر شدن آن به كنفدراسيون اروپا شد. در ژوئن 1961، دوازده عضو كنفدراسيون در مقابل سفارت ايران در لندن تحصن و تقاضا كردند تا سفارت پاسپورت‌هاي توقيف شده را تمديد كند.(ص121) 
 كارزار دفاع از قطب‌زاده و فاطمي و ممانعت از اخراج آنها از آمريكا نهايتاً موفقيت‌آميز بود.(ص124)
 مسئله بالاخره از طريق تقديم دو لايحه مخصوص توسط هاريسون ويليامز سناتور نيوجرسي به سناي ايالات متحده حل شد. اين لوايح خواستار منع اخراج اين دو دانشجو از ايالات متحده بودند. فاطمي همچنين از حمايت دادستان كل آمريكا رابرت كندي كه شخصاً او را مي‌شناخت برخوردار بود. در يك گردهمايي چهار روزه رهبران دانشجويان خارجي در آسپنِ كلرادو كه توسط انجمن ملي دانشجويان ايالات متحده و به ميزباني رابرت كندي برگزار شده بود، دادستان كل با فاطمي كه در اين جلسه حضور داشت ملاقات كرده و از وي پرسيد كه آيا گزارش‌هاي مربوط به كمونيست بودن او درست هستند يا نه. فاطمي صحت اين گزارشات را انكار كرد و كندي گفت كه در اين باره تحقيق خواهد كرد و اگر فاطمي دروغ گفته باشد «با لگدي به پشتش او را از ايالات متحده اخراج خواهد كرد» و اگر راست گفته باشد از حمايت او برخوردار خواهد شد.(صص124-125)
 در مورد دريافت كمك از انجمن ملي دانشجويان ايالات متحده چند سال بعد معلوم شد كه اين سازمان با كمك سازمان سيا يا اداره اطلاعات مركزي آمريكا اداره مي‌شود. ولي در اين دهة 1960 فعالين دانشجوي ايراني و به ويژه هواداران جبهه ملي تصور مي‌كردند كه مؤسسه مزبور صرفاً يك تشكيلات ليبرال است و به همين جهت دليلي نمي‌ديدند كه كمك‌هاي آنرا نپذيرند.(ص126)
فصل چهارم: كنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايراني، اتحاديه ملي
 كنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايراني يا اتحاديه‌ ملي در ژانويه 1962 در پاريس پايه‌گذاري شد. اين تشكيلات رسماً مورد تأييد سازمان دانشجويان دانشگاه تهران يعني تنها سازمان دانشجويي با پايگاه توده‌اي در داخل كشور قرار گرفت. بدين‌ ترتيب كنفدراسيون خود را نماينده همه دانشجويان ايراني اعم از داخل يا خارج كشور اعلام كرد.(ص127)
 دومين كنگره كنفدراسيون اروپايي كه در عين حال كنگره مؤسس كنفدراسيون جهاني نيز بود از اول تا پنجم ژانويه 1962 در پاريس برگزار شد. هيئت دبيران سال 1961 كنفدراسيون اروپائي مسئول برگزاري اين كنگره بودند اما اكنون هدف كنفدراسيون اروپائي عبارت بود از تأسيس سازمان واحدي براي همه محصلين و دانشجويان ايراني در داخل و خارج كشور يا به عبارت ديگر، اتحاديه‌اي ملّي. به همين جهت هيئت دبيران كنفدراسيون اروپائي طي پيامي ويژه «دانشجويان و محصلين دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها» را خطاب قرار داده و از آنان خواستند نمايندگان رسمي خود را به كنگره 1962 پاريس اعزام دارند تا اين گردهمايي منجر به تشكيل «اتحاديه ملي» همه دانشجويان ايراني گردد.(ص128)
 در كنگرة پاريس سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا به عنوان شاخه‌اي جديد و مهم با اعزام دو نماينده به كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا ملحق شد... سازمان دانشجويان دانشگاه تهران نتوانست نماينده‌اي بفرستد اما طي پيامي به كنگره پاريس حمايت خود را از آن اعلام كرد و ديري نپائيد كه كنفدراسيون را رسماً به عنوان اتحاديه ملي دانشجويان ايران مورد تأييد قرار داد.(ص129)
 انشعاب عمده‌اي كه در اين كنگره، يعني از همان آغاز تشكيل كنفدراسيون روي داد بيانگر موازنه نيروهاي سياسي درون اين سازمان جديد بود. ائتلاف عملي نيروهاي پيشين در كنفدراسيون اروپايي كه بين هواداران جامعة سوسياليستها و توده‌اي‌ها، با ظهور ناگهاني و قدرتمندانه هواداران جبهه ملي در كنگره پاريس، برهم خورد كشمكش‌ها و درگيري‌هاي سياسي در نخستين روز كنگره آغاز شد يعني وقتي كه منوچهر ثابتيان عضو هيئت دبيران سال گذشته گزارش پيوستن كنفدراسيون اروپايي به دو سازمان بين‌المللي دانشجويي رقيب يعني كنفرانس بين‌المللي دانشجويي و اتحادية بين‌المللي دانشجويان را قرائت كرد... اين تحولات مورد استقبال عناصر غيرتوده‌اي در كنگره پاريس واقع نشد، آنها يادآوري كردند كه اتحادية بين‌المللي دانشجويان قبلاً يك سازمان ايراني ديگر، يعني سازمان دانشجويي دانشگاه تهران (هوادار حزب توده) را به عضويت پذيرفته است، بنابراين اگر قرار است كنفدراسيون تنها نماينده همه دانشجويان ايراني باشد نمي‌تواند به تشكيلاتي كه سازماني رقيب را به عضويت پذيرفته است بپيوندد. مورد منازعه ديگر در كنفرانس پاريس اين بود كه جناح جبهه ملي كه بر سازمان آمريكا تسلط كامل داشت خواهان آراء زيادي بود.(صص131-130)
 كنگره تصميم گرفت تا محل دبيرخانه خود را به نيويورك انتقال دهد چون قرار بر اين شد كه سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا و كنفدراسيون تا سال 1962 هيئت دبيران يكساني با اعضايي به شرح زير داشته باشند: فر‌ج‌الله اردلان، مجيد تهرانيان، علي‌محمد فاطمي، صادق قطب‌زاده و حسن لباسچي. همچنين يك دفتر اجرايي در اروپا تأسيس شد... قرار بر اين شد كه محل دبيرخانه و محل دفتر اجرايي تا وقتي كه كنفدراسيون بتواند دفتري دائمي در ايران تأسيس نمايد، سالانه بين اروپا و آمريكا جابه‌جا شود.(ص134)
 كنگره 1962 پاريس قطعنامه مفصلي را به تصويب رساند كه نشانگر سياست‌هاي جناح حاكم بر كنگره، يعني سياست جبهة ملي بود. اين قطعنامه، دولت ايران را به دليل قطع كمك مالي به دانشجويان مورد حمله قرار داد و خواستار پيگيري و تعقيب مسئولان كشتار دانشجويان در شانزدهم آذر 1332 شد... قطعنامه خواستار آزادي دكتر مصدق شده كه از او با عنوان «رهبر فرزانه و خردمند جنبش ملي ايران و مظهر مبارزات وطنپرستانه» نام برده شده است... تقاضاهاي ديگري كه توسط كنفدراسيون اروپايي پيشتر اعلام شده بود، بار ديگر تكرار شدند از جمله... پايان دادن به «سياست درهاي باز» كه به نفع اقتصاد غرب است، خروج ايران از پيمان‌هاي نظامي و اتخاذ خط مشي‌اي غيرمتعهد در سياست خارجي مثل سياستي كه كشورهاي مصر، الجزاير، هندوستان، كوبا و غنا اتخاذ كرده‌اند... كنگره همچنين پيام ويژه‌اي كه مملو از بيان احساسات و تمجيد از مصدق بود براي او فرستاد.(صص137-136)
 بين خسرو قشقايي و اكثريت اعضاي كنگره كه نسبت به نفوذ حزب توده در مجله باختر امروز اعتراض داشتند اختلاف‌نظر بروز كرد. آنها مي‌خواستند تا نشريه مزبور تحت نظارت كنگره درآيد. قشقايي در مقام مخالفت جلسه را ترك كرد. از اين زمان به بعد تصميم گرفته شد تا نشريه جديدي به نام ايران آزاد به عنوان ارگان رسمي سازمان‌هاي اروپايي جبهه ملي ايران منتشر شود. اولين شماره ايران آزاد به سردبيري علي شريعتي در نوامبر 1962 منتشر شد... بين جبهه ملي اروپايي و جبهه ملي دوم در ايران نيز ارتباط تشكيلاتي وجود نداشت، به جز در مواردي كه پرويز ورجاوند ارتباطي نيمه رسمي با مهدي آذر در ايران برقرار مي‌كرد.(ص138)
 كنفدراسيون نه بدواً توسط حزب توده سازماندهي شد و نه هرگز تحت كنترل آن حزب قرار گرفت. برعكس، حزب توده در نشريات خود اغلب شكوه و شكايت مي‌كرد كه هرگز نتوانست به قول خودش «خط صحيح» را در جنبش دانشجويي خارج از كشور جا بيندازد.(ص140)
 در سال 1963 جناح توده‌اي از نو در كنگره لوزان به كنفدراسيون پيوست اما به تدريج از نفوذ آنان كاسته شد تا آن‌كه در اوايل دهة 1970 ديگر ردپايي از حزب توده در كنفدراسيون به چشم نمي‌خورد و اين حزب تأثير مختصري بر روند كار كنفدراسيون دارد... در طول دهة 1960 حزب توده به گونه‌اي ناموفق سعي كرد تا از طريق سياست «حمايت و انتقاد» و ايجاد بحث و جدل‌هاي گوناگون در كنفدراسيون اتحاديه ملي نفوذ كند.(صص141-140)
 در طول زمستان 1340و بهار 1341 شورش‌هاي دانشجويي در ايران به نقطه اوج خود رسيده بود. در 16 آذر 1340 «روز دانشجو» يك تظاهرات وسيع دانشجويي در دانشگاه تهران حدود15000 شركت كننده را به خود جلب كرد. ابوالحسن بني‌صدر در سخنراني خود دانشجويان ايراني در اروپا و آمريكا را به جهت حمايت از دوستان دانشجوي خود در ايران دعوت كرد... در اول بهمن 1340 نيروهاي كماندويي ويژه وارد دانشگاه تهران شدند تا تظاهرات را درهم شكنند. صدها دانشجو مجروح و حدود دويست نفر نيز در بيمارستان‌ها بستري شدند. رئيس دانشگاه و رؤساي دوازده دانشكده در مقام اعتراض استعفا دادند.(صص142-141)
 به دنبال يورش ارتش به دانشگاه تهران، رهبران جبهه ملي دوم بازداشت شدند. سپس در پي ناآرامي‌هاي بيشتر در تهران پليس به روي تظاهركنندگان آتش گشود و يك دانش‌آموز دبيرستان به نام مهدي كلهر را به قتل رساند. در اين زمان حتي آيت‌الله بهبهاني رهبر روحاني قدرتمند ولي محافظه‌كار مذهبي ضمن ارسال تلگرافي به شاه از «وحشيگري‌ها» عليه فرزندان اين آب و خاك زبان به شكايت گشود و خواهان بازگشايي مجلس و انتخابات آزاد شد.(ص143)
 در بيست و سوم ژانويه دانشجويان سفارت را [در واشنگتن] اشغال كردند اما بعداً پليس سفارت را از چنگ آنان خارج كرد. روز بيست و ششم، تظاهركنندگان يك بار ديگر به سوي سفارت به حركت درآمدند ولي پليس مانع از ورود آنان شد، دانشجويان به سوي ساختمان وزارت دادگستري به راه افتادند جايي كه نماينده آنان مورد استقبال دادستان كل رابرت كندي قرار گرفت. او قول داد تا اوضاع و احوال ايران را مورد تحقيق و بررسي قرار دهد.(ص144)
 در اواخر ژانويه، 500 دانشجو عليه ديدار اميني از لندن تظاهرات كردند و در ماه فوريه او با اعتراضات بيشتري در بن مواجه شد. فدراسيون بريتانيا، از اميني خواست تا در يك جلسه عمومي با نمايندگان فدراسيون ملاقات كند كه البته نخست‌وزير پاسخي به آن نداد. با اين وجود اعتراضات دانشجويان در خارج اثرات قابل ملاحظه‌اي بر جاي گذاشت. در ايالات متحده، روزنامه واشنگتن پست خبر داد كه به دليل اعتراضات گسترده دانشجويي، سفير ايران، اردشير زاهدي جايش را به قدس نخعي داده است.(ص145)
 در دهم آوريل 1962 شاه براي ديدار رسمي وارد ايالات متحده شد. او در فرودگاه بين‌المللي نيويورك با تظاهرات دانشجويان ايراني مواجه شد و به ناچار از درب خروج اضطراري خارج شد. اما تظاهرات در مقابل هتل والدورف آستوريا جايي كه شاه اقامت كرده بود ادامه يافت. كنفدراسيون و سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا طي نامه‌اي سرگشاده خطاب به پرزيدنت كندي، شاه را به عنوان رهبري غيرقانوني كه «دستانش بخون مردم بي‌گناه ايران آلوده است» به باد حمله گرفتند.(ص146)
 مصطفي چمران كه در اين زمان دورة دكتراي خود را مي‌گذرانيد و در دانشگاه بركلي كاليفرنيا تدريس مي‌كرد، به خاطر خدماتش به جنبش دانشجويي به عنوان اولين «عضو افتخاري دائمي» انجمن دانشجويان ايراني ايالات متحده انتخاب شد. انجمن از نظر ساختار تشكيلاتي پنج منطقه جغرافيايي ايالات متحده را در برمي‌گرفت. شمال شرقي، شمال مركزي، شمال غربي، جنوب شرقي و جنوب غربي.(ص147)
 در سال 1962 كنفدراسيون بين‌المللي دانشجويان حمايت و شهرت قابل توجهي در سطح بين‌المللي به دست آورد. دهمين كنگره كنفرانس بين‌المللي كه از 27 ژوئن تا 8 ژوئيه 1962 در كبك كانادا برگزار شد، عضويت كنفدراسيون را با عنوان اتحاديه ملي دانشجويان ايراني رسماً مورد تاييد قرار داد. سه نماينده در اين كنگره حضور يافتند و قطعنامة مفصلي كه در اين كنگره درباره ايران تهيه شد، بيانگر همه تقاضاهاي سازمان دانشجويان دانشگاه تهران بود.(ص148)
 كنفرانس بين‌المللي در راستاي همكاري با كنفدراسيون ايراني هيئتي رسمي به ايران فرستاد تا درباره وضعيت دانشجويان تحقيق نمايد. اين هيئت با فعالين دانشجو در زندان‌هاي ايران ملاقات و آنان را نسبت به حمايت‌هاي بين‌المللي دلگرم كرد... كنفرانس بين‌المللي همچنين هفتم دسامبر (16 آذر) «روز همبستگي بين‌المللي دانشجويي با دانشجويان ايراني» اعلام كرد.(ص149)
 در شهريور 1341 زلزله‌اي ويرانگر بوئين زهرا، واقع در شمال مركزي كشور را درهم كوبيد و باعث مرگ و زخمي شدن هزاران تن شد و يك فاجعه ملي بوجود آورد... يكي از دبيران فدراسيون آلمان همراه با محموله‌هاي دارويي و يك تيم پزشكي مركب از 35 پزشك به ايران اعزام شدند. 20 تُن دارو و پوشاك و 90000 مارك توسط فدراسيون آلماني جمع‌آوري و به دانشجويان دانشگاه تهران تحويل گرديد تا به كمك قربانيان زلزله بشتابند. اين كار ظاهراً تنش بين اپوزسيون دانشجويي و دولت جديد نخست‌وزير اسدالله علم را كه اوايل تابستان 1341 جايگزين اميني شده بود كاهش داد. هيئت پزشكان و فعالين كنفدراسيون در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال شخص نخست‌وزير قرار گرفتند.(ص150)
 اولين كنگره جبهه ملي دوم كه در زمستان 1341 برگزار شد مملو از درگيري بود. جناح مبارز جبهه ملي شامل نهضت آزادي و عناصر چپ‌گرايي مي‌شد كه در تشكيلات جوانان و دانشجويان جبهه نفوذ داشتند و جناح محافظه‌كار اكثراً شامل اعضاي قديمي جبهه ملي وابسته به حزب ايران و يا «شخصيتهاي مستقل» بود... در همان حال كه جبهه ملي دوم درگير منازعات داخلي خود و نيز كشمكش با اميني بود، شاه از سفر بهار 1961 به ايالات متحده و ملاقات با كندي بازگشت و بر آن شد كه شخصاً برنامه‌هاي اصلاحات را پياده كرده و بدين ترتيب اميني و جبهة ملي دوم را از صحنه خارج سازد.(ص151)
 در اين زمان شاه كه شخصاً مسئوليت مستقيم اصلاحات را در دست داشت، مي‌توانست بعضي از عناصر مخالف ميانه‌رو را به مشاركت در فعاليت‌هاي سياسي جذب كند ولي او سياست ديگري را انتخاب كرد. به اين معني كه انجام اصلاحات را با حذف همه نيروهاي سياسي مستقل همراه نمود... زماني كه در زمستان همان سال جبهه ملي دوم شوراي مركزي جديدي را تشكيل داد، اكثريت كادر رهبري آن دوباره بازداشت شدند. تقريباً در همان زمان مذاكرات ايران با اتحاد شوروي به نتايج مهمي رسيد كه جبهه‌گيري مخالف شوروي‌ها را خنثي نمود.(ص152)
 اما درشرايطي كه شاه با حمايت ايالات متحده و شورويها در راه تحكيم حكومت فردي و اصلاحات داخلي در كشور گام برمي‌داشت، اپوزيسيون نيروي جديدي يافت كه توسط آيت‌الله خميني و پيروانش رهبري مي‌شد، اين نيروي جديد از حمايت بخشهاي زيادي از طبقات سنتي شهري برخوردار بود كه به زودي در سال 1963 به صورت عاملي تعيين كننده در مقابله با رژيم شاه درآمد.(ص153)
فصل پنجم:‌زبان گلوله: چرخشي جديد در گفتار و عمل (1963 تا 1964)
 در سال 1342، پيروان آيت‌الله خميني و مهم‌تر از همه، طلاب حوزة علمية قم در كنار دانشجويان دانشگاه تهران در خط مقدم اپوزيسيون قرار گرفتند. در شرايطي كه عكس‌العمل كادر رهبري جبهه ملي دوم در مقابل اصلاحات شاه سياست «صبر و انتظار» بود پيروان آيت‌الله خميني و دانشجويان مخالف، «انقلاب سفيد» را به عنوان توطئه‌اي با هدف تحكيم ديكتاتوري رد كردند.(ص155)
 قيام 15 خرداد 1342 نقطة عطف‌گذار از مبارزات صلح‌آميز به سوي خشونت در داخل كشور بود. در حالي كه در خارج كشور كنفدراسيون تحت رهبري جناحي از جبهه ملي كه مستقل از ايران و با همكاري منشعبين حزب توده و نهايتاً جدا از جناح‌هاي دانشجويي اسلامي عمل مي‌كرد- هرچه بيشتر به چپ گرايش يافت.(ص156)
 دومين كنگره كنفدراسيون در ساختمان «خانة مردم» در شهر لوزان سويس برگزار شد. اين كنگره به نام «كنگره وحدت» ناميده شد... براي اولين بار در يك كنگره دانشجويي خارج كشور نمايندگاني از دانشگاه تهران نيز حضور داشتند و بر شور و شوق مجلس افزودند. اين نمايندگان عبارت بودند از جزايري، و محمد توسلي كه شعار معروف «اتحاد، مبارزه، پيروزي» را با خود به كنگره آورده بودند كه به عنوان شعار رسمي كنفدراسيون پذيرفته شد... نماينده كنفرانس بين‌المللي دانشجويي سخناني ايراد كرد و قول داد تا از كنفدراسيون حمايت كند و براي مبارزه‌اش در راه سرنگوني رژيم ايران (كه در دستور كار كنفدراسيون نبود) آرزوي موفقيت كرد... سرانجام كنگره در چهارم ژانويه پس از انتخاب فرج‌الله اردلان، علي برزگر، علي‌محمد فاطمي، حسن لباسچي و صادق قطب‌زاده به عنوان هيئت دبيران سال 1963 كنفدراسيون به كار خود پايان داد.(صص158-156)
 كنگره لوزان پيامي آكنده از احساسات خطاب به مصدق ارسال داشت و طي آن به تجديد ارادت و «پيوند جاوداني و عهد و ميثاقي» كه بين «سربازان گمنام و رهبر شجاع‌شان» وجود دارد تأكيد ورزيد. پاسخ كوتاه مصدق خطاب به فعالين كنفدراسيون دير به دستشان رسيد (ژوئيه 1963). او آنان را «فرزندان عزيز» ناميد و گفت كه مردم ايران اميدشان را به تلاش‌هاي نسل جوان و افراد از خود گذشته، بسته‌اند.(ص159)
 شاه برنامه اصلاحات شش ماده‌اي خود را به همه پرسي گذاشت. جبهه ملي دوم در مقابل، شعار «اصلاحات آري؛ ديكتاتوري نه» را مطرح كرد و بدين طريق اصلاحات را نفي نكرده بلكه مراجعه به آراي عمومي براساس شرايطي غيردموكراتيك و خارج از چارچوب قانون اساسي را مردود دانست. رهنمود هيئت اجرايي جبهة ملي به هوادارانش به قرار زير بود: زمين و آب حق دهقان و زارع است. آزادي از حقوق اساسي ملت است. با الغاي رژيم ارباب رعيتي، زمين وآب براي دهقان، دسترنج كارگر براي كارگر، حاكميت ملت و آزادي براي همه مردم، از ميان برداشتن استعمار و استثمار، آري موافقم. با حكومت خودكامه و دخالت پادشاه در امور حكومت و رژيم وحشت و ترور سازمان امنيت، تسلط سياست استعماري بر كشور، تعدي پليس و ژاندارم و مأمور متعدي دولت در شهرها و روستاها- نه مخالفم. (ص160)
 نشانه‌هاي تنش بين دولت و نهادهاي مذهبي از اواخر دهة 1330 شروع شده بود. در سال 1338، آيت‌الله بروجردي بحث و گفتگو در حقوق و آزادي زنان را محكوم كرد. وي طي ديداري كه با اقبال نخست‌وزير وقت در قم داشت، اعتراض‌ رسمي خود را تسليم او كرد. در بهمن 1339 آيت‌الله بروجردي نامه‌اي اعتراض‌آميز عليه لايحة اصلاحات ارضي كه در زمان نخست‌وزيري اقبال تسليم مجلس شده بود، منتشر كرد. لايحة فوق در سال 1340 به تصويب رسيد اما تبصره‌هاي بيشماري آن را بي‌اثر ساخت و مخالفت آيت‌الله بروجردي نقش مهمي در عدم اجراي آن داشت. وفات آيت‌الله بروجردي در فروردين 1340 و نيزدرگيري‌ها و اختلافات موجود در نهادهاي مذهبي در ارتباط با جانشيني‌ ايشان، فرصت مناسبي براي دولت فراهم كرد تا مستقل‌تر از دستگاه مذهبي عمل كند... پس از فوت آيت‌الله بروجردي و در طول مبارزه شديد بر سر جانشيني وي بود كه يك جناح از روحانيون و طلاب به صورت يك نيروي مستقل اپوزيسيون درآمدند.(ص161)
 در طول سال‌هاي 40-1339 كه اپوزيسيون جاني تازه گرفت، فعالين اسلامي در محافل دانشگاهي و انجمن‌هاي اسلامي حضور داشتند تحت رهبري نهضت آزادي ايران بودند.(ص162)
 در سال 1341 كابينه علم لايحه انتخابات انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را تهيه كرد و اين اولين مسئله‌اي بود كه در دوران پس از فوت آيت‌الله بروجردي موجبات نارضايتي روحانيون را فراهم كرد.(ص162)
 آيت‌الله خميني نيز تلگرافي براي علم ارسال داشت و نسبت به انجام كارهايي كه در طول تعطيلي طولاني مجلس صورت گرفته و همه آنها خلاف قوانين اسلامي و قانون اساسي است، اعتراض كردند. بايد توجه داشت گرچه در سال‌هاي دهه 1350 آيت‌الله خميني موضع مستقل سياسي خود را بر پايه تفسيري از ولايت فقيه بنيان نهاد، اما در سال‌هاي 42-1341 انتقادات سياسي وي همسو با انتقادات اپوزيسيون غيرمذهبي و در چهارچوب قانون اساسي بود.(صص163-162)
 خيزش دوباره نهادهاي مذهبي در فرهنگ سياسي ايران ظاهراً خلاف گرايش رايج اجتماعي و فرهنگي، به ويژه در مراكز آموزشي، به نظر مي‌رسيد.(صص164-163)
 در هر حال از آغاز سال 1342 آ‌يت‌الله خميني به شجاع‌ترين سخنگوي مخالفين همه‌پرسي در خصوص اصلاحات پيشنهادي شاه تبديل شده بود. در روزهاي پيش از همه‌پرسي عمومي، دانشجويان مذهبي و پيروان بازاري وي همراه با نيروهاي جبهه ملي دوم و دانشجويان دانشگاه تهران مشتركاً دست به اعتراضات خياباني زدند. در 3 بهمن 1341، درست يكروز پيش از موعد ديدار شاه از قم براي گفتگوي مستقيم با رهبران روحانيت، پليس و واحدهاي نظامي با پيروان آيت‌الله خميني كه ضمن تظاهرات شعار مي‌دادند «ما پيرو قرآنيم رفراندوم نمي‌خواهيم»، شديداً درگير شدند. نيروهاي، امنيتي به مدرسه فيضيه هجوم بردند دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به رويشان آتش گشودند. اين اولين نمونه اعمال خشونت عليه نهادهاي مذهبي از دوران رضاشاه به اين سو بود.(ص164)
 در 17 بهمن درگيري مجددي در دانشگاه تهران روي داد، در آنجا واحدهاي ويژه در لباس «كارگران و كشاورزان» به دانشجويان «ارتجاعي» و «ضد اصلاحات» يورش بردند. اين به اصطلاح «كارگران و كشاورزان» فقط اونيفورم نظامي خود را عوض كرده بودند اما پوتين‌هاي نظامي را همچنان بپا داشتند. صدها دانشجو و نيز استاد دانشگاه و رهبري جبهه ملي دوم در آن روز توقيف شدند.(ص165)
 رژيم ادعا كرد كه 99% از مردم به همه‌پرسي پاسخ مثبت داده‌اند. (000/500/5 رأي مثبت و 115/4 راي مخالف). پرزيدنت كندي طي ارسال تلگرافي به شاه تبريك گفت و شوروي‌ها نيز در برنامه‌ فارسي راديو مسكو در 21 ژانويه سال 1963 برنامه اصلاحات را تأييد كرده و مخالفين آن را محكوم كردند.(ص165)
 كنفدراسيون طي نامه سرگشاده‌اي مورخ 22 آوريل 1963 خطاب به نيكيتا خروشچف نسبت به «تأييد بي‌چون و چراي رژيم شاه توسط مطبوعات شوروي كه به تازگي صورت گرفته است» اعتراض كرد. آنگاه در اشاره به مقاله‌اي در نشريه شوروي‌ها به نام نيوتايمز كه «شاه را به عنوان مدافع حقوق كشاورزان و عليه اربابان فئودال» معرفي كرده بود انتقاد و اخطار كرد كه «از نظر مردم، تأييد مداوم رژيم فعلي ايران، اتحاد شوروي را در كنار نيروهاي ارتجاعي و عليه منافع توده‌هاي مبارز قرار داده است».(ص166)
 در فروردين سال 1342 واحدهاي چترباز در حالي كه لباس مبدل بر تن كرده و تحت حمايت پليس و واحدهاي نظامي قرار داشتند به مدارس مذهبي فيضيه و طالبيه در قم و تبريز يورش آوردند و دانشجويان را كتك زدند و چندين نفر را نيز به قتل رساندند. آيت‌الله خميني طي بيانيه‌اي به مراتب شديدتر از گذشته اين عمل را محكوم كرد و بار ديگر «به نام ملت» خواستار عزل علم شد... درگيري نهايي در 15 خرداد 42 آغاز شد و حدود يك هفته طول كشيد و اوج آن با مراسم سوگواري در ماه محرم مصادف شد... همان روز آيت‌الله خميني شاه را مورد حمله بسيار شديد و بي‌سابقه‌اي قرار داد و تهديد كرد در صورت عدم توجه به نصايح روحانيون وي را از سلطنت بركنار خواهد كرد. روز بعد آيت‌الله خميني و تعدادي از روحانيون برجسته بازداشت شدند. در پي آن درگيري‌هاي خشونت‌آميز در تهران و چندين شهر ديگر آغاز شد و طي آن نيروهاي مسلح صدها و بلكه هزاران نفر از تظاهركنندگان را به قتل رساندند.(صص169-168)
 ارسنجاني اندك زماني پيش از سركوب 15 خرداد، براي ابراز حسن نيت از دانشجويان مقيم رم، پروجيا و فلورانس دعوت كرد كه گرد هم آمده و با او آشنا شوند. دانشجويان تصميم گرفتند تا در اين جلسه حضور يافته و با استفاده از فرصت، آنرا به اعتراض عليه رژيم شاه تبديل نمايند. آنان در عصر ششم ژوئن در مقابل سفارت گردآمده دسته گل‌هايي را به يادبود كشتگان قيام اخير در مقابل درب ورودي قرار دادند و آنگاه به ياد شهداي قيام يك دقيقه سكوت اعلام كردند كه سفير و كارمندان سفارتخانه نيز ناچار به رعايت آن شدند. ارسنجاني در ابتدا علاقه‌مند به مذاكره به نظر مي‌آمد، اما ادامه گفتگوها خيلي سريع به پاياني ناخوشايند منجر شد.(صص171-170)
 در داخل ايران، اپوزيسيون دچار اختلاف و رژيم شاه به تحكيم پيروزي خود مشغول بود. در مرداد 1342 آيت‌الله خميني از زندان آزاد شد اما در منزلش در تهران تحت نظر قرار گرفت. ناآرامي هواداران وي و به ويژه طلاب و بعضي از مجتهدين بلندپايه همچنان ادامه يافت. لذا به ايشان اجازه داده شد تا در بهار 1343 زماني كه حسن علي منصور نخست‌وزير شد به قم باز گردد.(ص172)
 سازمان دانشجويان دانشگاه تهران در ماه مهر خواهان يك گردهمايي عمومي در مقابل مجلس شد تا از انتخابات آزاد حمايت كند. همانگونه كه رژيم اميدوار بود رهبران آزاد شده جبهه ملي با اين تجمع مخالفت كردند اما دانشجويان بي‌مهابا خود را با پليس درگير كردند و در نتيجه بيش از 100 نفر بازداشت شدند. پس از اين گردهمايي شوراي عالي جبهه ملي در پاييز 1342 چند بار تشكيل جلسه داد اما در اتخاذ يك سياست هماهنگ و فعال براي مقابله با رژيم به نتيجه‌اي نرسيد و در عوض آنچه را كه به «سياست صبر و انتظار» معروف شد، در پيش گرفت... از اين زمان به بعد سازمان دانشجويي جبهه ملي به صورت يك نيروي مستقل سياسي درآمد.(صص173-172)
  هر دو جناح براي ميانجي‌گري و جلب حمايت مصدق به او مراجعه كردند. وقتي كه مصدق از شوراي عالي حمايت نكرد، شورا در بهار 1343 به طور جمعي استعفا داد. تلاش‌هايي براي سازماندهي جبهه ملي سوم در همان سال آغاز شد.(ص173) 
 جبهه ملي سوم در تابستان 1344 اعلام موجوديت كرد. اما در همان زمان رژيم همه رهبران دانشجويي دانشگاه تهران، خليل ملكي و ديگر رهبران سوسياليست را بازداشت كرد. رهبران نهضت آزادي ايران همچنان در زندان بودند و داريوش فروهر رهبر حزب ملت ايران نيز در همان سال بازداشت شد.(صص174-173)
 نيروهاي جبهه ملي در اروپا دومين كنگره خود را از 15 تا 20 اوت 1963 در ماينز برگزار كردند. كنگره در يك حال و هواي عاطفي با خطابة كوتاهي كه توسط غلامعلي رحيمي قرائت شد آغاز به كار كرد. او دانشجويي بود كه بينايي‌اش را در جريان حملات كماندويي به دانشگاه تهران در بهمن 1340 از دست داده بود... يكي از اعضاي شوراي عالي در كنگره در آغاز سخنانش شاه را متهم كرد كه به تلاش ملت ايران براي اعمال حاكميت ملي خود خيانت كرده و اين كه شخصاً مسئول قتل عام هزاران نفر از مردم و رهبران سياسي است... در گزارش اين كنگره آمده بود تا آنجا كه مسئله مربوط به ايران مي‌شود، مرحله صلح‌آميز و قانوني به رهبري جبهه ملي كه مبارزه ملت ايران عليه نيروهاي ارتجاعي درباري را رهبري مي‌كرد به پايان خود رسيده و از آنجا كه شاه «همه راه‌هاي قانوني مبارزات ملت ايران را بسته است، از مردم مي‌خواهيم تا به شيوه‌هاي مبارزاتي بنيادي‌تر و راديكال‌تر روي آورند.» نيروهاي جبهه ملي در خارج نيز وظيفه دارند تا اين شيوه مبارزاتي را انتخاب كنند.(صص175-174)
 به گفتة علي شاكري اكثر فعالين اروپايي جبهه ملي عضو احزاب سياسي نبودند، بنابراين از 60 نفر شركت كننده در اين كنگره 59 نفر با پيشنهاد شاپور رواساني كه مي‌گفت اعضاي اروپايي جبهه ملي نمي‌توانند به حزبي ديگر وابسته باشند، موافق بودند. اين وضعيت جبهه ملي در اروپا شبيه به موضع جناحي از جبهه ملي دوم در ايران بود كه از انحلال همة احزاب در يك تشكيلات واحد سياسي حمايت مي‌كرد. اما پيشنهاد فوق مورد تأييد جناح‌هاي ديگر جبهة ملي اروپايي به ويژه فعالين مستقر در پاريس كه وابسته به نهضت آزادي ايران و نيز جامعة سوسياليستها بودند، قرار نگرفت.(صص177-176)
 در پايان سال 1342 كنفدراسيون سومين كنگرة خود را در لندن تشكيل داد... هيئت دبيران جديد كادر رهبري فدراسيون آلمان بودند: حسن ماسالي، كيوان زرين‌كفش، ايرج دهقان، محمود راسخ افشار و پرورش... ابوالحسن بني‌صدر، نمايندگي دانشجويان دانشگاه تهران را برعهده داشت و به رياست افتخاري كنگره برگزيده شد.(ص177)
 قطعنامه‌هاي كنگره لندن، از وقايع خرداد 42 تحت عنوان «يك انقلاب بزرگ» ياد كرده و از آيت‌الله خميني و آيت‌الله محمدهادي ميلاني و آيت‌الله كاظم شريعتمداري تجليل كرد و آنان را الگويي براي نسل فعلي و آينده دانست. طي پيامي براي «كارگران، كشاورزان، زحمتكشان» كاربرد خشونت را وسيله‌اي براي مبارزه سياسي دانست و يادآور شد كه وقايع خرداد 42 نشان داده است كه «زبان شاه زبان گلوله‌هاست و بايد با همان زبان با او سخن گفت».(ص181)
 تا قبل از سال 1342 اسلام‌گراياني همچون علي شريعتي، مصطفي چمران، محمد نخشب و صادق قطب‌زاده در جمع سياسيون غيرمذهبي كنفدراسيون و يا در تشكيلات جبهه ملي در خارج از كشور فعاليت داشتند. شرايط در خارج از كشور شبيه به ايران بود. يعني در خارج از كشور نيز نهضت خرداد 42باعث شد تا اپوزيسيون اسلامي مستقل از جبهه ملي دوم در سال‌هاي 42-1341 پا به عرصه وجود گذارد. در پي قيام خرداد 1342 در ايران، علي شريعتي سرمقاله‌اي را به نشريه جديد جبهه ملي به نام ايران آزاد با عنوان «مصدق رهبر ملي، خميني رهبر مذهبي» تسليم كرد. ساير اعضاي هيئت تحريريه از جمله علي شاكري و علي راسخ افشار سرمقاله مزبور را رد كردند، چون به نظر آنها ايران فقط يك رهبر داشت و آنهم مصدق بود. شريعتي آزرده شد و از سردبيري نشريه كناره‌گيري كرد.(صص182-181)
 در سال 1964 «اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان در اروپا» تأسيس شد. اين اتحاديه به سازمان متحد دانشجويان مسلمان در اروپا پيوست و در 1967 نشرية اسلام: مكتب مبارز را منتشر كرد كه بعدها ارگان مشترك انجمنهاي اسلامي دانشجويان اروپا و آمريكاي شمالي شد. انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در سال 1964 به رهبري مصطفي چمران و ابراهيم يزدي تشكيل گرديد و به انجمن دانشجويان مسلمان ايالات متحده و كانادا به عنوان «گروه فارسي زبان» ملحق شد.(صص183-182)
 در طول سال 1964، شكاف‌هاي درون تشكيلاتي جبهه ملي در اروپا به منازعه‌اي آشكار بدل شد. جناح حاكم بر نشرية ايران آزاد، كماكان گردش به چپ را ادامه مي‌داد... با مخالفت شديد ائتلافي از هواداران جبهه ملي سوم، يعني جامعة سوسياليستها و اسلامگراها مواجه شد. جناح چپ سپس نامه‌اي به مصدق نوشت و نظر او را درباره اينكه آيا جبهه ملي بايد يك سازمان منفرد و يا ائتلافي از احزاب مستقل باشد جويا شد. نسخه‌اي از پاسخ مصدق مبني بر تأئيد تعدد احزاب بدست فعالين نهضت آزادي ايران در پاريس رسيد كه مستقلاً آن را به چاپ رساندند و بدين ترتيب اعتبار رهبري چپ‌گراي جبهه ملي را زير سئوال بردند.(ص183)
 پس از اين كنگره بود كه شكاف بين رهبري جبهه ملي در اروپا و اسلامگراها به اوج خود رسيد. در طول سال 1964 كنفدراسيون دو برخورد با شاه داشت. اولي در اروپا و در اطريش آغاز شد... سفر دو هفته‌اي شاه در اوايل سال 1964 براي كنفدراسيون فرصت مناسبي فراهم آورد تا تحرك سراسري دانشجويان در اروپا را، در اطريش متمركز نمايد. در بيست و دوم ژانويه و به دنبال ورود شاه تظاهراتي عليه او برپا و منجر به بازداشت 31 تن در چند شهر شد... شاه ناچار به لغو مابقي ديدارهايش از اطريش، سوئيس و آلمان شد. زماني كه شاه در دهم فوريه وارد فلورانس ايتاليا شد تظاهرات دانشجويان مجدداً اوج گرفت و منجر به بازداشت 11 تن گشت.(صص185-184)
 دومين درگيري با شاه در تابستان سال 1964 و در طول سفرش به ايالات متحده صورت گرفت... تظاهرات در چهارم ژوئن با فرود آمدن هواپيماي شاه در فرودگاه كندي نيويورك آغاز شد و تظاهركنندگان او را تا واشنگتن و لس‌آنجلس تعقيب كردند. در پنجم ژوئن شاه وارد فرودگاه دالس واشنگتن شد، در آنجا دانشجويان مخالف توسط مأموران وزارت خارجه متوقف شدند. اما در مقابل اتوبوس‌هايي كه مملو از نوجوانان آمريكايي بود و به انجمن‌هاي افتخاري كي‌كلوب دبيرستان‌هاي محلي تعلق داشتند، اجازه پيدا كردند به شاه خوشامد بگويند يك بازرگان ايراني بنام افشار كه سرپرست باشگاه محلي ايرانيان بود اين اتوبوس‌ها را كرايه كرده بود... گروه ديگري از مستقلبين كه از دانشگاه جانز هاپكينز بسيج شده و اكثراً «زنان مو طلايي بودند» در حالي كه پلاكاردهاي‌شان را به سوي شاه تكان مي‌دادند با شعارهاي «مبتكر پيكار با بيسوادي»... «مبتكر برقراري حقوق زنان»... «قهرمانان آموزش و پرورش براي همگان»... «دوست كشاورزان» از شاه تجليل به عمل آوردند.(صص187-186)
 وقتي كه شاه به فرودگاه لوس‌آنجلس رسيده، دسته‌اي از همراهانش كه از عوامل ساواك و افسران ارتش با لباس شخصي بودند به صف كنفدراسيون حمله بردند و دانشجويان را مضروب ساختند كه از جمله يك نفر مجروح شد و سرش نُه بخيه خورد. پليس كسي را بازداشت نكرد. اين روش سازماندهي نيروهاي «ضد تظاهركننده» براي مقابله با دانشجويان ايراني در آمريكا و اروپا به تدريج از سوي دولت ايران بيشتر به كار گرفته شد و اغلب با همكاري كشورهاي ميزبان صورت مي‌گرفت.(صص188-187)
 نقطه اوج اعتراضات دانشجويي در يازدهم ژوئن در لس‌آنجلس روي داد، شاه در مقابل 12600 نفر در مراسم فارغ‌التحصيلي دانشجويان دانشگاه كاليفرنيا خطابة اصلي را قرائت كرد. قرار بر اين بود تا به رغم اعتراضات 500 دانشجوي دانشگاه كاليفرنيا كه درخواستي را امضاء كرده و طي آن شاه را «دشمن خطرناك آزاديهاي آكادميك» ناميدند، درجه دكتراي افتخاري علوم انساني به شاه تقديم شود... به محض شروع سخنراني شاه هواپيماي كوچكي بر فراز جمعيت ظاهر شد و شروع به دور زدن در اطراف آنان كرد و پرچمي را كه اين عبارت بر رويش نوشته شده بود يدك مي‌كشيد: «مي‌خواهيد نشئه شويد؟ سراغ شاه برويد». در همان حال دانشجويان معترض حاضر در مراسم شروع به توزيع ده‌ها نسخه از نامه‌اي كردند كه از جانب فدراسيون بين‌المللي آموزشي عليه مواد مخدر خطاب به كلارك كر رئيس دانشگاه كاليفرنيا نوشته شده بود. در اين نامه خواسته شده بود تا از دادن درجه دكترا به شاه كه گفته مي‌شد در قاچاق مقادير بسيار زيادي هروئين به ايالات متحده دست دارد، خودداري شود... وقتي كه شاه از جاي برخاست تا سخنراني را آغاز نمايد، هفت دانشجوي سال آخر با لباس ويژه فارغ‌التحصيلي در حالي كه 40 تا 50 دانشجوي ديگر به ترتيب در پشت سرشان حركت مي‌كردند به حالت اعتراض جلسه را ترك كردند. نطق شاه نيز دائماً قطع مي‌شد.(صص189-188)
 با از ميان رفتن جبهه ملي دوم آيت‌الله خميني به صورت تنها صداي اعتراض اپوزيسيون درآمده بود... همراه با سه تن ديگر از علما و رهبران برجسته روحانيت روز 12 محرم را به ياد قربانيان خرداد 1342 «روز عزاي علي» اعلام كرد. در اولين سالگرد واقعه مزبور، هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي كه به درخواست آيت‌الله خميني براي اتحاد نيروهاي اسلامي از گروه‌هاي اسلام‌گراي مبارز تشكيل شده بودند يك راه‌پيمايي را به جانب كاخ مرمر سازماندهي كردند. اما اين بار جمعيت شركت كننده نسبت به سال گذشته به مراتب كمتر شده بود و نيروهاي امنيتي به راحتي توانستند راهپيمايان را متفرق كند.(صص191-190)
 ايران از سال 1329 موجوديت اسرائيل را عملاً به رسميت شناخته و يك كنسولگري نيز در آن كشور تأسيس كرده بود و در سال 1339 شاه روابط خود با اسرائيل را افزايش داد. ناصر، شاه را مورد حمله مستقيم قرار داد و روابط ديپلماتيك با ايران را قطع كرد. اسرائيل به طور پنهاني به تشكيل ساواك كمك كرد و در عين حال نيروهاي مسلح شاه را آموزش نظامي مي‌داد.(ص191)
 با شدت گرفتن تبليغات رژيم ايران عليه مصر، آيت‌الله خميني نيز لبه تيز حملات خود را متوجه اسرائيل كرد. در اواخر همان سال آيت‌الله خميني هدف مناسب‌تري پيدا كرد كه به وي اجازه داد حملاتش را از دولت منصور متوجه شخص شاه كند. در پائيز همان سال منصور طي لايحه‌اي كه تقديم مجلس كرد، مصونيت كامل ديپلماتيك نظاميان آمريكايي و وابستگان آنان را خواستار شد. از ديد بسياري چنين كاري نقض آشكار حاكميت ملي ايران بود، به طوري كه حتي مجلس «دست نشانده» لايحه مزبور را فقط با 70 رأي موافق در مقابل 60 رأي مخالف و با تعداد زيادي آراي ممتنع به تصويب رساند... اين رويداد سبب خشمي سراسري شد و مقدم بر همه آيت‌الله خميني طي سخناني هم دولت و هم شخص شاه را شديداً مورد انتقاد قرار داد.(صص192-191)
 مبارزات چريكي منظم در اواخر دهه 1340 شروع شد، اما به دنبال شكست اپوزيسيون در سال‌هاي 43-1342 نمونه‌هايي از رويكرد اپوزيسيون به اعمال قهرآميز مشاهده شد. در بهمن 1343 نخست‌وزير منصور ترور شد و پس از چند روز درگذشت. ضارب وي بخارائي به هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي وابستگي داشت. بخارايي همراه سه عضو گروهش اعدام و 9 تن ديگر به زندان محكوم شدند. تعدادي از طلاب در منازل آيات عظام در قم دست به تحصن زدند و يكي از شاگردان آيت‌الله خميني به نام علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني بازداشت شد.(ص193)
 در فروردين 1344 تلاشي براي ترور شاه صورت گرفت و منجر به بازداشت 14 مرد جوان شد كه بعضي از آنان از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي بريتانيا و يا از فعالين پيشين كنفدراسيون بودند. اين افراد به توطئه براي سوءقصد به مقام سلطنت و قيام مسلحانه متهم شدند. در پاييز همان سال 70 نفر ديگر در ارتباط با گروهي كه حزب ملل اسلامي ناميده مي‌شدند بازداشت شدند. اينان گروهي اسلامگرا با گرايش‌هاي ماركسيستي بودند كه از سال 1342 به بعد خود را آماده مبارزه مسلحانه مي‌كردند.(ص194)
فصل ششم: راديكاليسم و مبارزه مسلحانه: شعله‌هاي آتش بر فراز دماوند (67-1965)
 در سال 1965 جناح‌هاي جبهه ملي در اروپا و آمريكا گرايش به چپ را ادامه دادند و با منشعبين از حزب توده كه سازمان انقلابي حزب توده را تشكيل داده بودند رهبري كنفدراسيون را بدست گرفتند. در همان زمان فعالين اسلام‌گرا شروع به ترك كنفدراسيون كردند و گروه‌هاي مستقلي تشكيل دادند... سازمان انقلابي توانست تني چند از افراد خود را به ايران گسيل دارد. بعضي از اين افراد بازداشت و در ارتباط با تلاش براي قتل شاه در سال 1965 محاكمه شدند. اين امر منجر به درگيري مستقيم بين كنفدراسيون و دولت ايران شد. كاهش نسبي تعداد اعضاء و فعالين كنفدراسيون در سال 1966 باعث شد تا اين سازمان به ارزيابي عملكرد و آينده خود بپردازد. اما در سال 1967 گرايش به چپ همچنان ادامه يافت. (ص196)
 نيروهاي چپ كنفدراسيون داراي دو خاستگاه بودند. اولي همانگونه كه در فصل پنجم يادآوري شد، اين بود كه سرخوردگي از ناسيوناليسم ليبرال و مبارزات سياسي قانوني باعث شد تا بسياري از جوانان هوادار جبهه ملي به راه‌حل‌هاي چپ‌گرايانه‌تري براي حل معضل ديكتاتوري و نفوذ خارجيان در ايران روي آورده، به سوي ماركسيسم كشيده شوند. دوم بي‌اعتباري حزب توده از يك سو و بهبود روابط اتحاد شوروي با رژيم شاه از سوي ديگر، باعث شد تا ناراضيان درون اين حزب به جستجوي بديل انقلابي‌تري براي سوسياليزم روسي برآيند... بدين ترتيب در اوايل و اواسط دهة 1960 گرايشات سوسياليستي در تشكيلات جبهه ملي در اروپا آنچنان فراگير شده بود كه اكثريت رهبري جبهه ملي در زمره هواداران انقلاب كوبا درآمده بود... در سال 1961 در طي يكي از اين نوع تلاش‌ها شاكري در حين رفتن به كوبا در مكزيك بازداشت شد. يك سال بعد او با مقامات سفارت مصر در لندن تماس‌هايي برقرار كرد تا مقدمات يك نشست مخفيانه را فراهم نمايند. پس از بحث و گفتگو با شوراي عالي تازه تأسيس جبهه ملي در اروپا، شاكري مأموريت يافت تا در ملاقات فوق حضور يابد. در اين ملاقات سفير مصر از جانب عبدالناصر به او وعده داد كه مصر مايل است تا براي به قدرت رسيدن جبهه ملي و سقوط شاه و آزادي مصدق كمك نمايد.(صص198-197)
 مذاكره با دولت مصر در اروپا همچنان ادامه داشت تا سرانجام بدون نتيجه به پايان رسيد؛ چرا كه مبارزان جبهه ملي اصرار داشتند تا نقطه نظرات خود را آزادانه و بدون دخالت مقامات مصري از راديو پخش نمايند كه اين امر مورد تأييد مصري‌ها نبود. بالاخره مذاكرات قطع شد. در بهار 1964 شاكري طي سفري به الجزاير با پرزيدنت احمدبن بلا ملاقات كرد و او نيز وعده‌هايي براي مبارزه عليه شاه داد، شاكري پس از بازگشت به اروپا نتايج سفر را با همكارانش در جبهه ملي و از جمله علي شريعتي كه خيلي نسبت به موضوع علاقه‌مند بود در ميان گذاشت. شريعتي قول داد تا پس از بازگشت به ايران با طرح مزبور همكاري نمايد.(ص199)
 در همان زمان بعضي از فعالين اسلامگرا نيز با مقامات مصري تماس‌هايي برقرار كرده بودند. در اوايل سال 1962 علي شريعتي، مصطفي چمران و ابراهيم يزدي شروع به جمع‌آوري و ترجمه مطالبي درباره جنگ‌هاي چريكي و ارسال پنهاني اين جزوات به داخل ايران كردند. در سال 1963 شريعتي به شوراي عالي جبهه ملي پيشنهاد كرد تا با تشكيل يك سازمان مخفي در درون جبهه ملي مقدمات انقلاب در ايران را فراهم نمايند... در دسامبر 1963 اولين هيئت نمايندگي نهضت آزادي كه شامل چمران، يزدي و صادق قطب‌زاده بود وارد قاهره شدند، اما شريعتي كه مخالف همكاري با مصري‌ها بود همراه آنان نرفت... در سال 1966 در بين مقامات مصري نارضايتي‌هايي نسبت به مبارزان ايراني به وجود آمد كه به انحلال سازمان ياد شده منجر گرديد.(ص200)
 در سال 1968 به دنبال حمله نيروهاي پيمان ورشو به چكسلواكي، حزب كمونيست چين، شوروي‌ها را «سوسيال امپرياليزم» يا قدرتي امپرياليستي كه ماسك سوسياليزم بر چهره زده است معرفي كرد. بالاخره در اوايل سال‌هاي دهة 1970، چيني‌ها رسماً ادعا كردند كه شوروي‌ها يك قدرت امپرياليستي به مراتب خطرناك‌تر از ايالات متحده هستند. بدين طريق در طول دهة 1960، مائوئيسم به صورت رقيب اصلي الگوي شوروي پديدار شد و آثار رهبر حزب كمونيست چين مائوتسه تونگ نفوذ بسياري يافتند.(صص202-201)
 در فوريه 1964 «كنفرانس مقدماتي» براي تشكيل آنچه كه بعدها سازمان انقلابي حزب توده ايران نام گرفت و در ادبيات سياسي معاصر از آن به عنوان سازمان انقلابي ياد مي‌شود، برگزار شد. محل برگزاري جلسات اتاق كافه‌اي در مونيخ بود و شركت كنندگان از اعضاء يا هواداران جوان‌تر حزب توده بودند كه اعتقاد داشتند كادر رهبري حزب «تجديدنظر طلب» و «رفورميست» هستند در حاليكه خود آنان به «خط مشي انقلابي، مبارزة مسلحانه و تشكيل حزب طبقة كارگر ايران» معتقد بودند... اين مبارزان جوان بر ضرورت مبارزه مسلحانه چريكي توافق داشتند و در عين حال از انقلاب چين و كوبا در مقابل الگوي شوروي براي دستيابي به سوسياليزم هواداري مي‌كردند.(ص203)
 در همان سال (1964)، پرويز نيكخواه همراه با گروه كوچكي از فعالين كنفدراسيون در بريتانيا كه به سازمان انقلابي گرايش داشتند، عازم ايران شدند. نيكخواه زماني كه بعنوان يكي از اعضاء هيئت نمايندگي كنفدراسيون در يك كنفرانس دانشجويي در آفريقا شركت داشت، تماس‌هايي با مقامات چيني برقرار كرد وآنان موافقت كردند تا گروه‌هايي از ايرانيان را براي آموزش انقلابي بپذيرند.(ص204)
 همه گرايش‌هاي سازمان انقلابي بر سر اين موضوع توافق داشتند كه بايد هر چه زودتر به ايران باز گردند و مبارزات مسلحانه را آغاز نمايند. اعضاي كميته اجرايي كه در تيرانا انتخاب شده بودند تركيبي به شرح زير داشت: محسن رضواني، بيژن حكمت، كوروش لاشايي و بيژن چهرازي، فريدون كشاورز از اعضاي قديمي‌تر حزب كه رابطه‌اش را از خيلي پيشتر با حزب قطع كرده بود نيز در جلسه حضور داشت اما در كادر رهبري انتخاب نشد و بعدها نيز از فعاليت‌هاي سازمان انقلابي كناره گرفت. بيژن چهرازي و سيروس نهاوندي پس از اين كنفرانس عازم ايران شدند. منشعبين حزب توده از همان آغاز دچار اختلافات دروني بودند. در پاييز 1964، هفت عضو سازمان انقلابي از آن جدا شدند و گروه ديگري را تشكيل دادند كه در ژانويه 1965 نشريه رسمي خود را با عنوان توفان (دوره دوم) منتشر كرد. بعدها در ژوئيه 1967 اين گروه تشكيل سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان را اعلام كرد. در زمستان 1965 سه عضو ارشد كميته مركزي حزب توده؛ احمد قاسمي، غلامحسين فروتن و عباس سقايي از حزب توده اخراج شدند. فعالين سازمان انقلابي با آنان تماس گرفتند و كمك كردند تا آلمان شرقي را ترك كنند. اين افراد نيز بعدها به سازمان انقلابي پيوستند.(صص206-205)
 رهبران سازمان انقلابي معتقد بودند حزب توده هرگز يك حزب راستين انقلابي طبقه كارگر نبوده و لذا تشكيل حزبي اصيل بايد در دستور كار قرار گيرد. در اواخر سال 1966 رهبران پيشين حزب توده از سازمان انقلابي اخراج شدند و به گروه توفان پيوستند. همان‌گونه كه روند انشعاب حزب توده به پيش مي‌رفت، محافل جبهه ملي و نيز جامعة سوسياليستها آگاهانه سعي داشتند بر دستاوردهاي دروني حزب تأثير گذاشته و با عناصر ناراضي آن همكاري كنند.(ص206)
 در زمان انشعاب حزب توده در سال‌هاي 64-1963، جامعة سوسياليست‌ها نوك حملات خود را متوجه رهبري حزب توده كرد، در حالي كه اعضاء حزب را مورد حمايت قرار داد و از آنان مي‌خواست تا براي تشكيل يك جناح نيرومند چپ و متحد به جامعة سوسياليستها بپيوندند... كميته مركزي حزب توده طي نامه‌اي سرگشاده خطاب به جامعة سوسياليستها، اعلام كرد حاضر است تا دربارة اختلافات مابين دو سازمان به بحث و گفتگو بنشيند.(ص207)
 قطعنامه‌هاي كنگره چهارم كنفدراسيون نشانگر گذار اين سازمان به يك موضع انقلابي است. كنگره در روزهاي سوم تا هفتم ژانويه 1965 در كلن آلمان غربي و با حضور 50 نماينده و 150 ناظر برگزار شد. قطعنامه‌هاي سياسي آن خواستار آزادي مصدق بود و او را همچنان «رهبر و مظهر جنبش ملي ايران» مي‌ناميد و تبعيد آيت‌الله خميني را محكوم مي‌كرد و از دبيرخانه مي‌خواست تا براي حمايت از وي به فعاليت‌هايش ادامه دهد... براي اولين بار كنفدراسيون مشروعيت قانوني «رژيم ايران» را بعد از كودتاي 28 مرداد مردود دانست. همة انتخابات مجلس و قوانين مصوب آن و از جمله همه‌پرسي 1963 انقلاب سفيد غيرقانوني اعلام شدند. اعطاي حق مصونيت ديپلماتيك به افراد آمريكايي مقيم ايران مشخصاً محكوم شد.(ص208)
 كنگره قطعنامه‌اي را به تصويب رساند كه بر اساس آن دبيرخانه 1965 موظف مي‌شود تا «سمينار ويژه‌اي را براي مطالعه و بحث درباره تغيير استراتژي و خط مشي كلي كنفدراسيون» تشكيل دهد. اين سمينار با عنوان «سمينار خط مشي» از تاريخ 4 تا 7 ژوئن 1965 در دوسلدورف آلمان با حضور 50 نماينده از كشورهاي اروپايي، فعالين قديمي كنفدراسيون و نمايندگاني از اتحاديه بين‌المللي دانشجويان و كنفرانس بين‌المللي دانشجويي برگزار شد. اين نشست بيانيه‌اي را جهت بحث و تبادل نظر به همه واحدهاي كنفدراسيون تصويب كرد. بيانيه از نظر نگرش سنجيده‌اي كه نسبت به پنج سال تجربه كنفدراسيون اروپايي و سه سال تجربة كنفدراسيون جهاني دانشجويي داشت، حائز اهميت است. در آن اين نكته پذيرفته شد كه كنفدراسيون پس از متحد كردن همه دانشجويان ايراني كه در خارج از كشور پراكنده بودند به سرعت به سازماني «افراطي» بدل شده است.(ص209)
 اولين بيانيه كنفدراسيون اروپايي در هامبورگ تعهد خود را نسبت به «منافع وطنپرستانه» اعلام داشت، اما كنفدراسيون به تدريج اين تعهد را به صورت مبارزه براي سرنگوني رژيم ايران تعبير كرد. چنين هدفي مي‌توانست مورد تأييد باشد، اما كنفدراسيون نمي‌بايد وسيله‌اي براي دستيابي به آن تلقي مي‌شد. كنفدراسيون يك تشكيلات دانشجويي است و وظيفه دارد نمايندگي 20000 دانشجوي ايراني خارج از كشور را كه به بسياري از آنان نيز دسترسي ندارد، برعهده گيرد.(ص209)
 در خاتمه، سمينار خط مشي چنين نتيجه‌گيري كرد كه تلقي كنفدراسيون از نقش انقلابي دانشجويان و ماهيت سياسي سنديكاليسم دانشجوئي بايد همچنان حفظ گردد... كنفدراسيون زماني خود را درگير نبردي مستقيم عليه رژيم خواهد كرد كه جنبش انقلابي در ايران به نقطة حساس و خيزش همگاني رسيده باشد. تا فرارسيدن اين زمان كنفدراسيون مي‌بايست وظايفي را كه جنبة «آماده‌سازي» و «دفاعي» داشته باشند، به عهده بگيرد. اولين وظيفه آن سياسي كردن دانشجويان جوان ايراني و آشنا كردن آنان با ماهيت رژيم بود.(ص210)
 كنگره سال 1965 كنفدراسيون قطعنامه‌اي اقتصادي را نيز به تصويب رساند كه بيانگر تحليلي شبه ماركسيستي از جامعه ايران بود و آن را در گذار از «آخرين مرحله فئوداليسم» به نوعي سيستم سرمايه‌داري وابسته كه حافظ منافع خارجيان است تبيين مي‌كرد. اصلاحات شاه را محكوم به شكست مي‌دانست چون محصولات كشاورزي كاهش يافته و صنايع داخلي نيز تحت اقتصاد درهاي باز رژيم‌ شاه قادر به رقابت با صنايع مشابه خارجي نبودند.(صص211-210)
 كنفدراسيون تصميم گرفت تا از زنان ايراني مقيم اروپا دعوت نمايد كه در كنفرانس ماه اوت 1964 در آلمان حضور يابند و براي «يافتن راه‌حلي در رابطه با مسايل مربوط به زنان ايراني در ايران و خارج» به بحث و تبادل‌نظر بپردازند. اين كار در پاسخ به «مانور اخير هيئت حاكمه با هدف دور كردن آنان (زنان ايراني) از اصالت مبارزات اصيل ميهن‌پرستانه‌شان» صورت مي‌گرفت. در ژانويه 1965 «كنگره زنان ايران» اولين نشست خود را همزمان با كنگره كنفدراسيون برگزار كرد و كنفدراسيون حمايت خود را از اين تشكيلات جديد اعلام داشت و يادآور شد كه انقلاب مشروطه در تأمين و برقراري حقوق و آزادي زنان و برابري آنان با مردان كوتاهي كرده است. در ادامه گفته شد اعطاي حق رأي به زنان از جانب شاه عملي رياكارانه است.(ص212)
 در سال 1965، كنفدراسيون اقدام به يك سلسله‌ تماس‌هايي با آيت‌الله خميني كرد كه سال‌هاي چندي نيز ادامه يافت. كنگرة كلن نامه‌اي سرگشاده خطاب به آيت‌الله خميني ارسال داشت و طي آن از وي به دليل به كارگيري زبان جديد سياسي كه توانسته است فرهنگ و مفاهيم آشناي شيعه را با فرهنگ مدرن و انقلابي درهم آميخته و فرهنگ سياسي نويني خلق نمايد تمجيد كرد. از نقش وي در فراخواني «توده‌هاي كارگر و كشاورز» براي جهاد عليه ايالات متحده و «يزيد» زمان كه منظور شاه بود سپاسگزاري و از همبستگي كنفدراسيون با مبارزات جديد روحانيون به ويژه خود ايشان كه در ايران پديدار شده بود پشتيباني كردند. تنها اشاره مستقيم به اسلام در اين نامه چنين بود: «تا زماني كه دوشادوش برادران مسلمان خود هيولاي استبداد و استثمار را از پاي درنياوريم، آرام نخواهيم نشست...».(ص214-213)
 در بيست و پنجم ماه ژوئن 1966 حسن ماسالي دبير بين‌المللي كنفدراسيون در نجف با ايشان ديدار كرد. او گزارشي درباره فعاليت‌هاي كنفدراسيون دانشجويي تسليم وي كرد و حمايت كنفدراسيون از «روحانيت مترقي» و به ويژه خود ايشان را نيز اعلام داشت. در مقابل، آيت‌الله خميني نيز طرح‌هاي كنفدراسيون را براي همكاري با حوزه‌هاي علميه قم و ساير شهرها مورد تأييد قرار داد. در بخشي از پيام، آيت‌الله خميني، دانشجويان را به ادامه تلاش‌هاي خود تشويق و تأكيد كرده بود كه هرگز ملت مظلوم ايران و سرنوشت وي را از ياد نبرند... همچنين متذكر شده بود كه روحانيون نيز در اين راه همراه شما هستند و طبق اصول و موازين اسلامي با شما همكاري خواهند كرد.(ص214)
 تغيير سياسي مهم ديگري نيز در سال 1965 روي داد. در اين زمان تسلط جبهة ملي بر رهبري كنفدراسيون تغيير كرد و رهبري، تركيبي شد شامل طيف ناهمگوني از جبهة ملي در اكثريت و اقليتي از سازمان انقلابي حزب توده. در سال 1965 اعضاي دبيرخانه كنفدراسيون عبارت بودند از ابوالحسن بني‌صدر، حسن ماسالي، بهرام دهقان، خسرو شاكري، پرويز نعمان، تنها نفر آخري- يعني نعمان- از افراد سازمان انقلابي حزب توده محسوب مي‌شد. با وجود آنكه جبهه ملي اكثريت داشت اما انتخاب بني‌صدر و نعمان نشانگر تقسيم‌بندي جديدي در صفوف كنفدراسيون بود.(صص216-215)
 درگيري دروني دبيرخانه كنفدراسيون در سال 1965 ناشي از اختلاف بين بني‌صدر و ديگر دبيران جبهه ملي و در ارتباط با انشعاب درون تشكيلاتي جبهه ملي در اروپا بود... بني‌صدر كماكان با تعدادي از فعالين اسلامي مثل ابراهيم يزدي در ايالات متحده مرتبط ماند و پس از چندي با كمك يكديگر شروع به سازماندهي تشكل‌هاي دانشجويي اسلامي كردند.(صص218-217)
 در 21 فروردين 1344، رضا شمس‌آبادي سرباز 22 ساله گارد شاهنشاهي با گشودن آتش به روي شاه در كاخ مرمر تهران قصد ترور او را كرد... در اواخر آن ماه دولت گروه كوچكي را در ارتباط با اين واقعه دستگير كرد. چهارده نفر از جمله پرويز نيكخواه و چهار رهبر پيشين كنفدراسيون انگلستان تحت محاكمه قرار گرفتند. همزمان با اين تحولات دولت كنفدراسيون را به همدستي در توطئه سوءقصد متهم كرد... روزنامه ساندي تلگراف تقاضاي دولت ايران را از دولت‌هاي بريتانيا و فرانسه براي استرداد دو دانشجوي ايراني از جمله منوچهر ثابتيان منتشر كرد... در هفتم ماه مه، 50 عضو پارلمان انگليس در نامه‌اي سرگشاده خطاب به اردشير زاهدي سفير ايران در انگلستان درباره وضعيت فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي انگليس و شايعات مربوط به شكنجه و بي‌عدالتي در محاكمات آنان پرس‌وجو كردند.(صص220-218)
 شاه در حالي كه اتهامات مربوط به شكنجه را انكار مي‌كرد در عين حال پذيرفت كه افراد به دليل داشتن عقايد خود تحت پيگرد رژيم قرار مي‌گيرند... شاه پاسخي بي‌پرده داد: «تا حدودي آنان به دليل داشتن عقايدشان تحت محاكمه قرار مي‌گيرند... قوانين ماكمونيسم و هر نوع فعاليت كمونيستي را ممنوع كرده است.» مبارزات كنفدراسيون در اين چالش با برگزاري يك اعتصاب غذاي طولاني توأم با تبليغاتي گسترده و سراسري به نقطه اوج خود رسيد.(ص222)
 سرانجام تقاضاهاي كنفدراسيون تا حدودي برآورده شد. رسانه‌هاي جمعي و نيز تبليغات عمومي به طور قابل توجهي نسبت به اين تحولات عكس‌العمل نشان دادند و محاكمه متهمين كاخ مرمر بالاخره به شكلي علني در حضور مطبوعات و ناظران بين‌المللي برگزار شد و گزارشات ارسالي توسط اين ناظران اتهامات وارده توسط دادستان را نقض كردند. نقطة اوج اين مبارزات با برگزاري پنجمين كنگره كنفدراسيون از 25 الي 31 دسامبر 1965 در اشتوتگارت آلمان غربي همزمان شد. در ضمن برگزاري كنگره خبر رسيد احكام اعدام اين پرونده در مورد احمد منصوري و احمد كامراني به حبس ابد تقليل يافته است.(ص224)
 پنج متهم پروندة كاخ مرمر، پرويز نيكخواه، احمد منصوري، محسن رسولي، منصور پوركاشاني و فيروز شيروانلو نيز تلگراف زير را خطاب به كنگره ارسال داشتند: «تشكر قلبي خود را از تلاش‌هاي شما براي نجات جان ما و از سرنوشتي كه سزاوارش نبوديم ابراز مي‌داريم.(ص225)
 كنگره 1966 كنفدراسيون در اشتوتگارت اعضاي دبيرخانه خود را به شرح زير انتخاب كرد: زهره كاوياني از آلمان براي امور مالي- نخستين زني كه عهده‌دار چنين مسئوليتي مي‌شد-، حسن ماسالي از آلمان براي امور بين‌الملل، منوچهر حامدي از آلمان براي امور تشكيلاتي، رحمت خسروي از ايتاليا براي امور فرهنگي و اجتماعي و جمشيد انور از انگليس براي امور انتشاراتي و تبليغات. دو تن از اعضاي دبيرخانه يعني خسروي و انور وابسته به سازمان انقلابي بودند... اعضاي دبيرخانه گزارش سال قبل را به اطلاع كنگره رساند تصميم بر اين شد تا براي اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان ايراني مؤسسه‌اي تحت عنوان «بنياد بورس» تشكيل شود و بدينطريق براي دانشجوياني كه مشكل مالي دارند  و به ويژه دانشجوياني كه درگير فعاليت‌هاي سياسي هستند تسهيلاتي مالي فراهم گردد.(ص226)
 مبارزات كنفدراسيون در دفاع از زندانيان سياسي گروه‌هاي مختلف اپوزيسيون بدون وقفه و در تمامي سال همچنان ادامه يافت. در اوايل سال 1344 دادستاني ارتش در تهران خبر بازداشت 57 نفر را به اتهام تلاش براي قيام مسلحانه اعلام كرد. بازداشت‌ها در مهرماه 1344 و هنگامي كه پليس خبر كشف تشكيلاتي به نام حزب ملل اسلامي را اعلام كرد، صورت گرفت. اين گروه در اواخر دهة 1330 با ايدئولوژي اسلامي و گرايشات ماركسيستي تشكيل شد و پس از سال 1342 شروع به تدارك مبارزه مسلحانه كرد. 55 تن از اعضاي آن در دادگاه‌هاي نظامي به زندان محكوم شدند.(ص227)
 در كنگرة سال 1966 كنفدراسيون عضو جديدي را بر تشكيلات خود افزود كه نمايندگي دانشجويان ايراني در تركيه را برعهده داشت و از اين طريق مبارزات دانشجويي كنفدراسيون به يك كشور ديگر گسترش يافت. در ماه ژوئن، پرويز پورمهدي دبير اول فدراسيون دانشجويان ايراني در تركيه در يك كنفرانس مطبوعاتي در استانبول شركت كرد و پس از آن دولت ايران خواهان استرداد وي شد. پورمهدي بازداشت شد تا مقدمات اخراج او فراهم آيد، اما فدراسيون دانشجويان ايراني در تركيه و كنفدراسيون حركت مبارزاتي جديدي را آغاز كردند كه از حمايت اتحاديه ملي دانشجويان تركيه، سازمان‌هاي دانشجويي عرب و بعضي از نمايندگان پارلمان و احزاب سياسي تركيه برخوردار شد و در نتيجه پورمهدي آزاد و با دريافت ويزاي سوريه توانست تركيه را ترك كند.(ص228)
 سيزدهمين كنگره ساليانه سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا در روزهاي 26 و 28 اوت 1966 در لس‌آنجلس تشكيل جلسه داد. اين گردهمايي با حضور 51 نماينده از شعبات مستقر در نيويورك، واشنگتن دي-سي، كاليفرنياي شمالي، جنوب كاليفرنيا، نيوانگلند، شيكاگو، مي‌نِسوتا و كانتيكت برگزار شد. كنگره قطعنامه‌هاي همانند قطع‌نامه‌هايي كنفدراسيون را به تصويب رساند و طي آن خواستار انتشار منظم‌تر نشريات سازمان مانند فصلنامه دانشجو، بولتن خبري و ايران ريپورت شد... در اوايل سال 1966، مجيد تهرانيان كه رياست سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا را برعهده داشت به دفتر اف.بي.آي در بوستون احضار شد تا به سؤالاتي درباره چگونگي فعاليت كنفدراسيون و جبهه ملي در ايالت متحده پاسخ دهد. وي اين احضاريه را نوعي «تفتيش عقايد» خواند و گفت كه سازمان دانشجويان ايراني تشكيلاتي باز و دموكراتيك است كه اعضاي آن تحت حمايت قوانين ايالات متحده هستند.(صص231-230)
 اكثريت نمايندگان سازمان‌هاي جبهه ملي در اروپا بدون آگاهي از وجود يك گروه ماركسيستي مخفي در درون تشكيلات جبهه ملي، در كنگره سال 1966 به پيشنهادات مطروحة اين گروه رأي دادند و كميتة اجرايي جديدي انتخاب كردند، كه همه اعضاي آن به جز يك نفر به همان گروه ماركسيستي تعلق داشتند. جناح جبهه ملي سوم كه وضع را اينگونه ديد در مقام اعتراض كنگره را ترك كرد. كميته اجرايي جديد سپس به تصفيه سازمان‌هاي جبهه ملي در اروپا دست زد و همه اعضاي جناح رقيب را از صحنه خارج كرد... جناح جبهه ملي سوم در اروپا به طور مستقل به فعاليت‌هاي خود ادامه داد و از 1968 نشريه جديدي بنام خبرنامه جبهه ملي ايران منتشر كرد.(ص232)
 در سال 1966 سازمان انقلابي سرانجام 14 عضو خود را براي آموزش نظامي به كوبا فرستاد. تجربه اين گروه نشان دهندة مشكلاتي بود كه سازمان انقلابي با آن‌ها دست به گريبان بود... اما اثرات سياسي مثبتي از اين تجربه عايدشان نشد. برعكس همراه با ساير اعضاي گروه به اين نتيجه رسيدند كه الگوي سوسياليستي كوبا براي ايران مساعد نيست. تا اين زمان سازمان انقلابي توأماً از الگوهاي حكومتي كشورهاي كوبا و چين (كه تعدادي از اعضاي خود را به آن كشور گسيل داشته بود)، طرفداري مي‌كرد.(صص234-233)
 در سال‌هاي 66-1965 شورش مسلحانه‌اي در ميان ايل قشقايي در فارس بروز كرد. رهبري اين قيام مسلحانه را بهمن قشقايي خواهرزادة خسرو قشقايي يكي از رهبران جبهه ملي برعهده داشت. دو عضو سازمان انقلابي عطا و ايرج كشكولي كه آنان نيز از ايل قشقايي بودند، بهمن قشقايي را كه در آن زمان دانشجوي رشته پزشكي در انگلستان بود تشويق كردند تا به وطن باز گردد و رهبري اين قيام مسلحانه را در ميان ايل قشقايي كه از سال‌هاي دهة 1960 به اين سو دچار ناآرامي‌هاي مداومي بود برعهده بگيرد. بهمن قشقايي همراه با آن دو به ايران بازگشتند و در يك رشته عمليات مسلحانه عليه رژيم شركت كردند. اما شورش قشقايي‌ها سركوب، بهمن قشقايي دستگير و در پائيز سال 1966 اعدام شد.(ص235)
 مقالاتي كه در نشريه شانزدهم آذر به چاپ مي‌رسيد حكايت از آن داشت كه فعاليت‌هاي كنفدراسيون وارد مرحله‌اي از ركود شده است. از جمله تندترين مقالاتي كه در انتقاد از اين ركود نوشته شد مقاله‌اي بود از منوچهر هزارخاني كه در اكتبر 1966 در نامة پارسي به چاپ رسيد. هزارخاني چنين استدلال مي‌كرد كه ارتباطات كنفدراسيون با دانشگاه‌هاي ايران قطع شده و در عين حال جنبش ملي مردم ايران وارد يك مرحله «تدافعي» شده است.(ص235)
 هيئت دبيران كنفدراسيون در سال 1966 طي مقاله ديگري در نامه پارسي به انتقادات هزارخاني پاسخ داد. هيئت دبيران معترف بود كه كنفدراسيون ديگر نمي‌تواند مدعي نمايندگي جنبش ملي دانشجويي ايران باشد، اما در عين حال يادآور شد كه چون حدود نيمي از دانشجويان ايراني در خارج از كشور به تحصيل مشغولند، بنابراين جنبش آنان به خودي خود و نيز براي كساني كه در حال مبارزه در خاك ايران هستند از اهميت برخوردار است.(ص236)
 كاهش نسبي تعداد اعضاي كنفدراسيون از تعداد نمايندگان حاضر در كنگره ششم كه از سوم تا هفتم ژانويه 1967 در فرانكفورت آلمان برگزار شد، آشكار بود. 43 نماينده در اين كنگره حضور داشتند، حال آن‌كه در كنگره چهارم 50 تن و در كنگره سوم 51 تن و در كنگره دوم 51 تن (آمار مربوط به كنگرة پنجم در دسترس نبود) حضور داشتند. كاهش هفت الي هشت نفره تعداد نمايندگان در كنگره ساليانه بيانگر آن بود كه رقمي معادل 350 الي 400 نفر از تعداد اعضاي رسمي كنفدراسيون كاهش يافته است.(صص237-236)
 هيئت دبيران كنگرة سال 1967 عبارت بود از حسن ماسالي، مسئول روابط بين‌المللي؛ بهمن نيرومند، بخش انتشارات و تبليغات؛ چنگيز پهلوان، بخش تشكيلات؛ رحمت خسروي، بخش فرهنگي و اجتماعي و محمد اعلمي امور مالي. براي آنكه موازنه‌اي بين جبهه ملي و جناح سازمان انقلابي برقرار شود از جناح جبهه ملي (ماسالي و پهلوان) و از جناح سازمان انقلابي دو نفر در هيئت دبيران حضور داشتند، نفر پنجم بهمن نيرومند بود كه به جناحي وابسته نبود.(ص237)
 كنگره 1966 كنفدراسيون پذيرش «صوري» منشور كنفرانس بين‌المللي را توسط كنگرة سال قبل ملغي اعلام كرد و خواهان خروج از كنفرانس بين‌المللي شد. مقرر شد كه اين خروج طي دو مرحله صورت پذيرد. مرحله اول بدين صورت بود كه كنفدراسيون عضويت خود را به صورت وابسته درآورده و در عين حال تلاش نمايد تا اكثريت اعضاي كنفرانس بين‌المللي را جذب مواضع خود نمايد. هدف از اين مانور ايجاد انشعابي در كنفرانس بود؛ تا در مرحله دوم به طور كامل با آن قطع رابطه نمايد. زمان اين تصميمات كنفدراسيون در مورد قطع رابطه با كنفرانس بين‌المللي داراي اهميت است زيرا اين تصميمات قبل از افشاءگري سال 1967 مبني بر وجود پيوندهايي بين كنفرانس بين‌المللي و سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) از طريق رابطشان- انجمن ملي دانشجويان آمريكا- گرفته شد. همچنين بايد توجه كرد كه در سال 1966 سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا نيز اعلام كرد كه به دليل اختلافات سياسي ديگر هيچ‌گونه ارتباطي با كنفرانس بين‌المللي ندارد.(صص239-238)
فصل هفتم: دانشجويان ايراني به «رويارويي جهاني» مي‌پيوندند(1959-1967)
 در اواخر سال‌هاي دهة 1960، كنفدراسيون و حاميان دانشجويي راديكال و چپگرايش به مناسبت سفر شاه، اعضاي خاندان سلطنتي و مقامات بلندپايه ايراني به خارج تظاهراتي سازمان يافته‌تر و تهاجمي‌تري در اروپا و ايالات متحده تدارك ديدند. در ماه ژوئن 1967 برخوردهاي شديدي كه در آلمان روي داد نشان دهندة آن بود كه دانشجويان ايراني تا چه اندازه بر جنبش دانشجويان آلماني تأثير داشته‌اند... آلمان غربي پايگاه اصلي كنفدراسيون به حساب مي‌آمد و به ويژه پس از انتشار كتابي كه در سال 1967 درباره فقر و سركوب مردم ايران، در آلمان به چاپ رسيد، توجه بيشتري نسبت به مسائل ايران به وجود آمد. اين كتاب توسط بهمن نيرومند از اعضاي هيئت دبيران كنفدراسيون نوشته شده بود كه در عين حال در محافل دانشجويان چپ آلمان نيز به صورت چهره سرشناس درآمد.(ص243)
 در اول ماه ژوئن ديدار شاه از موزه‌اي در مونيخ به دليل تظاهرات صدها دانشجوي ايراني وآلماني لغو شد و وقتي كه پليس اقدام به بازداشت تظاهركنندگان كرد، حدود 200 دانشجو با محاصرة اتومبيل پليس يك دانشجوي بازداشتي را آزاد كردند. در دوم ماه ژوئن، تظاهرات به اوج خود رسيد. در مرحله اول چند هزار دانشجوي ايراني و آلماني در طول ديدار شاه از عمارت شهرداري برلين دست به تظاهرات زدند و سپس در عصر همان روز در جلوي ساختمان اپراي برلين جايي كه شاه براي ديدن كنسرتي از آثار موتزارت به نام «فلوت سحرآميز» حضور يافته بود بار ديگر اقدام به تظاهرات كردند. در حاليكه عوامل ساواك و صدها تن از افراد پليس برلين سعي در پراكنده ساختن تظاهركنندگان داشتند، اعضاي يك گروه راستگرا به جمع دانشجويان يورش بردند و اوضاع از كنترل خارج شد. 78 دانشجو از جمله دو دانشجوي ايراني بازداشت و45 تن زخمي شدند و يك دانشجوي آلماني توسط پليس كه لباس شخصي به تن داشت به ضرب گلوله از پاي درآمد. مقتول، جوان 26 ساله‌اي به نام بنو اونه‌زورگ دانشجوي دانشگاه آزاد شهر برلين بود كه براي اولين بار در يك تظاهرات دانشجويي شركت كرده بود. سركوب وحشيانه تظاهرات ضد شاه و قتل اونه‌زورگ باعث خشم دانشجويان آلماني شد و اين مسئله به صورت يك رسوايي ملي درآمد. در نهم ژوئن بيست‌هزار دانشجو از سراسر آلمان غربي در مراسم تشيع جنازه اونه‌زورگ در هانوور حضور يافتند و تشكيل يك «اپوزيسيون فرا پارلماني» را اعلام كردند.(صص245-244)
 مقابله دانشجويان با شاه در سال 1967 ضمن ديدار وي از ايالات متحده كماكان ادامه يافت. در 22 اوت، تظاهركننده‌گان وابسته به سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا، در مقابل كاخ سفيد هنگامي كه شاه مورد استقبال رئيس‌جمهور جانسون قرار مي‌گرفت با پليس درگير شدند. روز بعد بعضي از دانشجويان موفق شدند تا حلقه محاصره پليس را درهم شكنند و به سوي اتومبيل ضد گلولة حامل شاه كه او را به مقر كنگره مي‌برد يورش آورده، سعي كنند آن را درهم كوبند.(ص246)
 چهاردهمين كنگره سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا در سال 1967، قطعنامه‌هاي راديكال‌تري را كه شامل محكوميت شديد اتحاد شوروي بود به تصويب رساند و در شانزدهمين كنگره در سال 1969، «خط‌مش [مشي]‌ نو استعماري اتحاد شوروي» در خاورميانه و «همكاري آن با امپرياليسم جهاني و كمك سياسي و نظامي به رژيم شاه» محكوم شد. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد كه در اواخر دهة 1960 جناح‌هاي مائوئيستي اكثريت غالب را در سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا تشكيل مي‌دادند. (صص248-247)
 از 26 مارس تا 8 آوريل 1967 نهمين كنگره اتحاديه بين‌المللي دانشجويان در اولان باتور مغولستان برگزار شد. حسن ماسالي و محمود راسخ افشار به نمايندگي از كنفدراسيون در اين گردهمايي كه همزمان شده بود با پنجاهمين سالگرد انقلاب بلشويكي 1917 حضور داشتند... نمايندگان كنفدراسيون قطعنامه‌اي مبني بر محكوميت حمايت شوروي از شاه و نيز فروش تجهيزات نظامي 110 ميليون دلاري آن كشور به ايران را مطرح كردند. اين قطعنامه مورد حمايت هيئت نمايندگان سازمان دانشجويان فرانسه قرار گرفت اما نمايندگان شوروي با آن مخالفت كردند و سرانجام با جلب حمايت حدود نيمي از شركت‌كنندگان رأي بر حذف مطالب انتقادي از اتحاد شوروي در قطعنامه دادند. نمايندگان كنفدراسيون در مقام اعتراض قطعنامه خود را پس گرفتند، اما با اعلام قصد مبارزه عليه سلطه شوروي، همچنان به عضويت در اتحاديه بين‌المللي دانشجويان ادامه دادند. (ص249)
 اين واقعه منجر به وخيم‌تر شدن رابطه بين حزب توده و كنفدراسيون شد. مطبوعات حزب توده به انتقادات كنفدراسيون از شوروي حمله كرد و عضويت قبلي كنفدراسيون در كنفرانس بين‌المللي دانشجويي را دستاويز انتقادات خود ساختند، هر چند كه كنفدراسيون پيش از افشا شدن رابطه مخفي اين سازمان با سيا ارتباط خود را با آن قطع كرده بود. نشريه شانزدهم آذر در مقاله‌اي طولاني دست به ضد حمله زده و رهبران حزب توده را عوامل دست نشانده شوروي‌ها خواند.(ص250)
 اولين موج جديد اعتراضات در ماه مه 1967/ ارديبهشت 1346 و زماني آغاز شد كه جهانشاه صالح رئيس دانشگاه تهران اعلام كرد دانشجوياني كه شهريه‌هاي خود را پرداخت نكرده‌اند حق شركت در امتحانات آخر سال را ندارند. گروهي از دانشجويان به سوي دفتر هويدا نخست‌وزير وقت به راه افتادند و از او خواستند تا بدهي دانشجويان بابت شهريه لغو شود، اما هيچگونه اقدامي از جانب دولت صورت نگرفت... دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بعضي از آنان بازداشت شدند... يك ماه بعد عين همين ماجرا در دانشگاه تبريز تكرار شد كه مداخله پليس را به همراه داشت و طبق گزارشات دو دانشجو نيز به قتل رسيدند.(ص252)
 در سال 1967 چند تن از كادرهاي سازمان انقلابي كه از كوبا و چين بازگشته بودند، بدون داشتن برنامة روشني مقيم اروپا شدند. مبارزان سازمان انقلابي تفاوت‌هاي اساسي در نگرش و ديدگاه‌هاي كوبا و چين نسبت به مبارزات مسلحانه و انديشه ماركسيسم لنينيسم در اين دو كشور مي‌ديدند. بعضي از آن افراد و از جمله مجيد زربخش به شدت تحت تأثير مائوئيسم و نيز تغيير و تحولات «انقلاب فرهنگي» كه به تازگي در چين آغاز شده بود قرار داشتند. در تابستان 1967 زربخش و اكثريت كادرهاي سازمان انقلابي همراه با رهبري سازمان در يك گردهمايي در بلژيك حضور يافتند. در اينجا كادرهاي سازمان ظاهراً تحت تأثير حال و هواي انقلاب فرهنگي چين عليه رهبران خود طغيان و ضمن رد ديدگاه‌هاي كاستروئيسم و گواريسم، از مائوئيسم پشتيباني كردند... بالاخره سازمان انقلابي در راستاي اهداف اعلام شده‌اش كورش لاشايي را به كردستان ايران اعزام كرد تا با اسماعيل شريف‌زاده و ملاآواره از دانشجويان پيشين دانشگاه تهران كه رهبري گروه‌هاي كوچك چريكي در نبردهاي مسلحانه در كردستان را برعهده داشتند تماس برقرار نمايد... اما اين تلاش نافرجام ماند. رهبران كرد توسط نيروهاي دولتي به قتل رسيدند و لاشايي توانست به اروپا برگردد.(صص255-254) 
 ناكامي‌هايي از اين دست باعث شد تا سازمان انقلابي در 1968 دچار انشعاب گردد. اكثريت كادرهاي اروپايي سازمان به منشعبين پيوستند و گروه مستقلي را تشكيل دادند كه نام «كادرهاي سازمان انقلابي» را برخود نهاد. با اين حال خود سازمان انقلابي همچنان قادر بود تا پايگاهي نسبتاً قوي در ميان دانشجويان ايراني مقيم ايتاليا و ايالات متحده داشته باشد.(صص256-255)
 در ماه مه 1969 باختر امروز ارگان تشكيلات جبهه ملي ايران در خارج از كشور فتوايي را از طرف آيت‌الله خميني در پاسخ به اين سؤال به چاپ رساند كه آيا مبارزه عليه اسرائيل يك وظيفه مذهبي است. طبق فتواي ايشان مسلمانان به طور كلي و دولت‌هاي اسلامي به ويژه، وظيفه داشتند تا با تمام امكانات به «دفع» دولت صهيونيستي پرداخته و از مبارزان عليه آن دفاع كنند. با وجود آن كه فتواي آيت‌الله خميني دعوت مستقيم براي مبارزه مسلحانه نبود، روزنامه باختر امروز آن را اعلاميه‌ بي‌سابقه‌اي براي حمايت از «مبارزه مسلحانه مردم خاورميانه» توسط رهبر شيعيان جهان خواند.(صص257-256)
 در اواخر سال‌هاي دهة 1960، آراء مائوئيستي سازمان انقلابي و گرايش ماركسيستي محافل جبهه ملي سياست‌هاي كنفدراسيون را شكل مي‌دادند. هفتمين كنگره كنفدراسيون در روزهاي دوم تا نهم ژانويه 1968 در فرانكفورت برگزار گرديد. حضور 50 نماينده و 400 ناظر نشان دهندة افزايش اعضاء سازمان پس از ركود سال 1966 بود. سازمان‌هاي جديد از مسكو و آنكارا نمايندگاني را به اين كنگره اعزام كردند. سازمان دانشجويان ايراني در دانشگاه پاتريس لومومباي مسكو به صورت عضو وابسته كنفدراسيون درآمد. كنگره، فروش سلاح توسط شوروي به رژيم ايران و دنباله‌روي رهبري حزب توده از شوروي، و تبلغيات سيستماتيك آن حزب عليه كنفدراسيون را قوياً محكوم كرد. (ص258)
 انتخابات اعضاي هيئت دبيران كنفدراسيون به بن‌بست كشانده شد. رهبري سازمان انقلابي تصميم گرفته بود خود را از كنفدراسيون و فعاليت‌هاي دانشجويي كنار بكشد، به همين جهت توافقات معمول و تقسيم كار بين سازمان انقلابي و جناح‌هاي جبهه ملي به هم ريخته شد و هيچ يك از جناح‌ها نتوانستند كه در هيئت دبيران اكثريت به دست آورند. سرانجام تصميم بر اين شد تا كنگره اضطراري ديگري طي چهار ماه آينده برگزار شود. بدين ترتيب كنگره هشتم كنفدراسيون در روزهاي 26 تا 28 ماه آوريل در فرانكفورت برگزار شد. در اين كنگره 53 نماينده حضور داشتند و اعضاي هيئت دبيران را به شرح زير انتخاب كردند: خسرو شاكري (انتشارات)، فرامرز بياني (تشكيلات)، ناصر شيرازي (امور مالي)، بهمن نيرومند (امور بين‌المللي) و تقي كاتبي (امور فرهنگي). طبق گفته خسرو شاكري يكبار ديگر جبهه ملي با كسب اكثريت اعضاي هيئت دبيران سلطه خود بر كنگره را تثبيت كرد چرا كه تنها نيرومند و كاتبي با جناح سازمان انقلابي همكاري داشتند.(صص260-259)
 كنفدراسيون همچنين در اعتراضات ضد جنگ كه در سراسر ايالات متحده در سال 1968 برگزار شده بود و نيز در تظاهرات عليه ديدار شاه از ايالات متحده و عليه دريافت درجه دكتراي افتخاري او از دانشگاه هاروارد شركت فعال داشت. (ص261)
 در دي ماه 1346 جنازه غلامرضا تختي از اعضاي جبهه ملي و قهرمانان محبوب كشور در هتلي در تهران پيدا شد. تشييع جنازه او براي اپوزيسيون مخالف در تهران بهانة مناسبي بود تا دست به تظاهرات بزند. دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران و پلي‌تكنيك نقشي فعال در سازماندهي اين تظاهرات برعهده داشتند و تعدادي از آنان نيز بازداشت شدند. دامنه ناآرامي‌هاي دانشجويي در اين سال حتي به دانشگاه‌ پهلوي شيراز كه مركز تجمع نخبگان بود كشيده شد. اين دانشگاه «نمونه» در سال 1964 براساس الگوي دانشگاه‌هاي آمريكا و با كمك جمعي از اساتيد و كارگزاران دانشگاه پنسيلوانيا و آژانس توسعه بين‌المللي ايالات متحده تأسيس شده بود. در 2 اسفند 1346 وقتي كه مقامات رسمي دانشگاه از گردهمايي دانشجويان در رابطه با بعضي مسايل دانشگاهي ممانعت كردند، اعتراض كنندگان در ساختمان ادارة مركزي دانشگاه تحصن كردند. پليس ساختمان را به محاصره درآورد و در حالي كه 250 دانشجو داخل ساختمان بودند، درها را قفل كرد. اين امر باعث تظاهرات سراسري در دانشگاه شد. تعداد زيادي از اعضاي كادر دانشگاه به دليل حمايت از دانشجويان اعتصابي بازداشت شدند.(ص262)
 آمار موجود از تعداد دانشجويان دانشگاه در اين دوره چندان دقيق نيست. در سال‌هاي 63-1962 تعداد دانشجوياني كه در مؤسسات آموزشي عالي ثبت‌نام كرده بودند معادل 24456 نفر بود. اين رقم كه توسط جهانشاه صالح طي نطقي در مراسم فارغ‌التحصيلي در ماه ژوئن 1967 اعلام شد به 30000 نفر افزايش پيدا كرد. در همان مراسم هويدا آمار دانشجويان را 35000 تن اعلام كرد. طبق آمار رسمي ديگري در سال 1967 تعداد افرادي كه در دانشگاه ثبت‌نام كرده‌اند 22000 نفر است. از طرف ديگر در سال‌ 1965 بين 21000 تا 31000 ايراني در دانشگاه‌ها و مدارس آموزشي عالي كشورهاي خارجي تحصيل مي‌كرده‌اند.(ص264)
 يك آمار تقريبي از جمعيت دانشجويان خارج از كشور در سال 1965 نشان مي‌دهد كه ايالات متحده با تعداد تقريبي 56000 دانشجو در مقام اول و آلمان با تعداد تقريبي 5000 دانشجو در مقام دوم و بريتانيا و فرانسه (با آمار تقريبي هر كدام 2000 دانشجو) در جايگاه سوم قرار دارند.(ص265) 
 در اوايل سال 1968 ساواك مخفيانه افرادي را دستگير كرد كه بعدها به نام گروه «جزني- ظريفي» معروف شدند... اكثريت اعضاي اين گروه از دانشجويان فعال در اپوزيسيون سال‌هاي نخست دهة 1960 محسوب مي‌شدند كه اكنون در حال تدارك مبارزات مسلحانه چريكي بودند. تعدادي از اعضاي اين گروه كه دستگير نشده بودند به يك گروه مخفي ديگر كه از فعالين دانشجويي پيشين بودند پيوستند و سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران را تشكيل دادند.(صص266-265)
 در نهمين كنگره كنفدراسيون كه در روزهاي چهارم تا دهم ژانويه 1969 در كلن برگزار شد، دانشجويان مقيم آلمان داراي 47 نماينده بودند كه 26 نفرشان از 24 واحد وابسته به كنفدراسيون آلمان غربي آمده بودند. در اين كنگره بار ديگر مشكلات مربوط به انتخاب هيئت دبيران بروز كرد. اما اين بار جناح جبهه ملي به دليل مشكلات داخلي خود نتوانسته بود اكثريت لازم را بدست آورد... بدين ترتيب براي اولين بار يك هيئت دبيران يكدست مائوئيستي توسط كنگره كنفدراسيون انتخاب شدند. علاوه بر جداري (مسوول امور فرهنگي از آلمان)، مجيد زربخش (امور تشكيلات از آلمان)، محمود بزرگمهر (امور بين‌الملل از فرانسه)، هوشنگ اميرپور (امور انتشارات از ايتاليا)، محمود رفيع (امور مالي از فرانسه) اعضاي هيئت دبيران را تشكيل دادند.(صص269-268)
 اتحاديه دانشجويان ايراني در فرانسه از فعال‌ترين شعبات كنفدراسيون به حساب نمي‌آمد. با اين وجود بعضي از فعالين كنفدراسيون در تظاهرات دانشجويان به صورت انفرادي شركت داشتند. مثلاً احمد سلامتيان دبير پيشين اتحادية دانشجويان ايراني در فرانسه و علي شاكري يكي از اعضاي قديمي كنفدراسيون و از رهبران جبهه ملي از جمله دانشجوياني بودند كه در اشغال دانشگاه سوربن شركت كردند.(ص272)
 در ماه ژوئن يازدهمين سمينار كنفدراسيون در آگسبورگ آلمان غربي براي بحث درباره مسايل سياسي و نيز اصلاح تشكيلات سياسي برگزار شد. در اين سمينار دو جمعبندي سياسي مطرح شد كه يكي متعلق به مائوئيستها بود و ديگري به جناح جبهه ملي تعلق داشت. گروه‌هاي مائوئيستي مايل بودند تا كنفدراسيون جامعه ايران را جامعه‌اي «نيمه فئودال و نيمه مستعمره» اعلام نمايد و عليه «امپرياليسم ايالات متحده» و «سوسيال امپرياليسم شوروي» موضع‌گيري يكسان نمايد. از نظر جناح جبهه ملي تضاد اصلي بين خلق‌ها از يكسو و امپرياليسم (نه فئوداليسم) از سوي ديگر بود. اين جناح در عين حال كه اتحاد شوروي را در موارد مشخص محكوم مي‌كرد، تز سوسيال امپرياليسم را قبول نداشت.(صص273-272)
 در روزهاي دهم تا يازدهم ماه مارس 1965 صدها دانشجوي خارجي دانشگاه پاتريس لومومباي مسكو در نزديكي سفارت ايران دست به تظاهرات زدند و خواستار تمديد پاسپورت و تاييد مدارك تحصيلي 28 دانشجو توسط دولت ايران شدند. اما هنگامي كه تظاهرات با شعار سرنگوني شاه همراه شد، پليس با خشونت به آن پايان داد. كنفدراسيون با اعلام حمايت كامل از اين دانشجويان طي نامه‌اي به سفارت ايران در مسكو يادآور شد كه اگر به تقاضاهاي آنان پاسخ مثبت داده نشود دست به اعتراضات سراسري در اروپا و ايالات متحده خواهند زد.(ص274)
  در سال 1969 مقابله كنفدراسيون با شاه همچنان ادامه يافت. در ماه ژانويه شاه از كشورهاي اطريش و سويس ديدن كرد. فدراسيون دانشجويان ايراني در اطريش همراه با دانشجويان آفريقايي، يوناني، عرب و اطريشي تظاهرات بزرگي در وين، گراتس و اينسبروك برپا داشتند. در بيستم ماه ژانويه، در حالي كه حدود هفتصد دانشجو در مقابل تالار اپراي وين مشغول تظاهرات بودند، اتوموبيلي حامل عوامل ساواك به داخل جمعيت تظاهركننده يورش آورد. اما دانشجويان آن را محاصره و واژگون كردند. در روز بيست و يكم عوامل ساواك پنج دانشجو را مجروح كردند كه يكي از آنان را به داخل اتوموبيلي در حال حركت كشاندند و پس از زدن ضرباتي چند با چاقو به بيروت پرتاب كردند. شاه سپس به سوييس رفت، جايي كه معمولاً كمتر با اعتراضات دانشجويي مواجه مي‌شد. اما اين بار يعني در بيست و پنجم ژانويه و براي اولين بار به محض ورود به زوريخ با انبوه جمعيت تظاهركننده روبرو شد.(صص275-274)
 يك نماينده كنفدراسيون به نام غلامحسين رضايي و يك وكيل آلماني و «مشاور حقوقي كنفدراسيون» به نام هانس هاينز هلدمان عازم ايران شدند تا كمك‌هاي انساندوستانه‌اي كه توسط كنفدراسيون تهيه شده بود را به بازماندگان هزاران قرباني زلزله استان خراسان تسليم نمايند. رضايي پول را به كاظم حسيبي عضو جبهه ملي تحويل داد كه نظارت بر احداث دوباب مدرسه در استان خراسان را برعهده بگيرد. رضايي و هلدمان سپس بدون دخالت مأموران دولتي كشور را ترك كردند. اجازه بازديد و ترك كشور به تيم اعزامي كنفدراسيون به ايران در شرايطي كه فشار و اختناق توسط ساواك به اوج خود رسيده بود امري استثنايي محسوب مي‌شد.(صص278-277) 
 در سال 1969 كنفدراسيون دفاع از روحانيون و طلاب را به عهده گرفت. از آن جمله‌اند: آيت‌الله محمود طالقاني، آيت‌الله حسينعلي منتظري و حجت‌الاسلام علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني كه مورد ضرب و شتم و بازداشت نيروهاي امنيتي بودند. در همان زمان تماس با آيت‌الله خميني و پيروان ايشان نيز ادامه داشت. در سال 1968 بين دبير انتشارات كنفدراسيون خسرو شاكري طي مكاتباتي با حجت‌الاسلام مصطفي خميني يادآور گرديد كه به رغم اختلاف‌هاي عقيدتي، كنفدراسيون هميشه سعي داشته است تا دفاع از روحانيون به ويژه آيت‌الله خميني را در مقابل سركوب رژيم در دستور كار خود قرار دهد. حجت‌الاسلام مصطفي خميني در پاسخ به ارسال نشريات شانزدهم آذر نسبت به كمبود مقالات مذهبي در اين نشريه ابراز ناخرسندي كرد. او يادآور شد كه مردم ايران مسلمان هستند و با اعتقادات مذهبي به روحانيت وابسته‌اند و اگر كنفدراسيون مايل است تا همكاري و حمايت اطرافيان آيت‌الله خميني را جلب نمايد بايد نسبت به اين قضيه حساسيت بيشتري از خود نشان دهد.(صص279-278) 
 در ماه اوت 1969 دبيران كنفدراسيون مجيد زربخش و محمود رفيع به اردن سفر كردند تا در پنجمين كنگره اتحاديه سراسري دانشجويان فلسطيني در اردن حضور يابند. آنها سپس به نجف رفتند و با آيت‌الله خميني ملاقات كردند... طبق گفته زربخش آيت‌الله خميني به آنان يادآور شد كه نشريات كنفدراسيون بايد داراي مطالب بيشتري در رابطه با جنبة اسلامي مبارزات مردم ايران باشد.(صص280-279)
فصل هشتم: «توطئه بزرگ ضد ايراني»‌ و غير قانوني شدن كنفدراسيون (1971-1970)
 آغاز عمليات چريكي شهري در اوايل دهة 1970، اپوزيسيون دانشجويي در ايران را جسورتر و مبارزتر كرد. ديري نگذشت كه در خارج از كشور نيز هواداري از جنبش چريكي كه توسط يكي از جناح‌هاي جبهه ملي در خارج از كشور تبليغ مي‌شد، جريان غالب را تشكيل داد و كمك كرد تا سلطة مائوئيست‌ها بر كنفدراسيون پايان يابد. با شروع عمليات چريكي، دولت نيز دست به ضد حمله‌اي برنامه‌ريزي شده زد. از جمله آن كه در سال 1971 كنفدراسيون را سازماني غيرقانوني اعلام كرد... در عين حال در خود كنفدراسيون نيز اختلافات دروني و گرايش به جناح‌بندي و فرقه گرايي تشديد شد.(ص283)
 دو جناح اصلي از بطن جبهه ملي پديدار شد. يكي از آنان در فرانكفورت بود و در سال 1970 گروهي به نام كارگر را تشكيل داد و روزنامه‌اي نيز با همين نام منتشر كرد. كارگر چنين استدلال مي‌كرد كه ماركسيست‌هاي ايراني وظيفه دارند تا براي ايجاد جنبش سياسي مستقل طبقه كارگر صنعتي شهري تلاش نمايند. كارگر نظريه «جنگ خلقها» براساس ايجاد پايگاههاي دهقاني و ديگر نظرات مائوئيستي را رد مي‌كرد و جنبش چريكي شهري توسط روشنفكران پيشتاز را نوعي مبارزه خرده بورژوازي تلقي مي‌كرد. دومين جناح ماركسيتي «گروه ستاره» را تشكيل داد كه بعدها نام «گروه اتحاد كمونيستي» را به خود گرفت. برعكس كارگر اين گروه از مبارزات مسلحانه حمايت مي‌كرد و با دو سازمان عمده چريكي در داخل ايران حتي پيش از آنكه اعلام موجوديت كنند در ارتباط بود.(ص284)
 سازمان انقلابي كه به شدت مائوئيست شده بود در ماه مه 1970 نشريه ستاره سرخ را انتشار داد كه اولين سرمقاله آن با اين جمله آغاز مي‌شد: «بيائيد به نداي رفيق مائو پاسخ مثبت دهيم». گروه مائوئيستي ديگري نيز به نام سازمان انقلابيون كمونيست‌ در 1969 در ايالات متحده تشكيل شد. پايه‌گذاران اين سازمان از جمله حميد كوثري و سيامك زعيم بودند كه نشريه كمونيست را منتشر مي‌كردند... اين گروه چند سال بعد با پيوستن بعضي از اعضاي گروه فلسطين و از جمله حسين رياحي به آن، نام اتحاديه كمونيستهاي ايران را برخود نهاد. بدين‌ترتيب از 1970 به بعد انجمن دانشجويان ايراني در آمريكا تحت نفوذ مائوئيست‌ها بود.(ص285)
 ساواك در سال 1970 بر آن شد كه با انتشار يك روزنامه شبه مائوئيستي به نام پرچم سرخ فضاي موجود بين اين رقباي مائوئيست را بيش از پيش متشنج نمايد. ساواك براي آن كه اين سازمان‌هاي تبعيدي در خارج را سردرگم كرده و دچار بلاتكليفي نمايد در نشريه خود با حرارت زيادي همه گروه‌هاي اپوزيسيون و از جمله رهبري كنفدراسيون را به عنوان نيروهاي وابسته به ارتجاع و بورژوازي خطاب مي‌كرد.(ص286)
 در يك چنين حال و هوايي بود كه دهمين كنگره كنفدراسيون كه از 26 دسامبر 1969 تا 5 ژانويه 1970 در كارلسروهه آلمان برگزار شد... جناح جبهه ملي برخلاف غفلتي كه در سال 1968 در جذب اعضاي جديد كرده بود، درسال 1969 همه فعاليت‌هاي خود را براي جذب نيروهاي جديد به كار گرفت و در دهمين كنگره موفق شد تا در ائتلافي با جناح‌هاي توفان و توده به اكثريت هيئت دبيران دست يابد... عملكرد سال 1969 دبيران تشكيلات و امور فرهنگي مورد انتقاد شديد قرار گرفت... برخوردها و تنش‌ها ادامه يافت تا حدي كه منجر به زد و خورد شد. درگيري‌هايي تن به تن شد. مثلاً يكي از نمايندگان به نام احمد طهماسبي توسط فرد ديگري كه «محافظ» بهمن نيرومند دبير پيشين كنفدراسيون محسوب مي‌شد مورد ضرب و شتم قرار گرفت.(صص288-287)
 كنگره در انتخاب اعضاي جديد هيئت دبيران با بن‌بست مواجه شد. بعد از ده روز تصميم بر اين شد كه تشكيل كنگره بعدي به سه ماه ديگر موكول گردد. يازدهمين كنگره كنفدراسيون در ماه مارس 1970 برگزار شد و طي آن دبيران جديدي انتخاب شدند كه شامل دو عضو سازمان انقلابي، دو نفر از جناح جبهه ملي و يك نفر از توفان بود. دبيران منتخب از جناح جبهه ملي عبارت بودند از فرهاد سمنار و جعفر صديق (بخش‌هاي تشكيلات و بين‌الملل). منوچهر اوحدي و رضا رهبري (بخش‌هاي فرهنگي و مالي) از سازمان انقلابي بودند و ماني علوي (بخش انتشارات) از سازمان توفان بود. گروه كادرها منزوي شده و هيچيك از اعضاي آن نتوانستند براي شركت در هيئت دبيران سال 1970 آراي كافي به دست آورند.(ص290)
 در اين زمان نيز كنفدراسيون اعضاي توده‌اي خود را اخراج نكرد، حضور توده‌اي‌ها در كنفدراسيون اكنون ديگر قابل اغماض بود. آنها اقليت كوچكي بودند كه پايگاهي در اطريش داشتند وبيشتر وقت‌شان به انتقاد از كنفدراسيون در راستاي سياست خصمانه حزب توده در مقابله با كنفدراسيون مي‌گذشت.(ص291)
 در ژانويه 1970 حسن ماسالي و خسرو كلانتري به دعوت اتحاديه ملي دانشجويي عراق بار ديگر به اين كشور رفتند... آنان با آيت‌الله خميني نيز ملاقات كردند و بر «همبستگي دانشجويان ايراني با مبارزات روحانيت مترقي عليه رژيم شاه تأكيد ورزيدند.» مسافرت ماسالي و كلانتري به عراق هم باعث انتقاد اعضاي گروه جبهة ملي خودشان شد و هم ساير گروه‌ها كه با ديدار مجدد از عراق و آن هم در زماني كه دولت ايران سعي داشت تا كنفدراسيون را متهم به ارتباط با بختيار و رژيم عراق نمايد، مخالف بودند.(ص292) 
 در طول هفته آخر ماه اسفند 1348 دانشجويان دانشگاه تهران نسبت به افزايش كرايه اتوبوس‌هاي شركت واحد اتوبوسراني كه توسط دولت اداره مي‌شد دست به اعتراض زدند. وقتي كه دانشگاه تهران تعطيل و به محاصره پليس درآمد، دانشجويان به تظاهرات پراكنده خياباني ادامه دادند و مانع از حركت اتوبوس‌ها شدند. در مواردي شيشه‌هاي اتوبوس‌ها را خرد كرده و يا آن‌ها را به آتش كشيدند. در سومين روز، تظاهرات به بازار تهران گسترش يافت و صدها نفر مجروح و بازداشت شدند و بنابر گزارش‌هاي واصله پنج تن نيز توسط پليس كشته شدند.(صص293-292)
 در ماه مه 1970 يك گروه از صاحبان صنايع آمريكا كنفرانس شش روزه‌اي را در تهران برگزار كردند تا امكان گسترش فرصت‌هاي تجاري را بررسي نمايند. دانشجويان دانشگاه تهران با انتشار بيانيه‌اي عليه تشكيل چنين كنفرانسي دست به اعتراض و تظاهرات زدند. انجمن ايران و آمريكا مورد حمله قرار گرفت و بعضي از پنجره‌هاي ساختمان آن نيز شكسته شد. در پي اين رويدادها حسن نيك داودي فارغ‌التحصيل دانشگاه پلي‌تكنيك تهران زير شكنجة ساواك به قتل رسيد. آيت‌الله خميني ضمن انتشار بيانيه‌اي از سياستمداران و رهبران مذهبي و نيز از طلاب حوزه‌هاي علميه و دانشجويان درخواست كرد دست به اعتراض بزنند. متعاقباً يكي از شاگردان پيشين ايشان كه يك روحاني به نام آيت‌الله سعيدي بود زير شكنجه عوامل دولتي به قتل رسيد.(صص294-293) 
 در بهار سال بعد اعتصابات به دانشگاه شيراز نيز كشانده شد. دانشجويان مدت‌ها بود كه نسبت به فساد اداري و به ويژه نسبت به عملكرد رستوران دانشگاه اعتراض داشتند... سرانجام هيئتي مركب از سه دانشجو، از جمله نوروز ملكي (پسر خليل ملكي) براي شكايت نزد رئيس دانشگاه رفتند. اين سه نماينده بي آنكه پاسخ مثبتي از رئيس دانشگاه دريافت كنند در حالي كه دفتر رئيس را ترك مي‌كردند مورد حمله اعضاء باشگاه كاراته قرار گرفتند. نوروز ملكي به شدت مجروح شد، پس از آن دانشگاه وارد اعتصاب شد... سربازان وارد محوطه دانشگاه شدند و همه دانشجويان را بدون استثناء به باد كتك گرفتند و 75 دانشجو را نيز بازداشت كردند. اتفاقاً 30 دانشجوي آمريكايي معاوضه‌اي از دانشگاه ايالتي كنت اوهايو ناظر بر اين ماجرا بودند.(صص295-294) 
 در سال 1970 كنفدراسيون رويارويي مستقيم جديدي را با رژيم آغاز كرد. در ماه آوريل سازمان انقلابي به هيئت دبيران گزارش داد يكي از اعضاي آن بنام سياوش پارسانژاد در ايران زير شكنجه در حال مرگ است. كنفدراسيون در اين رابطه مبارزة تبليغاتي گسترده‌اي را آغاز كرد،‌ در هفدهم ماه مه پارسانژاد در يك مصاحبه تلويزيوني شبكه دولتي ايران ظاهر شد و گفت كه پس از بازگشت به ايران متوجه شده تمامي افكار انقلابي او غيرواقعي بوده‌اند وبنابراين خود را به مقامات مربوطه معرفي و ضمن نوشتن نامه‌اي به شاه تقاضاي عفو كرده است. تقاضاي او مورد قبول واقع شد و پس از چند روز آزاد گرديد. متعاقباً مصاحبه ديگري توسط قهرمان پيشين كنفدراسيون يعني پرويز نيكخواه پخش شد كه طي آن نيكخواه نظرات مشابهي را به منزلة معتقدات جديدش پس از چند سال اقامت در زندان ابراز كرده بود... در ابتدا رهبري كنفدراسيون اعلام كرد كه پارسانژاد زير شكنجه تن به چنين مصاحبه‌اي داده است. سپس پارسانژاد و نيكخواه به عنوان افرادي خيانتكار به باد حمله گرفته شدند، اما اين سخنان چندان قانع كننده نبود.(صص296-295)
 سه تن از رهبران كادرها، مجيد زربخش، بهمن نيرومند و فيروز فولادي نامه‌اي سرگشاده خطاب به هيئت دبيران كنفدراسيون ارسال داشتند و ضمن انتقاد از رهبري آنان ابراز آمادگي كردند كه همراه با تيمي از ناظران بين‌المللي براي بررسي چگونگي وضعيت سياسي داخل كشور به ايران سفر نمايند. اكنون هيئت دبيران كنفدراسيون با معضلي به مراتب پيچيده‌تر مواجه بود...  سرانجام كنفدراسيون اعلام كرد كه همه اعضاي آن سازمان به اين چالش هويدا پاسخ مثبت مي‌دهند و همراه با يك تيم حقوقي و مطبوعاتي بين‌المللي براي تحقيق درباره وضعيت دانشگاه‌ها و نيز زندانيان سياسي عازم آن كشور خواهند شد... چنانچه رژيم اجازه بازديد نمي‌داد در آن صورت كنفدراسيون مي‌توانست ادعا كند كه دعوت هويدا صرفاً يك خالي‌بندي سياسي بوده و در ايران هيچگونه آزادي وجود ندارد. اين اوضاع و احوال زماني پيچيده‌تر شد كه فيروز فولادي يكي از رهبران كادرها كه سرپرستي مشترك يازدهمين كنگره را در اوايل همان سال نيز عهده‌دار بود، نزد رفقاي كادري خود و دبيران كنفدراسيون اعتراف كرد كه به تازگي با ساواك تماس‌هايي برقرار كرده است... حتي مقداري پول نيز قبول كرده بود.(ص297)
 جريان فولادي مهم‌ترين مورد از نفوذ ساواك در كنفدراسيون به شمار مي‌آمد كه سرانجام با اخراج فولادي از كنفدراسيون و تضعيف موقعيت كادرها در مبارزة قدرت، ختم شد. در زمينه‌سازي بيشتر براي «ديدار از ايران» دبيرخانه كنفدراسيون گام ديگري براي شدت بخشيدن به مبارزه تبليغاتي خود برداشت. در دوم ماه اوت، 700 دانشجو در فرانكفورت تظاهراتي برپا كردند و خواهان بازديد ناظران بين‌المللي از زندان‌هاي ايران، تحقيق دربارة كشته شدن آيت‌الله سعيدي و نيك داودي و نيز لغو احكام صادره براي چهار روحاني ضد رژيم شدند.(ص298)
 كنسولگري مونيخ را اشغال كردند، تصاوير شاه را درهم شكستند و اعتصاب غذا به راه انداختند. شب هنگام پليس وارد عمل شد، سفارت [كنسولگري] را پس گرفته و دانشجويان و چهار عضو هيئت دبيران را بازداشت كرد. كنفدراسيون سپس در مونيخ اعلام اعتصاب غذا كرد... عكس‌العمل هويدا اين بود كه اعضاي كنفدراسيون را افرادي تبهكار ناميد و تهديد كرد به محض بازگشت به ايران به مجازات خواهند رسيد. اكنون هيئت دبيران كنفدراسيون به اهدافش رسيده بود و رژيم ايران را در صحنه جهاني وادار كرده بود تا از مبارزات تبليغاتي خود عقب‌نشيني كند... سرانجام هم چنانچه ملاحظه خواهد شد نماينده‌اي از كنفدراسيون رسماً عازم ايران گشت كه بازداشت و زنداني شد.(ص299)
 در ماه ژوئن شاه از فنلاند ديدار كرد. كنفدراسيون شعبه‌اي در آن كشور نداشت، اما در استكهلم سوئد شعبه‌اي را تأسيس كرده بود. تظاهرات ضدشاه توسط شاخه استكهلم سوئد سازمان‌دهي و از طريق گروه‌هاي چپگرا و سوسيال دموكرات فنلاند حمايت شد. ده‌ها تظاهركننده مجروح شدند و پليس يك عضو پارلمان فنلاند و سه نماينده شوراي شهر هلسينكي را بازداشت كرد.(ص300)
 سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا نيز در فعاليت‌هاي تابستاني سال 1970 شركت داشت و از جمله كنسولگري ايران در سان فرانسيسكو را به اشغال در آورد كه در جريان آن، هفت دانشجو و چهار پليس مجروح و چهل و يك نفر (از جمله هفت زن) بازداشت شدند. اين 41 تن به اتهام حمله به پليس محاكمه شدند.(ص300)
 در اين ميان جنگ تبليغاتي جاري عليه ساواك با شدت ادامه يافت. در تابستان 1970 قربان شيرمحمدي از فعالين كنفدراسيون در استانبول هنگام ورود به ايران بازداشت شد. او را به زندان انداختند، اما بعد آزادش كردند و به او اجازه خروج از كشور دادند. در پانزدهم ماه اوت پليس تركيه او را به دليل نداشتن ويزا بازداشت و مجدداً به ايران بازگرداند. در ماه اكتبر سازمان عفو بين‌الملل گزارش داد كه شيرمحمدي در اثر شكنجه جان سپرده است. اما او بعدها در يك مصاحبه تلويزيوني در تهران ظاهر شد.(ص300)
 رضايي دانشجويي 29 ساله در دانشگاه ماينز آلمان از فعالين با سابقة كنفدراسيون و دبير پيشين فدراسيون دانشجويي در آلمان بود. يك كميسيون رسمي از بخش اطريشي سازمان عفو بين‌الملل او را به عنوان مترجم و براي همراهي هلدمان و تهيه گزارش براي اين سازمان منصوب كرده بود. رضايي... به رفقايش در هيئت دبيران كنفدراسيون اطمينان داد كه اگر بازداشت شود و حتي اگر تحت شكنجه قرار گيرد به عقايدش پشت نكرده و مانند نيكخواه و يا پارسانژاد عمل نخواهد كرد. هلدمان استاديار رشته حقوق جنايي در دانشگاه فرانكفورت و وكيل بين‌المللي بود كه پيش از اين در سال‌هاي 1965 و 1969 دوبار به ايران سفر كرده و مأموريت‌هايي مشابه آنچه كه در سال 1970 انجام داده بود برعهده داشت. اما اين بار او گزارش داد كه سركوب و اختناق در ايران ابعاد گسترده‌تري يافته است. حدود هزار تن به دلايل سياسي در سال 1970 بازداشت شده بودند. تحقيقات هلدمان گزارش‌هاي واصله در خصوص شكنجه زندانيان سياسي و به ويژه موارد مشخصي همچون سرنوشت نيك داودي و آيت‌الله سعيدي را تاييد مي‌كرد.(صص303-302)
 يكي از مأموران امنيتي از رضايي درخواست كرد تا براي انجام كارهاي ضروري مربوط به خروج از كشور همراه وي برود. رضايي همراه با مأمور امنيتي محل اقامت خود را ترك كرده و ديگر باز نگشت. روز بعد هلدمان به فرودگاه فرستاده شد و در آنجا همه اسناد و مدارك شخصي او توسط ساواك ضبط شد. در 27 اكتبر سفارت ايران در كلن اعلان داشت «هلدمان فردي نامطلوب است. ما او را از ايران اخراج كرديم... كنفدراسيون براي رهايي رضايي كه مسئله زنداني شدنش در روزنامه‌هاي لوموند، گاردين و اكونوميست لندن انعكاس يافته بود تلاش گسترده‌اي را آغاز كرد. اما نه تنها او آزاد نشد بلكه نهايتاً مدت هشت سال در زندان ماند تا آنكه در آستانة انقلاب همراه با ديگر زندانيان سياسي آزاد شد.»(ص303)
 در مهرماه 1349 فرخ‌رو پارسا وزير آموزش و پرورش اعلام كرد كه دبيرستان‌ها ديگر «كارخانه ديپلم‌سازي» با معيارهاي آموزشي پائيني نيستند كه دانش آموختگان‌شان مايه تمسخر ديگران باشند. هويدا نيز طي يك سخنراني همين مطالب را تكرار كرد... در 26 مهر، هزاران دانش‌آموز دبيرستاني راهپيمايي اعتراض آميزي را به سوي دانشگاه تهران سازمان دادند و به دانشجويان دانشگاه پيوستند. دانش‌آموزان فرياد مي‌زدند «مرگ بر انقلاب آموزشي»، «مرگ بر سيستم آموزشي» و «اتحاد، مبارزه، پيروزي». در 9 آذر، دانشگاه تهران دست به اعتصاب زد و نيروهاي امنيتي آن را به اشغال خود درآوردند. دانشگاه صنعتي و دانشكده پلي‌تكنيك نيز تحت كنترل پليس درآمد.(صص305-304)
 سلسله مصاحبه‌هاي مطبوعاتي و تلويزيوني با «مقامات بلندپايه امنيتي» به راه افتاد كه هشدار مي‌دادند توطئه‌اي عليه ايران توسط كنفدراسيون، حزب توده و جبهه ملي زير نظر رژيم بعثي عراق به رهبري تيمور بختيار در حال شكل‌گيري است. يكي از اين مقام‌هاي امنيتي پرويز ثابتي نام داشت كه در سال قبل در آلمان در رابطه با فعاليت‌هاي ضدكنفدراسيون ساواك افشا شده بود. به ادعاي رژيم، شركت‌هاي نفتي بين‌المللي به دليل تلافي‌جويي از شاه كه باعث افزايش قيمت نفت در سازمان اوپك شده بود، در يك توطئه جهاني ضد ايراني سرمايه‌گذاري كرده بودند. اين گزارشات همراه با يك سلسله محاكمات سياسي نمايشي شامل اعترافات شخص مرموزي به نام «اسلامي» يا «مرد هزار چهره» حزب توده همراه شده بود. طبق اين اعترافات، «اسلامي» رابط اصلي توطئة گسترده‌اي بود كه يك شبكه وسيع مخفي مرتبط با حزب توده و ديگر نيروهاي چپ در ايران، تيمور بختيار، اپوزيسيون خارج از كشور و دولت‌هاي خارجي را شامل مي‌شد.(صص306-305)
 در «مصاحبه‌هاي مقامات امنيتي عالي‌رتبه» كنفدراسيون جايگاهي خاص داشت. ديدار سال 1970 نمايندان كنفدراسيون- ماسالي و كلانتري- از بغداد دليلي بر همكاري كنفدراسيون با بختيار قلمداد شد. ادعا شد كه از 30000 دانشجوي ايراني مقيم خارج 1500 تن عضو كنفدراسيون و اغلب آنان افراد فريب‌خورده‌اي هستند كه توسط يك گروه 300 تا 350 نفره از فعالين كمونيست‌ها رهبري مي‌شوند كه قصد دارند ايران را از طريق يك «انقلاب سرخ» در «حمامي ازخون» غوطه‌ور نمايند.(ص306)
 تيري مينيون وكيل فرانسوي و نماينده فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر و ديتر اينايچن گزارشگر سويسي در محاكمه «گروه فلسطين» شركت داشتند. مينيون مدارك و شرح كاملي از چگونگي نقض حقوق اين افراد را تهيه كرد، از جمله اظهارات شفاهي خود پاك‌نژاد و ديگران كه در دادگاه توضيح دادند ساواك چگونه آنان را شكنجه كرده است. او همچنين به اين تضاد اشاره كرد كه ايران به تازگي ميزبان يك كنفرانس بين‌المللي درباره حقوق بشر بوده است. اشرف پهلوي خواهر شاه نيز رياست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ايران را برعهده داشته است. گزارش تكان دهنده اينايچن از چگونگي شكنجه پاك‌نژاد و نيز ترس و وحشت حاكم بر زندگي اجتماعي و سياسي مردم ايران، در فرانكفورتر راوندشاو بازتاب وسيعي يافت.(صص309-308) 
 سال‌هاي 71-1970 سرآغاز فصل جديدي از توجه جدي مطبوعات اروپايي به شكنجه و سركوب در ايران باشد. مطالعه مطبوعات آمريكايي در آن دوران بيانگر آن است كه رسانه‌هاي جمعي اين كشور در آن زمان علاقه چنداني به موضوعاتي از اين قبيل نداشته‌اند. كريستين ساينس مانتيور بوستون تنها نشريه آمريكايي بود كه هر از گاه مقالاتش با ديدگاه‌هاي غيرانتقادي ساير نشريات آمريكا نسبت به شاه و «انقلاب سفيد» تفاوت داشت. (ص309)
 (محمدرضا پهلوي در مصاحبه با لوموند): آقاي پاك‌نژاد به زندان ابد محكوم شده است و در مدت باقيمانده عمرش در زندان مي‌توان او را شكنجه كرد. پس چرا قبل از محاكمه او را شكنجه كنند؟ چنين تهمت‌هايي بي‌پايه و اساس است و ارزش كمترين توجه را ندارد.(لوموند، 31 ژانويه و اول فوريه 1971 به نقل Documents, Op.cit., 785 ) (ص310)
 اين مرحله شايد يكي از حساس‌ترين لحظات تمامي تاريخ كنفدراسيون به حساب آيد. چرا كه اين تشكيلات طي يك دهه كه رژيم تمامي سازمان‌هاي مخالف خود را نابود كرده بود جان سالم بدر برده و نه فقط در ايران بلكه در سطح جهاني مورد حمايت و شناسايي قرار داشت. اين واقعيتي بود كه حتي رژيم ايران نيز وادار به اذعانش گشته و به همين دليل بود كه قصد داشت تا آن را از بيخ و بن براندازد. تا اين زمان كنفدراسيون تشكيلاتي بود كه خود را به قانون اساسي ايران و نيز قراردادهاي بين‌المللي مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر متعهد مي‌دانست... اما تا اين لحظه نه كنفدراسيون علناً خواستار سرنگوني شاه شده بود و نه رژيم موجوديت كنفدراسيون و فعاليت‌هاي آن را اساساً خلاف قوانين ايران دانسته بود. اكنون به نظر مي‌رسيد كه رژيم به ناگهان اين وضعيت را تغيير داده و تمام ابزارهاي قانوني و غيرقانوني سركوب را عليه كنفدراسيون به كار گرفته بود.(ص311)
 لازم بود كه كنفدراسيون «ضربه‌اي متقابل» نثار رژيم كند، يعني منع قانوني را ناديده گرفته و به روال گذشته بر ميزان فعاليت‌هايش بيافزايد. نهايتاً رهبري كنفدراسيون توافق داشتند كه احتياط بيشتري بايد كرد و جوانب قانوني كارها را بايد در نظر داشت و در مورد درگيري‌هاي فيزيكي با پليس و اشغال كنسولگري‌ها و سفارتخانه‌ها هوشياري بيشتري بايد از خود نشان داد و سرانجام آن كه كنفدراسيون بايد بر كارهاي تبليغاتي خود بيش از پيش تأكيد ورزد. اين نظر سپس به مثابة پاسخ كنفدراسيون به اعلاميه‌ دادستان نظامي اعلام شد.(ص312)
 كنگرة ساليانه رؤساي دانشگاه‌هاي آلمان كه در مارس 1971 تشكيل شده بود در حمايت از كنفدراسيون با انتشار بيانيه‌اي به غيرقانوني كردن كنفدراسيون توسط دولت ايران اعتراض كرد و يادآور شد كه اين سازمان، يك اتحادية دانشجويي رسمي و قانوني در آلمان غربي است. در ادامه از دولت آلمان خواسته شد تا دانشجويان ايراني را از هر نوع آزار و اذيت و تعقيب توسط رژيم شاه محافظت نمايند.(ص313)
 سرانجام كنفدراسيون در اين مرحله از جنگ رواني تبليغي توانست ادعاي پيروزي كند، زيرا دوازدهمين كنگره آن كه از 9 تا 14 مارس 1971 در فرانكفورت برگزار شد حدود 1000 شركت كننده داشت كه تقريباً دو برابر تعداد شركت كنندگان كنگره قبلي بود. بدين‌ترتيب دهمين سالگرد كنفدراسيون در حال و هواي پيروزمندانه‌اي جشن گرفته شد... اين كنگره «منشور» جديدي را براي كنفدراسيون تصويب كرد... اولين پيش‌نويس اين منشور اشاراتي به قانون اساسي ايران داشت كه آزادي‌ها و حقوق سياسي افراد را تضمين مي‌كرد. اما در كميسيوني كه نسخه نهايي را نوشت، اكثريت با اشاره به قانون اساسي مخالفت كردند و در نتيجه اين اشارات حذف شدند.(صص315-314)
 جمع كل مبالغي كه براي حق عضويت پرداخت شده بود، تعداد تقريبي 2000 عضو را مي‌رساند. گزارش مالي اين كنگره در روزنامه كيهان با تحريف ارقام منتشر شد تا نشان دهد بين درآمدها و هزينه‌هاي كنفدراسيون اختلاف فاحشي وجود دارد كه دريافت كمك مالي از «عوامل و سازمان‌هاي كشورهاي خارجي» را لازم مي‌كند. از نظر جناح‌بندي سياسي، به نظر مي‌رسد كه نفوذ مائوئيست‌ها در كنگرة 1971 به اوج خود رسيده بود. تركيب انتخاب دبيران دبيرخانه در آن سال نشان دهندة آن است كه مائوئيست‌ها با اكثريت 3 بر 2 جناح غالب بر هيئت دبيران خانه را تشكيل مي‌دادند: منوچهر حامدي (امور تشكيلات و دفاعي از جبهه ملي، شاخه خاورميانه)، مجيد زربخش (انتشارات و توسعه/ از جناح كادرها)، هوشنگ اميرپور (امور فرهنگي/ از سازمان انقلابي) داوود غلام آزاد (امور بين‌الملل/ جبهه ملي، جناح كارگر) و منوچهر اوحدي (امور مالي/ از سازمان انقلابي.)(صص319-318)
 در ماه مه 1971 كنفدراسيون با انتشار يك نامه سرگشاده خطاب به دولت جمهوري خلق چين نسبت به دعوت و ديدار رسمي خواهر شاه، اشرف پهلوي به پكن اعتراض كرد. حتي گروه‌هاي مائوئيست نيز اين ديدار را محكوم كردند و در همان حال جناح‌هاي ديگر، سياست خارجي چين را مستقيماً به باد حمله گرفتند.(صص320-319)
 تداركات و مقدمات جنگ چريكي و عمليات پراكنده مسلحانه از سال 1965 آغاز شده بود. اما در هشتم ماه فوريه 1971 با درگيري مسلحانه‌اي كه در جنگل‌هاي سياهكل در استان گيلان بين نيروهاي مسلح و سيزده عضو «سازمان چريك‌هاي فدايي خلق ايران» روي داد مرحلة جديد و بي‌سابقه‌اي از فعاليت‌هاي اپوزيسيون آغاز شد. در اواخر همان سال «سازمان مجاهدين خلق ايران» نيز عمليات چريكي خود را آغاز كرد. اگرچه چريك‌ها در مقياس محدودي عمل مي‌كردند و دسترس چنداني نيز به مردم نداشتند، اما كارزار «مبارزات مسلحانه» آنان به رغم تحمل ضايعات و خسارات بسيارش از يكسو عامل اساسي در راديكاليزه كردن نيروهاي اپوزيسيون بود و از سويي نيز باعث تشديد اختناق و سركوب از سوي رژيم.(صص321-320)
 تا بعد از جنگ دوم جهاني دانشجويان كشور گروه نخبه كوچكي بودند كه از طبقات بالاي جامعه مي‌آمدند، اما با گسترش نسبتاً سريع آموزش عالي، به ويژه در طول سال‌هاي دهة 1960، ده‌ها هزار دانشجو از خانواده‌هايي از اقشار اجتماعي «پائين‌تر» وارد دانشگاه‌هاي ايران و خارج از كشور شدند. همين نسل جديد بود كه پايگاه اجتماعي نيروهاي انقلابي و راديكال مخالف رژيم را تشكيل داد. (ص321)
 در سال 1971، اعتراضات دانشجويي در ايران گسترش باز هم بيشتري يافت. در اوايل بهار در طي عمليات تعقيب و گريز براي يافتن حميد اشرف از رهبران سازمان چريكهاي فدائي خلق و از دانشجويان پيشين دانشكده فني تهران، 12 دانشجوي اين دانشكده بازداشت شدند. پس از آن دانشجويان دانشكده فني دست به اعتصاب زدند و پيكره‌اي از شاه را به آتش كشيدند... در ماه ارديبهشت در طول تظاهرات در محوطه دانشگاه آريامهر (صنعتي شريف فعلي) بار ديگر پليس دخالت كرد و دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار داد و حدود 350 تن را بازداشت كرد. اعتراضات اين سال محدود به دانشگاه‌ها نبود در 9 ارديبهشت حدود 2000 كارگر جهان چيت در كرج با تقاضاي افزايش دستمزد، پياده به سوي تهران راه افتادند. در راه كارگران بيشتري به آنان پيوستند اما يك دسته ژاندارم راه را بر آنان بستند و به سوي جمعيت آتش گشودند و در اين برخورد سه تن را به قتل رساندند و چندين نفر را نيز مجروح كردند.(ص322)
 در اوايل تيرماه 1350 آيت‌الله خميني طي سخنراني ديگري بر دو نكته جديد تأكيد ورزيد. اول آن كه او در اين سخنراني حكومت شاهنشاهي را خلاف اسلام دانسته و آنرا قاطعانه رد كرد بدين ترتيب در صف اول اپوزيسيون راديكال قرار گرفت. اين موضوع طي يك سلسله سخنراني‌ها كه بعدها به «ولايت فقيه» يا «حكومت اسلامي» معروف شد تبيين گرديد. دوم آنكه اين سخنراني حاوي مواضعي بود كه به رغم تكرار در اعلاميه‌هاي بعدي ايشان كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند. در اين بيانيه‌ها ضمن تشويق و ترغيب مبارزات ضد رژيم دانشجويان، روحانيون به خاطر مواضع انفعالي سياسي سرزنش شده و به آنها توصيه مي‌شد به اعتراض برخيزند. به دنبال فراخوان آيت‌الله خميني حوزه‌هاي علميه قم با انتشار بيانيه‌اي سركوب دانشجويان در دانشگاه‌هاي تهران و صنعتي را محكوم كردند و دانشجويان را به دليل اتخاذ مواضع ضد رژيم و ضدجشن‌هاي شاهنشاهي مورد حمايت قرار دادند.(صص234-233)
 در پاسخ به تقاضاي كنفدراسيون، سازمان عفو بين‌الملل تصميم گرفت تا نماينده ديگري را براي پيگيري مأموريت هلدمان- رضايي به ايران گسيل دارد. قرار شد در صورتي كه رضايي تا پايان سال 1971 از زندان آزاد نشود او را «زندان [زنداني] سياسي سال» معرفي كنند. در ماه ژوئن منابع كنفدراسيون اطلاع دادند كه هفت زنداني ديگر در ارتباط با عمليات چريكي به طور مخفيانه اعدام شده‌اند. دو نفر از آنان به نام‌هاي بيژن جزني و حسن ضياء ظريفي پيشتر به زندان‌هاي طولاني محكوم شده بودند.(صص325-324)
 كنفدراسيون در ماه اكتبر وكيل فرانسوي ديگري را به نمايندگي از سوي فدراسيون بين‌الملل حقوق بشر به ايران اعزام كرد تا در مورد پنج اعدام ديگر و 37 مورد بازداشت جديد و سرنوشت حدود 500 دانشجوي بازداشتي در تظاهرات بهار 1971 در دانشگاه‌هاي تهران و آريامهر (صنعتي شريف) تحقيق نمايد. مقامات ايراني صرفاً به تأييد بازداشت‌ها و اعدام‌ها اكتفاء كردند.(ص325)
فصل نهم: حمايت از مبارزات مسلحانه و سرنگوني رژيم تا آخرين انشعاب كنفدراسيون (75-1972)

 در سال 1973 طبق آمار رسمي، 18035 ايراني با پاسپورت دانشجويي در خارج از كشور به سر مي‌بردند. 93% از اين جمعيت مرد بودند كه 42% در ايالات متحده، 24% در جمهوري فدرال آلمان، 10% در بريتانيا، 6% در اطريش و 5% در فرانسه اقامت داشتند. تنها 4% از اين دانشجويان از بورس دولتي استفاده مي‌كردند. تعداد دانشجويان خارج از كشور 40000 نفر تخمين زده مي‌شد. در حالي كه تعداد كل دانشجويان در آن سال 115311 نفر اعلام شد (اينكه ارقام اخير شامل دانشجويان خارج از كشور نيز مي‌شود يا نه، مشخص نيست.) از مجموع 64858 نفري كه در پايتخت تحصيل مي‌كردند دانشگاه تهران با 17489 دانشجو مقام اول را داشت.(ص328)
 در سال 1976 گزارش شد كه ايران داراي 437089 دانشجو در مراكز آموزش عالي است. طبق آمار يونسكو در سال 1978، 67000 ايراني در خارج از ايران تحصيل مي‌كردند. اين رقم معادل تقريبي 8% از كل جمعيت جهاني دانشجوياني بود كه خارج از كشورشان زندگي مي‌كردند. از اين تعداد 54340 نفر در ايالات متحده، 4445 نفر در آلمان، 4336 نفر در بريتانيا، 3775 نفر در فرانسه، 2268 نفر در تركيه، 2335 نفر در فيليپين 1268 نفر در ايتاليا و 1081 نفر در هندوستان تحصيل مي‌كردند. ايران در آستانة انقلاب 1357 بالاترين رقم دانشجويان خارج از كشور را نسبت به همه كشورهاي سراسر جهان داشت.(ص329)
 گزارش‌هاي رسمي كنفدراسيون حكايت از آن مي‌كند كه حدود 2000 تن حق عضويت پرداخت مي‌كردند. البته در حقيقت بايد به اين رقم تعداد زيادتري از افراد «هوادار» را نيز افزود كه مستقيم و غيرمستقيم در بسياري از فعاليت‌هاي كنفدراسيون شركت داشتند. تفكيك افراد عضو از افراد هوادار بعد از سال 1971 كه رژيم ايران عضويت در كنفدراسيون را ممنوع و قابل پيگرد و مستوجب زندان دانست مهم‌تر شد... در مجموع به نظر مي‌رسد كه در سال‌هاي دهة 1970 تقريباً 10% جمعيت دانشجويي در خارج از كشور در ارتباط با فعاليت‌هاي كنفدراسيون بودند؛ آماري كه براي حمايت مستقيم از يك تشكيلات غيرقانوني مخالف رقم بالايي است.(صص330-329)
 سيزدهمين كنگره كنفدراسيون پس از گذشت يكسال از اعلام غيرقانوني بودن آن از هشتم تا دوازدهم ژانويه 1972 با حضور بيش از 1000 دانشجو در فرانكفورت برگزار شد. تشكيل يك كنگره بزرگ ديگر گامي بود در اثبات اين مدعي كه تهديدات رژيم عليه اعضا و هواداران كنفدراسيون و حاميان آن با شكست مواجه شده است. تركيب هيئت دبيران سال 1972 شامل افراد زير مي‌شد: هوشنگ اميرپور (امور تشكيلاتي و مالي) فرهاد سمنار (امور دفاعي)، جابر كليبي (امور بين‌الملل)، حسن حسينيان (امور فرهنگي و تعاون) و منصور بيات‌زاده (امور انتشارات و تبليغات)... پيام ويژه زير نيز خطاب به آيت‌الله خميني ارسال شد: «سومين «سيزدهمين» كنگره جهاني كنفدراسيون در فرانكفورت وظايف خطيري را كه برعهده گرفته‌ايد ارج مي‌نهد و حمايت كامل خود را نسبت به مبارزات عادلانه و بر حق روحانيت مترقي در مقابله با استعمار، صهيونيسم و ارتجاع داخلي اعلام مي‌دارد.»(صص331-330)
 سرانجام اعلام شد كه كنگره در مورد مسئله سياست چين در قبال ايران داراي سه موضع متفاوت است. يك گروه با سياست چين مخالفت مي‌كرد، گروهي ديگر از آن جانبداري و گروه سوم بي‌طرف بود. در اين زمان بلوك «كادرها» دچار انشعاب شده بود. جناحي تحت رهبري مهدي خانبابا تهراني از مائوئيسم دست كشيد در حالي كه گروه ديگر به رهبري مجيد زربخش همچنان مائوئيست باقي ماند.(ص332)
 در زمستان سال 1351، سويس به پايگاه فعاليت‌هاي كنفدراسيون در رابطه با محاكمات اين زندانيان سياسي تبديل شد. شاه براي گذراندن تعطيلات زمستاني، به سوييس آمده بود... در اين زمان رسوايي مربوط به قاچاق هروئين توسط يكي از همراهان شاه، آبروريزي بيشتري را براي شاه به ارمغان آورد. پليس زوريخ هوشنگ دولو را كه همراه شاه به سويس آمده بود متهم به قاچاق هروئين به اين كشور كرد. قرار بود اين هروئين مورد استفاده يكي ديگر از اعضاي خانواده سلطنتي مقيم ژنو قرار گيرد. اما دولو با استفاده از مصونيت ديپلماتيك از خطر بازداشت رهايي يافت و همراه با شاه به ايران بازگشت.(ص333) 
 كاظم رجوي دانشجوي دكتراي علوم سياسي در سويس بود و بعد از پيوستن به فعاليت‌هاي كنفدراسيون، در برنامه‌‌هاي تلويزيوني و مصاحبه‌هاي مطبوعاتي سوييس شركت مي‌كرد. در همين زمان از پرويز نيكخواه در تهران پيامي تلفني دريافت كرد كه طي آن نيكخواه گفت اگر رجوي اعتقاد خود را به عادلانه بودن محاكمات ايران، اعلام كند جان برادرش نجات خواهد يافت. پاسخ رجوي اين بود كه وي نمي‌تواند آنچه را كه برادرش نپذيرفته، تأييد كند. سرانجام 9 تن از مجاهدين اعدام و 15 تن ديگر به زندان ابد و 36 تن ديگر به 3 تا 5 سال زندان محكوم شدند.(صص334-333)
 سرانجام نوري آلبالا وكيل پاريسي كه نمايندگي سازمان بين‌المللي حقوقدانان دموكرات را برعهده داشت و نيز هنري ليبرتاليس از فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر اجازه يافتند تا در بعضي از جلسات محاكمات زمستان 1351 حضور يابند. در يكي از اين جلسات يكي از چريكهاي فدايي به نام مسعود احمدزاده پيراهنش را از تن درآورد و جاي زخم‌هاي عميق شكنجه بر پيكرش را به نمايش گذاشت كه آلبالا بلافاصله از آن طرحي كشيد. آلبالا همچنين با يكي از مجاهدين زنداني به نام ناصر صادق كه به توصيف شكنجه‌هاي ساواك بر روي خودش و ديگران پرداخته بود به گفتگو نشست. اظهارات تكان دهنده ليبرتاليس و آلبالا در مطبوعات اروپايي انعكاس يافت و اسناد و شواهد آن به «گزارش ويژه» شكنجه در ايران تبديل شد كه در روزنامة ساندي تايمز لندن به چاپ رسيد.(ص335)
 لوموند همچنين گزارشي از فرار رضا رضايي عضو سازمان مجاهدين از دست مأموران ساواك منتشر كرد. در ميان مطبوعات آمريكايي كريستين ساينس مانيتور، جهتگيري انتقادي‌تر از اوضاع ايران داشت. اين روزنامه گزارش احكام اعدام و زندان سال 1351 و از جمله حكم سه سال زندان براي يك زن آمريكايي به نام شارون‌لابر را كه در ماه سپتامبر 1971 به جرم جمع‌آوري اطلاعات درباره فقر و اختناق در ايران و «تهيه خوراك براي تبليغات خصمانه خارجيان عليه ايران» دستگير شده بود انتشار داد. دادستان بر ارتباط خانم لابر با اتحاديه دانشجويان ايراني در آمريكا و از جمله مشاركت وي در تظاهرات ضدشاه در سانفرانسيسكو تأكيد كرده بود.(ص336)
 در طول سال 1972 كنفدراسيون با چالش‌هاي جديدي در آلمان غربي كه مركز و ستاد عمليات و تشكيلات آن به حساب مي‌آمد مواجه شد. در ماه مارس 1972 ويلي برانت نخست‌وزير سوسيال دموكرات جمهوري فدرال آلمان از ايران ديدن كرد. كنفدراسيون نامه‌اي سرگشاده خطاب به برانت انتشار داد و اين ديدار را به شدت تقبيح كرد. طبق گفته كنفدراسيون، گوستاو هاينمان رئيس جمهوري آلمان غربي از حضور در جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي به بهانه بيماري خودداري كرده بود اما سفر برانت ثابت مي‌كرد كه دولت آلمان تسليم فشارهاي «محافل سودجوي ارتجاعي» براي ارتباط اقتصادي و سياسي نزديك‌تر با رژيم شاه شده است.(ص337)
 كنفدراسيون از طريق سازماندهي تظاهرات اعتراض‌آميز عليه ديدار شاه از آلمان در طول مسابقات المپيك 1972 نسبت به اين وضعيت جديد عكس‌العمل نشان داد. در اين دوران فعاليت‌هاي نيروهاي راديكال و چپگرايان در آلمان از جمله بمب‌گذاري و عمليات مسلحانه گروه‌هاي زيرزميني مثل بادر- ماينهوف به اوج خود رسيده بود و پليس آلمان به اقداماتي فوق‌العاده متوسل شد و از جمله براي حفظ امنيت بازي‌هاي المپيك مناطقي را «حريم امنيتي» اعلام كرد. رهبران كنفدراسيون مي‌دانستند كه تظاهرات ضدشاه در «مناطق امنيتي» ويژه به معناي درگيري‌هاي خشونت‌بار پليس خواهد بود كه به تلفات و عواقب سياسي جدي منجر خواهد گشت. با اين وجود كنفدراسيون پس از مشورت با متحدان چپ‌گرايش، اعلام كرد اجازه نخواهد داد تا شاه در بازي‌هاي المپيك حضور يابد... شاه ديدار خود از آلمان را لغو كرد و بدين ترتيب كنفدراسيون توانست مدعي شود از ورود او به كشور جلوگيري كرده است.(صص339-338)
 كنفدراسيون در شرايطي رهبري دفاع از فلسطينيان را كه علائق عاطفي و سياسي با آنان داشت برعهده گرفت كه چپگرايان آلماني در رابطه به حوادث فوق دچار ترديدهايي شده بودند. اتحاديه سراسري دانشجويان فلسطيني و كنفدراسيون به طور سنتي نمايندگاني به جلسات و كنگره‌هاي يكديگر اعزام مي‌كردند... به همين جهت كنفدراسيون اعلام كرد كه هرگونه حمله عليه سازمان‌هاي فلسطيني را به مثابه حمله مستقيم عليه خود تلقي كرده و با آن مقابله خواهد كرد... عمليات كنفدراسيون با نجات گروهي از فلسطينيان كه در دفتر اتحاديه عرب در شهر بن به دام افتاده بودند، آغاز شد. در حالي كه مقامات آلماني مشغول بحث و گفتگو در اين باره بودند كه آيا مصونيت ديپلماتيك دفتر مزبور مي‌تواند از اين مهاجران حمايت كند يا نه، فعالين كنفدراسيون موفق شدند فلسطينيان را مخفيانه به پناهگاهي در خارج از سفارت انتقال دهند. روش كار به اين صورت بود كه ايرانيان وارد سفارت مي‌شدند و لباس‌هايشان را با فلسطينيان تعويض مي‌كردند و فلسطيني‌ها بي‌آنكه توسط پليس شناخته شوند محل سفارت را ترك مي‌كردند.(صص341-340)
 كنفدراسيون براي آنكه از حمايت بيشتر گروه‌هاي چپگرا برخوردار گردد، كانون اعتراضات دانشجويان ايراني و فلسطيني را از مخالفت با صهيونيسم به مخالفت با قوانين جديد ضد اتباع خارجي در آلمان بدل كرد. اين تحول سبب شد تا به كمك سازمان‌هاي چپگراي آلماني تظاهرات وسيعي با حضور 15000 شركت كننده در دورتموند برگزار شود. در تابستان همان سال كنفدراسيون باز هم به مقابلة شاه رفت؛ شاه براي شركت و سخنراني در پنجاه و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار به نمايندگي از طرف كارگران ايراني به ژنو آمده بود... كنفدراسيون از فرصت استفاده كرد و اقدام تازه‌اي عليه شاه به عمل آورد. مطبوعات اروپايي از آماده‌ باش بي‌سابقه نيروهاي امنيتي و ساعت‌ها درگيري پليس با هزاران تظاهركننده سخن گفتند. مقامات سوئيس كه با اعتراضات گسترده و سراسري سازمان‌هاي سياسي و حقوق بشر مواجه شده بودند عكس‌العمل نشان داده و اعلام كردند كه شاه صرفاً براي شركت در يك كنفرانس بين‌المللي به سوئيس آمده است و ميهمان دولت سوئيس نيست. از طرف ديگر بسياري از نمايندگان حاضر در كنفرانس بين‌المللي كار به هنگام سخنراني شاه، جلسه را ترك گفتند.(صص343-342)
 در پاييز و زمستان 1351 مدارس مذهبي در قم و نجف‌آباد مورد تهاجم پليس قرار گرفتند. طلبه‌ها مورد ضرب و شتم واقع شدند و دويست تن از آنان بازداشت و به ارتش (خدمت وظيفه) اعزام شدند. مهر همان سال عباس شيباني از رهبران برجسته اپوزيسيون دانشجويي در طول دهه‌هاي 60-1950 كه قبلاً دهسال را در زندان گذرانده بود بازداشت و طي يك محاكمه سري به مرگ محكوم شد. او متهم بود كه همراه با محمد مفيدي، يكي از بستگانش كه او نيز دانشجو بود در ترور و قتل يك افسر عاليرتبة پليس مشاركت داشته است... در يازدهم ژانويه 1973 مفيدي اعدام شد. در ماه مارس يك وكيل فرانسوي به نام ژان نوئل دريينيك از جانب كنفدراسيون و فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر براي حضور در محاكمه شيباني وارد تهران شد. به او اجازه حضور در محاكمات داده نشد. اما خبر مربوط به دو سال محكوميت به زندان شيباني را با خود آورد.(ص344)
 تنش‌هايي كه سرانجام به فروپاشي كنفدراسيون منجر شد از خيلي پيشتر و به ويژه در برگزاري كنگره چهاردهم در چهارم ژانويه 1973 در فرانكفورت آغاز شده بود. تعداد شركت كنندگان در اين كنگره به 1300 تن مي‌رسيد... هيئت دبيران اين سال كنفدراسيون عبارت بودند از: كوروش افطسي (امور تشكيلات و امور مالي از جبهه ملي)، سعيد ميرهادي (امور دفاعي از جبهه ملي)، حسن حسينيان (امور بين‌الملل از اعضاي كادرها)، كاظم كردواني (امور انتشارات و تبليغات از اعضاي كادرها) و فريدون منتقمي (امور فرهنگي و تعاون از سازمان توفان). در اين سال هيچ نماينده‌اي از جانب سازمان انقلابي در دبيرخانه عضويت نداشت.(صص347-346)
 از اوايل دهة 1970 هواداران حزب توده در حال كناره‌گيري از كنفدراسيون بودند هرچند آنان رسماً از اين تشكيلات دانشجويي اخراج نشدند. در همان زمان جناحي متشكل از جبهه ملي و نيز گروهي از كادرهاي پيشين سعي داشتند تا سازمان انقلابي را درون كنفدراسيون منزوي كرده و از هيئت دبيران خارج نگهدارند. مخالفين سازمان انقلابي دلايل زيادي براي عدم همكاري با اين سازمان برمي‌شمردند؛ اول آنكه سازمان انقلابي همگام با توفان به شكلي افراطي طرفدار چين بود... دوم آن‌كه سازمان انقلابي سابقه‌اي طولاني در چرخش بعضي فعالين‌اش به سوي رژيم شاه داشت؛ فعاليني چون سياوش پارسانژاد، پرويز نيكخواه، فيروز فولادي، سيروس نهاوندي، در دسامبر 1972 كورش لاشايي، يكي ديگر از رهبران سازمان انقلابي كه پزشكي تحصيلكردة آلمان بود طي مصاحبه‌اي با مطبوعات تهران اپوزيسيون را مورد انتقاد شديد قرار داد... در مصاحبه‌اي طولاني كه نيمي از كل صفحات روزنامه كيهان هوايي را شامل مي‌شد، لاشايي مدعي شد كه زندگي مخفيانه در ايران او را متقاعد كرده كه تغييرات و اصلاحاتي بنيادي در كشور صورت گرفته است و بنابراين ديگر دليلي براي نارضايي و يا بروز انقلاب وجود ندارد. مخالفين سازمان انقلابي چنين استدلال مي‌كردند كه اين سازمان ديگر مورد اعتماد نيست و حتي احتمال مي‌دادند كه ساواك در آن نفوذ كرده باشد.(صص351-349)
 موفقيت «جبهة ملي خاورميانه» در كنفدراسيون تا حدود زيادي به دليل ارتباطات مستقيم آن با جنبش چريكي داخل ايران بود. در پاييز 1970 گروه «ستاره» با شاخه مسعود احمدزاده از شبكة زيرزميني‌اي كه در حال تشكيل دادن «سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران» بود تماس برقرار كرد. اما اين تماس‌ها به دليل ضربات كوبنده‌اي كه در سال 1350 با شروع فعاليت‌ اين سازمان بر آن وارد شد قطع گرديد. وقتي كه در 1352 مجدداً تماس‌هايي برقرار گرديد، «ستاره» پيشنهاد كرد تا به سازمان فدائيان بپيوندند. تا مدتي (54-1352)، «ستاره» تحت فرماندهي فدائيان خلق قرار داشت و باصلاح «پروسة تجانس» را طي مي‌كرد كه قرار بود اختلافات موجود با كادر رهبري فدائيان را از ميان بردارد. اما «پروسة تجانس» موفقيت‌آميز نبود. «ستاره» ضد استالينيست بود و كشورهاي اتحاد شوروي و چين را كشورهايي به واقع سوسياليست نمي‌دانست... در سال 1352 كه سازمان فدائيان خلق تحت رهبري حميد اشرف قرار گرفت گرايشات مائوئيستي و استالينيستي آن ابعاد گسترده‌تري يافت. سرانجام اين اختلاف نظرها زماني به نقطه جدايي رسيد كه بعضي از اعضاي گروه ستاره درگير ارتباطات چريك‌هاي فدايي با مأموران اطلاعاتي شوروي جهت كسب حمايت سياسي و نظامي شدند.(ص353)
 سال 1354 رهبران گروه «ستاره» اطلاع يافتند كه فدائيان حداقل دو تن از اعضاي خود را به «دلايل امنيتي» اعدام كرده‌اند. همزمان با اين وقايع بود كه تجربيات مشابهي نيز بين گروه «ستاره» و سازمان مجاهدين خلق ايران رخ داد. تماس بين اين دو گروه نيز از اوايل پائيز 1349 كه اعضاي مجاهدين يك هواپيماي ربوده شده را به عراق بردند آغاز شد. يعني زماني كه هنوز سازمان مزبور به طور علني اعلام موجوديت نكرده بود. اما روابط گروه «ستاره» با مجاهدين نيز به تدريج دچار اشكال شد و سرانجام در سال 1354 كه يك گروه ماركسيست- لنينيستي از طريق تصفيه‌هاي سياسي و قلع و قمع فيزيكي همراهان ناموافق كنترل سازمان مجاهدين را قبضه كرد، كاملاً قطع شد.(ص354)
 در ماه فوريه 1973 منوچهر حامدي دبير پيشين كنفدراسيون توسط پليس مونيخ بازداشت و در همان روز حكم اخراج او از آلمان صادر شد. حامدي قبلاً به دليل عدم تمديد پاسپورتش توسط سفارت ايران از دولت آلمان تقاضاي پناهندگي سياسي كرده بود. از نظر فعالين كنفدراسيون بازداشت حامدي مورد تعيين كننده‌اي براي آزمايش سياست جديد همكاري بين دولت‌هاي آلمان و ايران عليه كنفدراسيون به حساب مي‌آمد. به محض بازداشت حامدي صدها دانشجوي ايراني و آلماني ادارة پليس و نيز محلي را كه حامدي در آن به سر مي‌برد به محاصره خود درآوردند. يك وكيل و نيز يك نماينده از سازمان‌هاي تظاهركننده مشغول مذاكره با مقامات پليس شدند... كنفدراسيون همراه با چهارده گروه آلماني راهپيمايي بزرگي به راه انداختند و سرانجام حامدي آزاد شد.(ص355)
 در ماه ژوئيه، طي ديدار شاه از آمريكا به دعوت نيكسون، سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا تظاهرات پرسروصدايي را در مقابل كاخ سفيد آمريكا برپا كرد. روزنامه‌هاي نيويورك تايمز و واشنگتن پست (هر دو به تاريخ 25 ژوئيه) اشاره كوتاهي به تظاهرات داشتند و شركت كنندگان آن را چيزي بين 150  الي 200 دانشجوي ماسك‌دار ناميدند؛ ارقامي كه نشان مي‌دهند در اين زمان هنوز تعداد فعالين كنفدراسيون در آمريكا به مراتب كمتر از اروپا بوده است.(ص356)
 سازمان انقلابي امكان شركت در هيئت دبيران سال 1973 را نيافت و عملاً در آستانة آن قرار داشت تا از كنفدراسيون كنار گذاشته شود. مع‌هذا گروه‌هاي مائوئيست در مقابل اخراج سازمان انقلابي مقاومت كردند. اين گروه‌ها عبارت بودند از سازمان ماركسيست لنينيستي توفان، سازمان انقلابيون كمونيست و اتحاد مبارزه در راه حزب طبقه كارگر. در نتيجه كنگره پانزدهم كنفدراسيون نتوانست كادر هيئت دبيران انتخاب نمايد. زيرا گروه‌هاي رقيب روي ليست پنج نفره‌اي كه براي رأي‌گيري پيشنهاد شده بود توافق نداشتند. به همين جهت يك هيئت دبيران موقت انتخاب شد. انشعاب نهايي كنفدراسيون، كه در كنگرة بعدي رسمي شد، عملاً شروع شده بود.(ص357)
 كنفدراسيون در نهم ژانويه خواستار برپايي يك تظاهرات اعتراض‌آميز در فرانكفورت شد كه پليس آن را غيرقانوني اعلام كرد. بهانه پليس اين بود كه تقاضاي برگزاري اين تظاهرات را بموقع دريافت نكرده است... كنگره 1974 كنفدراسيون به دلايل ديگري نيز موفقيت‌آميز بود. اين كنگره جدا از پيام‌هاي همبستگي كه كنفدراسيون از متحدان سنتي خود دريافت مي‌كرد، براي اولين بار پيامي از سازمان مجاهدين خلق دريافت كرد. دريافت اين پيام همراه با نطق شورانگيز مادر يك مجاهد كشته شده توسط رژيم، عواطف و احساسات حاضران در جلسه را برانگيخت.(ص358)
 در همين حال، فعاليت‌هاي دفاعي كنفدراسيون بدون وقفه ادامه داشت. در سال 1974 كنفدراسيون امر دفاع از تعدادي از نويسندگان و شاعران سرشناس را چون علي شريعتي، غلامحسين ساعدي، فريدون تنكابني، فريدون توللي، هوشنگ گلشيري و نعمت ميرزاده كه بازداشت شده بودند و براي اظهار حمايت از رژيم شاه تحت فشار قرار داشتند برعهده گرفت.(ص359)
 خبر رسيد كه در 18 فوريه دو تن از متهمان اعدام و سه نفر ديگر به زندان ابد محكوم شده‌اند. يكي از اعدامي‌ها خسرو گلسرخي شاعر و نويسنده و نفر بعدي كرامت‌الله دانشيان فيلمساز بود. محاكمه اين افراد در نوع خود بي‌نظير بود چرا كه دولت براي اولين بار جلسات يك محاكمه سياسي را از طريق شبكه سراسري تلويزيوني پخش كرد كه طي آن متهمان شجاعانه از عقايد خود دفاع كردند. گلسرخي و دانشيان در حاليكه مسلم بود به پيشواز مرگ مي‌روند با جرئت و شجاعت رژيم را مورد حمله قرار دادند و عقايد انقلابي خويش را بي‌محابا بيان كردند. پخش جزئيات اين محاكمه اشتباه آشكاري از جانب رژيم بود.(ص360)
 در ماه اوت 1974 شاه از فرانسه ديدن كرد. كنفدراسيون اعضاي خود در پاريس، ليون، استراسبورگ، اكس آن پروانس، تولوز و گرونوبل را بسيج كرد. اما حضور كنفدراسيون در فرانسه چندان قدرتمندانه نبود زيرا جمعيت ايراني مقيم آن كشور محدود و جو سياسي نيز به اندازة فضاي حاكم بر آلمان حامي كنفدراسيون نبود. پس از شورش سال 1968 جنبش راديكال دانشجويي فرانسه تحرك خود را از دست داده بود و حزب كمونيست قدرتمند طرفدار شوروي نيز از كنفدراسيون حمايت نمي‌كرد. تنها «حزب سوسياليست متحد» و بعضي گروه‌هاي غيرپارلماني جناح چپ از كنفدراسيون حمايت مي‌كردند. از آنجا كه پليس فرانسه اجازه نداد كه عليه شاه تظاهراتي برگذار شود، كنفدراسيون تصميم گرفت تا تظاهرات خود را با تظاهرات ديگري كه قرار بود در 27 ژوئن عليه كودتاي نظامي شيلي كه دولت جمهوري چپگراي سالوادور آلنده را در سال 1973 سرنگون كرده بود، ادغام نمايد.(صص363-362)
 جناح‌بندي‌هايي كه در سال 1975 منجر به انشعاب نهايي كنفدراسيون شد به شرح زير بودند: 1- بلوك جبهه ملي كه تركيبي از گروه كارگر و سازمان‌هاي جبهه ملي در خاورميانه و يا گروه ستاره (اتحاد كمونيستي) بود. در كنگره سال 1972 «سازمان‌هاي جبهه ملي در خارج از كشور (اروپا و ايالات متحده)»، جناح كارگر كه از استراتژي چريكي حمايت نمي‌كرد، رسماً از سازمان‌هاي وابسته به جبهه ملي جدا شد. اما گروه ستاره طرفدار چريك‌ها به فعاليت‌هاي خود با نام «سازمان‌هاي جبهه ملي در خاورميانه» ادامه داد...(ص363)
 2- گروه‌بندي مائوئيستي متشكل از توفان و سازمان انقلابي چنين استدلال مي‌كردند كه جناح جبهه ملي با انقلابيون واقعي يعني هواداران چين مخالف بوده و در عوض به طرف حزب توده گرايش پيدا كرده است... حزب توده نيز فراخوان اتحاد تمامي نيروهاي اپوزيسيون براي «سرنگوني رژيم ديكتاتوري شاه» را در تبليغات خود قرار داد. ولي نشريات حزب توده در اين زمان تصريح مي‌كردند منظور حزب پايان دادن به ديكتاتوري «شخصي» شاه است و نه سرنگوني نظام سلطنتي. اين سياست با مواضع جبهه ملي و جناح‌هايي از كنفدراسيون كه خواهان سرنگوني «رژيم شاه» بودند تفاوت داشت... در حقيقت در اين زمان رهبري حزب توده ديگر تمايلي نداشت تا به هيچ شكلي با كنفدراسيون همكاري نمايد و در سال 1974 گروه دانشجويي خود را با نام «سازمان جوانان و دانشجويان دموكرات ايران» تشكيل داد و با انتشار ماهنامه آرمان ارگان سازمان مزبور در سال 1975 بر شدت مبارزات حزب توده عليه كنفدراسيون افزوده شد. آرمان ادعا مي‌كرد كه سازمان‌هاي مائوئيستي مثل توفان و سازمان انقلابي، كنفدراسيون را به سوي همكاري با ساواك سوق داده‌اند...(صص365-364) 
 3- سومين گروه مهم در كنفدراسيون، هواداران «سازمان انقلابيون كمونيست» بودند كه طي دهة 1970 در سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا جناح اكثريت را تشكيل مي‌دادند. «سازمان انقلابيون كمونيست»، مائوئيست بود، اما برخلاف توفان و سازمان انقلابي با فراخوان براي سرنگون رژيم شاه در كنفدراسيون موافقت داشت. از آنجا كه به نظر مي‌رسيد «سازمان انقلابيون كمونيست» خطي ميانه را بين جناح جبهة ملي از يك سو و جناح توفان و سازمان انقلابي از سوي ديگر در پيش گرفته است، به همين جهت دو گروه رقيب فوق سازمان انقلابيون را «خط ميانه» هريك ديگري را «خط راست» مي‌ناميدند.(ص365)
 انحلال نهايي كنفدراسيون در 1975 نتيجة تنش‌ها و تحولاتي بود كه در طي چندين سال شكل گرفته بود. اول آنكه دو يا سه گرايش سياسي كه از طريق همكاري نزديك در رهبري كنفدراسيون در اوايل سال‌هاي دهة 1960 نقش داشتند، به تدريج جاي خود را به چندين فرقة متعصب و متخاصم ماركسيستي دادند و در همان حال تعداد اعضاي سازمان نيز همچنان در حال افزايش بود. در اواسط دهة 1970 پس از چندين سال درگيري‌هاي فرقه‌اي بسياري از رهبران كنفدراسيون به اين نتيجه رسيدند كه حفظ اتحاد كنفدراسيون ديگر همچون گذشته الويت ندارد. دوم آن‌كه بيش از يك دهه از فعاليت كنفدراسيون مي‌گذشت ولي رهبري آن هنوز محدود به تقريباً گروه كوچكي از دانشجويان سابق بود كه اكثريت آنها حالا ديگر تبديل به كادرهاي حرفه‌اي سازمان‌هاي تبعيدي سياسي شده بودند... سوم آنكه براي اولين بار از اوايل دهة 1960 به بعد يك اپوزيسيون سازمان يافتة فعال در ايران تشكيل شده بود. مبارزات مسلحانه چريكي نه فقط تأثيري عميق و بنيادي بر جنبش دانشجويي درون و برون از مرزهاي ايران داشت بلكه همچنين تمامي نيروهاي سياسي را نيز وادار مي‌كرد تا مواضع خود را در مقابل اين چالش جديد انقلابي عليه رژيم مشخص كنند... چهارم آن‌كه مائوئيسم به مثابه يك گرايش سياسي بين‌المللي راديكال در حال افول بود. در دهة 1960، مائوئيسم نقشي مهم در راديكاليزه كردن كنفدراسيون داشت. اما در دهة 1970، سياست خارجي چين، مبني بر حمايت از رژيم‌هاي ضد شوروي و از جمله رژيم شاه، به سرخوردگي بسياري از مائوئيست‌ها انجاميد. سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا كماكان تحت سلطه مائوئيسم قرار داشت ولي بانفوذترين جناح آن در اواسط دهه 1970، هواداران اتحاديه كمونيستها، يا يعني به اصطلاح «خط ميانه» بود كه مواضعش در قبال چين و جنبش چريكي در ايران به مراتب انعطاف‌پذيرتر از سازمان انقلابي و توفان بود.(صص367-366) 
 انشعاب نهايي كنفدراسيون در سال 1975 و در زماني روي داد كه جناح جبهه ملي و كادرهاي وابسته به خانبابا تهراني نوك تيز حملات خود را متوجه توفان و سازمان انقلابي كردند. آنان همه توان خود را به كار گرفتند تا اين دو سازمان را كه به دليل متهم بودن به «ارتداد» اعضا و نيز احتمال نفوذ ساواك در تشكيلات‌شان، بيش از پيش آسيب‌پذير شده بودند از كنفدراسيون خارج نمايند.(ص367)
 در كنگره 1975 انتخابات هيئت دبيران به بن‌بست رسيد، در حالي كه طرح جناح جبهه ملي براي اخراج سازمان انقلابي با مقاومت غيرمنتظره‌اي از جانب گروه‌هاي مائوئيست مواجه شد. شوراي عالي كنفدراسيون سه نفر را به طور موقت براي سرپرستي امور انتخاب كرد. اما در حقيقت كنفدراسيون به سه گروهبندي جدا از هم منشعب شده بود. ائتلاف گروه‌هاي جبهه ملي و كادرهاي پيشين با انتشار نشريه شانزدهم آذر و پيمان تحت عنوان ارگان‌هاي رسمي كنفدراسيون ادامه داده و خود را «خط رزمنده» مي‌ناميدند. سازمان انقلابي و توفان مدتي كوتاه با يكديگر همكاري كردند اما ديري نگذشت كه هر يك از آنان با اعلام موجوديت يك كنفدراسيون خاص خود از يكديگر جدا شدند. تشكيلاتي كه از سازمان انقلابي هواداري مي‌كرد خود را «كنفدراسيون دانشجويان ايراني» ناميد؛ (و اين بدان معنا بود كه سازمان ياد شده خود را) «اتحاديه ملي» همه دانشجويان ايراني نمي‌دانست) گروه سوم كه توسط سازمان انقلابيون كمونيست رهبري مي‌شد اكنون مي‌توانست به طور مستقل بر سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا تسلط داشته باشد. اما سازمان آمريكا نيز به دنبال كنفدراسيون در بيست و سومين كنگره خود كه در شيكاگو و در ماه اوت 1975 برگزار گرديد، منشعب شد. در سال 1976 سازمان انقلابيون كمونيست به گروه پويا پيوست و «اتحاديه كمونيستهاي ايران» را تشكيل داد كه نشرية حقيقت را به صورت ارگان رسمي خود به چاپ مي‌رساند. اين سازمان همراه با ديگر هواداران «اتحاد، مبارزه براي تشكيل حزب طبقه كارگر» اقدام به تأسيس كنفدراسيون براي احياي جنبش واحد دانشجويي» كردند.(صص370-369) 
 در اواسط دهه 1970 دو گروه تروتسكيست ايراني وجود داشتند. يكي از اين دو گروه در لندن، در دسامبر 1974 با انتشار ارگاني به نام كندوكاو آغاز به فعاليت كرد. گروه ديگر كه در ايالات متحده مستقر بود فصلنامة پيام دانشجو را به صورت ارگان رسمي خود در 1974 منتشر كرد. هر دو گروه از مواضع رهبري كنفدراسيون به شدت انتقاد مي‌كردند و آنان را «مائوئيست- استالينيست» و «ناسيوناليست‌هاي بورژوا» لقب مي‌دادند و در نشريات سياسي خود از ديدگاه‌هاي جنبش بين‌المللي تروتسكيست‌ها الگوبرداري مي‌كردند. اين دو گروه تروتسكيت با يكديگر نيز اختلاف نظر داشتند. كندوكاو بيشتر مشغول كارهاي تئوريك بود در حالي كه هواداران پيام دانشجو در سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا فعاليت مي‌كردند.(صص371-370)
 بدين ترتيب در سال 1975 پس از پانزده سال فعاليت بي‌وقفه، حيات كنفدراسيون به صورت سازماني منسجم به پايان خود رسيد. ولي اين بدان معنا نبود كه اپوزيسيون سازمان يافته دانشجويي خارج از كشور به آخر راه رسيده است. در حقيقت در طول سال‌هاي 1975 تا آغاز انقلاب در سال 1978، اپوزيسيون دانشجويي خارج از كشور بر شدت مبارزاتش افزود و از طريق فعاليت سازمان‌هاي رقيبي كه از كنفدراسيون منشعب شده بودند تاثيري به مراتب عميق‌تر و قوي‌تر از گذشته برجاي گذاشت.(ص371)
فصل دهم: نقش دانشجويان در كارزارهاي تبليغاتي پيش از انقلاب
 رژيم به تدريج تسليم فشارهاي بين‌المللي شد و از سال 1977 حركتي را در جهت تحديد سياست‌هاي افراطي سركوب آغاز كرد. در همين حال اعتراضات دانشجويي در ايران كه اكنون به شكل فزاينده‌اي طلاب حوزه علميه را نيز به همراه داشتند، همزمان با اوج عمليات چريكي عليه رژيم شدت بيشتري پيدا كردند. اگرچه انقلاب ايران سرانجام به رهبري اسلامگرايان و روحانيت به پيروزي رسيد اما تا يك سال قبل از سقوط سلطنت اپوزيسيون دانشجويي در داخل و خارج از كشور همچنان در مبارزه عليه رژيم قرار داشت.(ص374)
 در سال 75-1974 طبق گزارش ساليانه عفو بين‌الملل، ايران داراي يكي از سركوبگرترين دولت‌هاي جهان بود. حتي دبيركل سازمان عفو بين‌الملل مارتين انالز اعلام كرد كه: «در نقض حقوق بشر، كارنامة هيچ كشوري در جهان تيره‌تر از ايران نيست». در 19 ژانويه 1975 ساندي‌تايمز لندن گزارش ويژه‌اي را بر اساس دو سال تحقيق به چاپ رساند. و طي آن ادعاهاي مربوط به شكنجه در زندان‌هاي ايران و از جمله بدترين موارد شكنجه‌ها مثل سوزاندن افراد به وسيله ميزهاي داغ شده توسط جريان برق را همراه با اسامي افراد شكنجه شده نقل كرد.(صص379-378)
 در پاييز 1353 بعضي از طلاب قم دست به تظاهرات زدند و از همه روحانيون درخواست كردند تا كلاس درس خود را به دليل شهادت آيت‌الله حسين غفاري كه زيرشكنجه‌هاي ساواك جان سپرده بود، تعطيل كنند. در نتيجه تعداد زيادي از طلاب و نيز روحانيون بازداشت شدند... در 9 ارديبهشت، هيئت دبيران موقت كنگره شانزدهم كنفدراسيون، سفارت ايران در لندن را اشغال و درخواست كردند يك گروه از ناظران بين‌المللي به ايران رفته و در خصوص كشتارهاي اخير در آن كشور تحقيق نمايد. طولي نكشيد كه پليس وارد سفارت شد و دانشجويان اعتصابي را بازداشت كرد.(ص381)
 در 15 خرداد آن سال برگزاري مراسم يادبود قيام پانزده خرداد 1342 توسط طلاب قم منجر به خونريزي بيشتر شد. طلاب، حوزه علميه قم را تعطيل كردند كه اندكي بعد توسط نيروهاي امنيتي محاصره شد. دو روز بعد واحدهاي ويژه پليس كه از تهران آمده بودند دستور داده شد تا مدارس فيضيه و دارالشفاء را مورد تاخت و تاز قرار دادند. طبق گزارشات واصله حدود 30 طلبه به شهادت رسيدند، يكصدتن مجروح و بيش از 400 تن بازداشت شدند. در تهران و ديگر شهرهاي ايران تظاهرات دانشجويي ادامه يافت.(ص382)
 در خارج از كشور روابط بين گروه‌هاي دانشجويي وابسته به كنفدراسيون پيشين و جنبش چريكي داخل كشور در حال تغيير بود. در ماه ژانويه 1976 ائتلافي از سازمان‌هاي جبهه ملي در خاورميانه، گروه كارگر و كادرها، كنگره‌اي را در شهر فرانكفورت با نام هفدهمين كنگره كنفدراسيون تشكيل دادند. حدود 1000 دانشجو در اين كنگره حضور داشتند پيام‌هاي سازمان چريك‌هاي فدائيان خلق و مجاهدين (ماركسيست- لنينيست) قرائت شد و آنان اين كنگره را به عنوان كنفدراسيون مورد شناسايي قرار دادند.(ص383)
 با توجه به چارچوب سازماني و تحرك سياسي‌اي كه توسط كنفدراسيون ايجاد شده بود، حتي پس از فروپاشي اين سازمان در سال 1975 نيز تأثير آن بر جنبش دانشجويي خارج كشور همچنان ادامه پيدا كرد. اين امر به دليل آميزه‌اي از رقابت و همكاري بود كه در بين جناح‌هاي منشعب از كنفدراسيون وجود داشت. رشد مداوم جمعيت دانشجويي خارج از كشور و تأثيرپذيري فزاينده آنان از تبليغات ضدرژيم نيز مزيد بر علت شده بود. به همين جهت در آستانه انقلاب، بيشترين پيروزي‌هاي تبليغات ضدپهلوي اپوزيسيون خارج از كشور نصيب جناح‌هاي منشعب از كنفدراسيون شد. در فوريه 1976 به هنگام اشغال كنسولگري ايران در شهر بن، گروه جبهه ملي خاورميانه- كارگر اسنادي را پيدا كردند كه نشان مي‌داد، مقر مخفي ستاد اروپايي ساواك در كنسولگري ايران در ژنو مي‌باشد.(ص385)
 اسناد منتشر شده نشان مي‌دادند احمد ملك‌مهدوي دبير اول هيئت ديپلماتيك ايران در سازمان ملل در ژنو مسئوليت عمليات ساواك در اروپا را برعهده داشت. دولت سوئيس ملك مهدوي را از آن كشور اخراج كرد. در يك عكس‌العمل خشم‌آلود، دولت ايران اعلام كرد عمليات ساواك در سوئيس با اطلاع كامل مقامات رسمي آن كشور جريان داشته است.(ص386)
 در ماه اوت روزنامة نيويورك تايمز از روابط ايران و آمريكا انتقاد كرد و حكومت شاه را حكومتي «نظامي‌گرايانه» و «استبدادي» ناميد. انتشار و افشاي اسناد سري ساواك كه بيانگر جاسوسي در رابطه با دانشجويان ايراني در خارج از كشور و نيز نقض قوانين آمريكا بود در ستون‌هاي ويژه روزنامه‌ واشنگتن پست به قلم مقاله‌نويساني چون اندرسون و ويتن به چاپ مي‌رسيد. نام رفيع‌زاده،‌«وابسته» هيئت نمايندگان ايران در سازمان ملل به عنوان مردي كه در رأس عمليات ساواك در ايالات متحده قرار دارد، برده شد. رفيع‌زاده بعدها در كتابش به نام شاهد به نقش خود در اين امور اعتراف كرد.(ص387)
 اسناد بدست آمده در كنسولگري ژنو يك ديپلمات ايراني مستقر در پاريس را به نام همايون كيكاووسي به عنوان سرپرست ساواك در فرانسه معرفي مي‌كرد. در اول نوامبر 1976 كيكاووسي و يك پليس توسط اعضاي يك سازمان مخفي فرانسوي مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. روز بعد پليس فرانسه پانزده دانشجوي ايراني را بازداشت كرد كه دو نفر از آنان متهم به تلاش براي سوءقصد به جان ديپلمات ايراني شدند. چهار دانشجوي ديگر از فرانسه اخراج و افراد باقي مانده نيز بعداً آزاد شدند.(ص389)
 در ژانويه 1977، كنگره كنفدراسيون (جناح جبهه ملي) قطعنامه‌اي را كه فراخوان همكاري با ديگر سازمانهاي دانشجويي بود را به تصويب رساند كه هدف از آن اتحاد تشكيلاتي مجدد جنبش دانشجويي بود. در همان زمان كنفدراسيون (احياء) خواستار بحث آزاد براي اتحاد همه جناحهاي كنفدراسيون (اتحاديه ملي پيشين) شد. ولي در سال 1977 در شرايطي كه امكان احياء مجدد و رسمي كنفدراسيون فراهم مي‌شد جناح جبهه ملي خود دچار انشعاب شده و به سه گروه هواداران چريكها، ناشران نشرية «سپهر» و طرفداران جبهه ملي خاورميانه تقسيم شد كه هر يك از آنان سازمان دانشجويي مستقل خود را تشكيل دادند. (ص390)
 بدين ترتيب در اواخر سال 1976 با تأييد شخص شاه دو نفر از نمايندگان مورد اعتمادش در خارج از كشور، پرويز راجي سفير ايران در بريتانيا و فريدون هويدا برادر نخست‌وزير و سفير ايران در سازمان ملل طرحي را تهيه كردند تا براساس آن بطور جدي با انتقادات مطبوعات و سازمان‌هاي حقوق بشر در رابطه با مسايل ايران برخورد شود... بدين ترتيب، در بهمن 1355 كيهان روزنامه رسمي تهران سرمقاله خود را با اين عنوان كه «طبق رهنمودهاي شاهنشاه ديگر شكنجه در ايران اعمال نمي‌گردد» به چاپ رساند. سرمقاله كيهان براي آنكه پاسخي مشخص به اتهامات عفو بين‌الملل بدهد يادآوري كرد كه در گذشته شكنجه وجود داشت اما طبق دستور شاه ديگر شكنجه اعمال نمي‌شود.(صص392-391)
 با آغاز سال تحصيلي جديد در پاييز 1356 دانشجويان درگذار به مرحله پيش انقلابي، نيروهاي اپوزيسيون را به تحرك بيشتر، تظاهرات خياباني و درگيري‌هايي گسترده‌تر سوق دادند... در اواخر آبان وقتي كه شاه از ايالات متحده بازگشت، پليس به دانشگاه تهران يورش برد و افراد را بدون استثناء مورد ضرب و شتم قرار داد. 650 نفر، از جمله چهار استاد دانشگاه مجروح و 100 تن نيز بازداشت شدند.(ص394)
 در 15 نوامبر، زماني كه شاه طي مراسمي رسمي در كاخ سفيد مورد استقبال رئيس‌جمهور كارتر قرار مي‌گرفت همة جناح‌هاي انشعابي سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا همراه با گروهي از دانشجويان مسلمان در نزديكي كاخ سفيد اجتماع اعتراض‌آميزي به راه انداختند. اين جمعيت كه تعدادشان به 4000 تن مي‌رسيد در بخش شمالي كاخ سفيد در ميدان لافايت اجتماع كرده بودند و در همان حال جمعيت هوادار شاه نيز كه حدود 1500 نفر مي‌شدند در ناحيه اليپس كه چمنزاري در جنوب كاخ سفيد است جمع شده بودند. اندكي پس از ورود شاه در ساعت 30/10 صبح و با شليك گلوله‌هاي توپ كه مقدم وي را گرامي مي‌داشتند، صدها تظاهركننده ضدشاه براي هجوم به سوي كاخ سفيد به صفوف پليس سوار يورش بردند. دانشجويان با استفاده از چوبدستي‌هايي كه از دسته پلاكاردها كنده شده بود و نيز چوب‌هايي كه از تأسيسات ساختماني اطراف تهيه كرده بودند با پليس مجهز به باتوم به زد و خورد پرداختند. طي درگيري خشونت‌باري كه حدود 20 دقيقه طول كشيد تظاهركنندگان آنقدر به صحنه تشريفات كاخ سفيد نزديك شده بودند كه پليس مجبور به استفاده از گاز اشك‌آور شد. پرتاب گاز اشك‌آور پليس به سوي تظاهركنندگان باعث شد تا شاه و رئيس‌جمهور كارتر نيز دچار سرفه شوند و اشك از چشمانشان جاري شود.(صص396-395) 
 جمعيت هوادار شاه شامل 700 دانشجوي نيروي هوايي بود كه با استفاده از سه روز مرخصي به تظاهرات آورده شده بودند و نيز افراد ديگري كه از سفارت ايران پول دريافت كرده بودند. گروهي از اين افراد اتباع ايراني تبار غيرمسلماني تشكيل كه اعتراف كردند كه هزينه‌هاي بليط هواپيما، اقامت در هتل و نيز مبلغ 100 دلار توسط نمايندگان دولت ايران به آنان پرداخت شده است.(ص396)
 اين خشن‌ترين و بزرگترين تظاهراتي بود كه بعد از تظاهرات ضد جنگ ويتنام از اوايل دهة 1970 در واشنگتن صورت گرفت. خشونت‌آميز بودن اين درگيري‌ها، چشمان‌ گريان شاه و رئيس‌جمهوري آمريكا و نيز گزارش رسواكننده مربوط به باج دادن شاه به افراد براي شركت در تظاهرات به نفع او در رسانه‌هاي بين‌المللي بازتاب وسيعي يافت.(ص397) 
 سربلند كردن ناگهاني اپوزيسيون در ايران و مبارزات موفقيت‌آميز ضد شاه در آبان 1356 انگيزه قوي‌تري براي همكاري جناح‌هاي انشعابي كنفدراسيون شد. در 9 دسامبر 1977، اعضاي كنفدراسيون (احياء) سفارت ايران در رم را به اشغال خود درآوردند. آن‌ها با كارمندان سفارت زد و خورد كرده و خود را درون سفارت محبوس ساختند. پليس فقط بعد از شليك مسلسل به زنجير‌هاي در ورودي توانست وارد سفارت شود و به اشغال آن پايان دهد.(ص397)
 پس از آنكه اپوزيسيون مذهبي در ايران به شكل فزاينده‌اي سلطه و نفوذ خود را در سراسر كشور گسترش داد، گرايشات اسلامي در ميان دانشجويان خارج از كشور و به ويژه در ايالات متحده نيز تقويت شد. نشريات جديدي همچون جهاد و خرداد خونين در سال 1356 منتشر شدند كه ديدگاه‌هاي سازمان دانشجويان مسلمان ايراني مستقر در ايالات متحده را منعكس مي‌كردند. خرداد خونين از آيت‌الله خميني و بخش اسلامي سازمان مجاهدين خلق حمايت مي‌كرد و دانشجويان هوادار آن در تظاهرات ضدشاه شركت داشتند اما از همكاري با گروه‌هاي چپگرا امتناع مي‌ورزيدند. با اين حال حتي تا اواخر سال 1977 جنبش دانشجوئي اسلامي در خارج كشور هنوز بسيار كوچك‌تر از ائتلاف گروه‌هاي دانشجويي چپگرا بود.(صص399-398) 
 جدايي بين دانشجويان چپگرا و مسلمان در خارج كشور در اوايل سال 1978 آشكارتر شد. در اين زمان نشرية شانزدهم آذر (متعلق به جناح «سپهر» منشعب از كنفدراسيون) حملات صريح نشرية پيام مجاهد به ماركسيست‌ها و بيانية آيت‌الله خميني را مبني بر منع همكاري مسلمانان با اپوزيسيون غيراسلامي، مورد انتقاد قرار داد. اعمال قدرت جديد گروه‌هاي اسلامگرا ناشي از تغييراتي بود كه به طور كلي در وضعيت اپوزيسيون داخل كشور در اواخر سال 1356 و در طول سال 1357 به وجود آمده بود. در طول سال 1356 طيف اپوزيسيون از تركيب اوليه خود كه شامل دانشجويان و روشنفكران مي‌شد فراتر رفت و در سال 1357 يك وضعيت كلاسيك ماقبل انقلابي ظاهر گرديد. همانگونه كه بسياري از ناظران يادآور شده‌اند در طي دو سال آخر سلطنت، ايدئولوژي و رهبري جنبش انقلابي به صورت قابل ملاحظه‌اي دچار تغيير و تحول شد. به دلايل گوناگوني كه به اندازه كافي در ديگر منابع به آنان اشاره شده است، در اين دو سال فعال‌ترين گروه‌هاي اپوزيسيون قبل از انقلاب جاي خود را به گروه‌هايي با رهبري اسلامي دادند.(ص399)
 شاه همچنان از اعطاي هرگونه امتياز اساسي به مخالفان خودداري مي‌كرد و به عناصر ميانه‌رو مثل رهبران جبهه ملي ميدان نمي‌داد و آنان را تا سال 1357 (يعني زماني كه ديگر دير شده بود) از دستيابي به مجلس و يا مناصب بالاي دولتي محروم نگهداشت. در شرايطي كه رژيم فلج شده، عناصر ميانه‌رو و غير مذهبي بي‌اثر شده و نيروهاي چپ راديكال نيز از بين رفته بودند،‌نيروهاي اسلامي كه هرچه بيشتر تحت نفوذ ارادة استوار آيت‌الله خميني قرار داشتند در خط مقدم جبهة اپوزيسيون قرار گرفتند.(ص400)
 در بهار 1357 دانشجويان بار ديگر با پليس در سراسر كشور درگير شدند. در طول تابستان دو واقعه غمبار آنچنان باعث خشم و اندوه عمومي مردم شد كه ديگر هرگونه تلاش آشتي‌جويانه شاه محكوم به شكست بود. در 28 مرداد همان سال يك سينما در آبادان دچار آتش‌سوزي شد و بيش از 450 نفر از مردم جان خود را در اين حادثه از دست دادند. اين واقعه در شرايط انقلابي به مثابه اقدامي بيرحمانه از جانب رژيم تلقي گرديد. سپس بلافاصله پس از اعلام حكومت نظامي در پايتخت و 11 شهر ديگر، سربازان با شليك گلوله به سوي مردم در ميدان ژاله (شهداي فعلي) تهران تعداد زيادي از تظاهركنندگان را به قتل رساندند.(ص401)
 در اول سپتامبر 1978 حدود 500 ايراني در مقابل ساختمان روزنامة لوس‌آنجلس تايمز در مركز شهر لوس‌آنجلس دست به تظاهرات زدند و خواستار توجه بيشتر رسانه‌هاي گروهي به رويدادهاي ايران به ويژه فاجعة آتش‌سوزي سينما ركس آبادان شدند. پليس به دستگيري تظاهركنندگان اقدام و سپس در حالي كه همگي آنها را در يك خيابان باريك به محاصره خود درآورده بود... پليس ضد شورش در واكنشي خشونت‌آميز، با استفاده از باتوم همه افراد را به باد كتك گرفت. حدود 30 دانشجو از ناحيه سروبدن به شدت مجروح و 171 تن نيز بازداشت شدند.(صص403-402) 
 خشونت‌بارترين واقعة تاريخ جنبش دانشجويي در خارج از كشور تقريباً همزمان با رويداد فوق در كاليفرنيا اتفاق افتاد. يك روزنامه محلي در سرمقاله خود اين واقعه را «نبرد بورلي هيلز» ناميد. در دوم ژانويه 1979 وقتي كه جنبش انقلابي در ايران با خروج شاه به نقطه اوج خود رسيده بود يك جمعيت تقريباً 2000 نفري از دانشجويان به سوي ناحيه ثروتمندنشين بورلي هيلز لوس‌آنجلس روانه شدند، جايي كه مادرشاه در ويلاي دخترش شمس اقامت داشت. پليس بورلي هيلز آماده چنين تعرضي نبود و تظاهركنندگان از كنترل پليس خارج شده و با پرتاب سنگ و ايجاد آتش‌سوزي سرانجام موفق به ورود به محوطه اقامتگاه شدند. نيروهاي كمكي پليس با حمايت مأموران مسلح وزارت خارجه آمريكا و عناصر امنيتي دولت ايران طي چهل و پنج دقيقه زد و خورد خشن و از جمله با گشودن آتش به سوي جمعيت تظاهركننده و راندن اتوموبيل در وسط آن‌ها موفق شدند آنان را از صحنه خارج كنند. تنها هفت تظاهركننده بازداشت شدند اما 45 نفر ديگر جراحات شديدي برداشتند.(صص404-403)
نتيجه‌گيري
 اولين و مهمترين نكته آن است كه كنفدراسيون در طول سال‌هاي دو دهة 1960 و 1970 به صورت فعال‌ترين و گسترده‌ترين تشكيلات اپوزيسيون در خارج از كشور ظاهر شد و در شرايطي كه تقريباً تمامي گروه‌هاي اپوزيسيون در داخل كشور نابود شده بودند توانست به طور مستمر به فعاليت و رشد خود ادامه دهد. ثانياً در ميان عوامل بين‌المللي‌اي كه در ايجاد انقلاب 1357 ايران سهمي داشتند، كنفدراسيون مهم‌ترين نقش را داشت. (ص405)
 سوم آنكه كنفدراسيون از طريق آموزش سياسي به هزاران جوان تحصيلكرده ايراني سهمي عمده و آشكار در مبارزات ضدشاه نه تنها در خارج بلكه در داخل ايران داشت. اكثر دانشجوياني كه به ايران باز مي‌گشتند، يا از طريقي به فعاليت‌هاي ضدرژيم ادامه مي‌دادند و يا حداقل افرادي بودند با سطح بالاتري از آگاهي و تجربه اجتماعي و سياسي. (ص406)
 با وجودي كه كنفدراسيون نمي‌تواند الگوي ايده‌آلي از دموكراسي محسوب شود اما عملكرد آن بيانگر مؤثرترين و طولاني‌ترين تجربه در كاربرد عملي و آگاهانه سياست‌هاي كثرت‌گرايانه در ايران قرن بيستم است. كنفدراسيون در طول سال‌هاي آغازين خود در اوايل دهه 1960 ائتلافي از ماركسيست‌ها و ناسيوناليست‌هاي غيرمذهبي بود كه بعضي از فعالين اسلامي نيز با آن همكاري مي‌كردند. اما ديري نگذشت كه تبديل به تشكيلاتي شد كه نيروهاي چپ قدرت برتر آن را تشكيل مي‌دادند.(ص407) 
 چهارم آن كه كنفدراسيون تاثيري قابل ملاحظه بر رسانه‌هاي گروهي كشورهاي غربي داشت و با بسيج و جلب حمايت سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر در دفاع و حمايت از زندانيان سياسي ايراني نقش تعيين كننده داشت و از اين طريق رفتار خودسرانه رژيم نسبت به قربانيان سياسي را تا حدود زيادي مهار مي‌كرد.(ص407)
 كنفدراسيون به شكل موفقيت‌آميزي از حمايت سازمان‌هايي همچون عفو بين‌الملل، فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر و انجمن بين‌المللي حقوقدانان دموكرات بهره مي‌گرفت. اين سازمان‌ها از طريق كنفدراسيون به اخبار و اطلاعات مربوط به بازداشت‌هاي سياسي، شكنجه، زندان و اعدام دست يافته و به دولت ايران معترض شده و وكلاء و ناظراني را به ايران اعزام مي‌كردند... سازمان‌هاي مختلف سياسي ليبرال و چپگرا، گروه‌هاي حزبي و پارلماني كشورهاي مختلف اروپايي اغلب از مواضع‌ كنفدراسيون حمايت مي‌كردند.(ص408)
 پنجم آن كه در مقايسه با معروف‌ترين سازمان‌هاي جنبش بين‌المللي دانشجويي دهة 1960، كنفدراسيون از نظر نفوذ و تاثير سياسي و نيز وسعت تشكيلاتي و ساختار و استقامت جايگاهي برتر را اشغال مي‌كند. تعداد اعضاي «اس.دي.اس» يا (انجمن دانشجويان سوسياليست آلماني) كه پيشتاز جنبش دانشجويان معترض و راديكال اروپا در سال‌هاي 1960 بود از حدود 2500 نفر تجاوز نكرد و تعداد اعضاي «اس.دي.اس» (دانشجويان براي يك جامعة دموكراتيك) آمريكا حدود 6000 نفر بود... هر دو تشكيلات فوق در دهة 1960 به صورت تشكيلات سياسي مستقل اعلام موجوديت كردند و هيچ يك نيز تا دهه 1970 دوام نياوردند. برعكس، تعداد اعضاي كنفدراسيون در طول دهة 1960 تا اواسط دهة 1970 به طور منظم افزايش يافت.(صص409-408)
 كنفدراسيون از سال 1960 تا فروپاشي آن در سال 1975 ساختار واحد خود را حفظ كرد و حتي پس از فروپاشي، جناح‌هاي گوناگون منشعب از آن تا انقلاب به همكاري با يكديگر ادامه دادند. بدين ترتيب جنبش دانشجويي ايران در خارج از كشور فقط زماني به آخر خط فعاليت‌هاي سياسي رسيد كه انقلاب در سراسر ايران فراگير شده و ديگر نيازي به فعاليت‌هاي سياسي در تبعيد نبود.(ص410) 
 ششم، علايق كنفدراسيون و فعاليت‌هايش همانند ساختار تشكيلاتي آن متنوع بود. در حالي كه هدف اصلي آن مبارزه عليه رژيم شاه و نظام ديكتاتوري مستقر در ايران بود، اما در جنبشهاي اعتراض‌آميز دانشجويي در دهه‌هاي 70-1960 در چندين كشور نيز مشاركت فعالانه‌اي داشت. از مؤثرترين اين نوع فعاليت‌ها شركت در تظاهرات مشترك دانشجويان ايراني و‌آلماني در طول ديدار شاه از برلين غربي در ژوئن 1967 بود، در اين تظاهرات، دانشجويان آلماني جنبشي اعتراضي و سياسي در سراسر كشور برپا كردند. و زمينه‌ساز قيام‌هاي دانشجويي سال‌هاي 69-1968 در سراسر اروپا شدند.(ص410)
 هفتم، كنفدراسيون خارج از چارچوبهاي سياسي به صورت يك پديده فرهنگي اجتماعي نيز قابل مطالعه است. اين سازمان ده‌ها هزار جوان ايراني را كه در دهه‌هاي 1960 و 1970 در كشورهاي خارجي زندگي مي‌كردند با اراده‌اي استوار به دور يكديگر جمع و همدل و هم جهت كرد و حمايت از آنان را در مقابله با عوارض غربت و بحران هويت در دستور كار خود قرار داد. در ابتدا كنفدراسيون كارش را با عنوان اتحاديه همة دانشجويان ايراني در خارج از كشور آغاز كرد و هدف اين بود كه در راه اعتلاي وطن و حل معضلات اجتماعي كشور در چارچوب قوانين موجود در ايران گام‌هايي برداشته شود. در سال 1962 كنفدراسيون به نمايندگي از جانب تنها سازمان اصلي دانشجويي در كشور يعني سازمان دانشجويان دانشگاه تهران كه وابسته به جبهه ملي بود خود را اتحاديه ملي دانشجويان ايراني ناميد.(ص411)
 با وجودي كه كنفدراسيون از ماهيت صنفي سياسي اوليه خود به مثابه يك اتحاديه دانشجوياني فاصله گرفت اما همچنان حامي منافع اعضاي خود بود. كنفدراسيون موفق شد تا روح اتحاد و همبستگي و احساس همدلي و اعتماد به نفس را در ميان اعضاي خود ترويج كرده و هزاران جوان ايراني را با جامعه بين‌المللي دانشجويان و فعالان سياسي پيوند دهد و با القاي ديدي جهاني به آنان، سد تنهايي و بيگانگي آنان را درهم شكند. (ص412)   
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
«جدايي بين دانشجويان چپگرا و مسلمان در خارج از كشور در اوايل سال 1978 آشكارتر شد. در اين زمان نشريه شانزدهم آذر (متعلق به جناح «سپهر» منشعب از كنفدراسيون) حملات صريح نشريه پيام مجاهد به ماركسيست‌ها و بيانيه آيت‌الله خميني را مبني بر منع همكاري مسلمانان با اپوزيسيون غيراسلامي، مورد انتقاد قرارداد. اعمال قدرت جديد گروه‌هاي اسلامگرا ناشي از تغييراتي بود كه به طور كلي در وضعيت اپوزيسيون داخل كشور در اواخر سال 1356 و در طول سال 1357 به وجود آمده بود... همانگونه كه بسياري از ناظران يادآور شده‌اند در طي دو سال آخر سلطنت، ايدئولوژي و رهبري جنبش انقلابي به صورت قابل ملاحظه‌اي دچار تغيير و تحول شد. به دلائل گوناگوني كه به اندازه كافي در ديگر منابع به آن اشاره شده است، در اين دو سال فعال‌ترين گروه‌هاي اپوزيسيون قبل از انقلاب جاي خود را به گروه‌هايي با رهبري اسلامي دادند.» (ص399)
آيا آن‌گونه كه نويسنده محترم «كنفدراسيون» در اين فراز از اثر خود مدعي است، «به اندازه كافي» در آثار مختلف تاريخي به دلايل و چرايي افول جريان چپ در ايران، آن هم دقيقاً در اوج نياز ملت ايران به فعاليت تشكلهاي با سابقه سياسي به دليل بسيار شكننده شدن ديكتاتوري پهلوي دوم، پرداخته شده است؟ 
علي‌القاعده در بررسي عملكرد كنفدراسيون (در دوران حاكميت مطلق ماركسيستها بر آن) و همچنين ساير جريانات چپ‌گرا در داخل كشور آن چه براي آيندگان پندآموز مي‌تواند باشد، پرداختن منصفانه به همين چرايي است كه متأسفانه نويسنده ترجيح مي‌دهد فقط اشاره گذرايي به آن داشته باشد. آن‌گونه كه در اين اثر هم به آن توجه داده شده است، خفقان در ايران در نيمه اول دهه 1350، به شكل غيرقابل تصوري افزايش يافت: «در سال 75-1974 طبق گزارش ساليانه عفو بين‌الملل، ايران داراي يكي از سركوبگرترين دولت‌هاي جهان بود. حتي دبير كل سازمان عفو بين‌الملل مارتين انالز اعلام كرد كه: «در نقض حقوق بشر، كارنامه هيچ كشوري در جهان تيره‌تر از ايران نيست» در 19 ژانويه 1975 ساندي تايمز لندن گزارش ويژه‌اي را براساس دو سال تحقيق به چاپ رساند و طي آن ادعاهاي مربوط به شكنجه در زندان‌هاي ايران و از جمله بدترين موارد شكنجه‌ها مثل سوزاندن افراد به وسيله ميزهاي داغ شده توسط جريان برق را همراه با اسامي افراد شكنجه شده نقل كرد.» (صص9-378) دقيقاً در همين شرايط كنفدراسيون به عنوان باسابقه‌ترين تشكل دانشجويي خارج كشور- كه از نيمه دوم دهه 1960 به طور انحصاري در اختيار چپ‌گراها قرار گرفته بود- عرصه فعاليت سياسي را ترك كرد و از وظيفه خطيرش در خارج كشور فاصله گرفت. بعد از كودتاي 28 مرداد و تشكيل ساواك توسط آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها هرچه جو سركوب و سلب آزادي‌هاي فكري و مشاركتهاي سياسي در كشور اوج مي‌گرفت، در يك رابطه تنگاتنگ، ميل به ابراز عقيده و نظر در ميان دانشجويان ايراني خارج كشور افزايش مي‌يافت و جوانان به محض خروج از فضاي ارعاب و وحشت تمايل به فعاليت جمعي مي‌يافتند؛ لذا جماعتي را مي‌جستند تا با آن همصدا شوند و جنايات ديكتاتور مورد حمايت بيگانگان را براي جهانيان بازتاب دهند. اين موضوع به ويژه بعد از جلوگيري از ابراز نظر ملايمترين جريان سياسي ناسيونال ليبرال- كه نه مواضعش عليه سلطه آمريكا شداد و غلاظ بود و نه با سلطنت محمدرضا مشكل چنداني داشت - شدت بيشتري يافت. كوچ گسترده فعالان سياسي با تمايلات گوناگون و افزايش چشمگير تمايل به تحصيل در خارج كشور در اين ايام به يكباره نهضت دانشجويي قدرتمندي را شكل داد. ابتدا تصور مي‌شد فارغ از گرايشهاي فكري مي‌توان كار مشتركي را با هدف كاستن از جنايات پهلوي دنبال كرد؛ لذا نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي، كنفدراسيوني بنا نهادند تا به اين رسالت خود جامه عمل بپوشانندكه متأسفانه نتيجه مطلوبي به دنبال نداشت و اكنون براي خواننده كتاب «كنفدراسيون» درك اين نكته حائز اهميت است كه چرا در اوج نياز ملت ايران به فعاليت يك تشكل قدرتمند در خارج كشور به منظور بازتاب دادن فرياد مظلوميتش، كنفدراسيون مضمحل گرديد؟ به نظر مي‌رسد نويسنده محترم با پيش‌فرضي به ميدان آمده تا از پاسخگويي به سؤالات مخاطبش طفره رود: «فرادستي نيروهاي اسلامي در انقلاب و ادعاي برتري ايدئولوژيكي آنان كه به كم اهميت قلمداد شدن نقش نيروهاي غير مذهبي مخالف رژيم شاه در رويدادهاي سياسي دو دهة پيش از انقلاب منجر شده است، مشكل ديگري بود كه بايد در تحرير تاريخچه كنفدراسيون مورد توجه قرار مي‌گرفت.»(ص9) اين جهت‌گيري يكسويه متأسفانه مانع شده است تا خواننده از يك تجربه ارزشمند تاريخي بهره گيرد. هرچند در چارچوب اين پيشداوري ظاهراً مؤلف درصدد اثبات نقش ماركسيستها در تحول عظيم سياسي منجر به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران برآمده است، اما در واقع به نوعي اثبات هويت براي ايشان نيز به حساب مي‌آيد، در حالي‌كه اگر با چنين رويكردي به اين مقوله پرداخته نمي‌شد مي‌توانست به حذف يك آفت از جمع روشنفكري جامعه‌مان كمك مؤثري باشد؛ آفتي كه قطعاً از سوي مخالفان خارجي استقلال ايران به اين قشر تعيين كننده تزريق شد. بايد اذعان داشت جماعتي از روشنفكران ايراني، به ويژه بعد از نهضت مشروطه، متمايز بودن از خصوصيات جامعه خويش را در همه زمينه‌هاي اعتقادي، باورها، تعلقات و الگوها از ضروريات روشنفكري پنداشتند. اين تصور غلط از منورالفكري نتايج بسيار ناگوار و تلخي در مقاطع حساس به بار آورد و موجب شد تا عمده خيزشهاي اجتماعي به دليل عدم برقراري پيوند مستحكم بين اقشار مختلف جامعه و پيشتازان انديشه و نظر، ناكام بماند. البته در اين ميان استعمارگران از چنين رابطه سستي، سود فراوان بردند. نيازي به توضيح نيست كه نه قشر اهل فكر و نظر بدون پشتوانه اقشار مختلف جامعه مي‌توانست گامي در جهت استقلال كشور بردارد و نه توده‌هاي مردم قادر بودند بدون استفاده از مديريت و تدبير نخبگان مطالبات خود را به سرمنزل مقصود برسانند. بررسي كارنامه روشنفكراني كه تحول را با استعانت از توانمندي‌هاي خارج از جامعه خويش دنبال كردند بحث مفصلي را مي‌طلبد، به ويژه اينكه برخي از آنان در اين كژراه به دام وابستگي نيز گرفتار آمدند.
 كتاب «كنفدراسيون» علي‌رغم فضاي حاكم بر تحقيق و گردآوري آقاي افشين متين، زمينه مناسبي براي مطالعه در عملكرد مجموعه‌اي از سياسيون و تحصيلكردگان خارج كشور فراهم مي‌سازد. سرنوشت «كنفدراسيون» به عنوان يك تشكل قوي دانشجويي از آنجا كه در يك فضاي شفافتر نسبت به داخل كشور رقم خورد، مي‌تواند نمونه‌اي از نتايج عملكرد اين دست از روشنفكران را به خوبي به تصوير بكشد. در اين بحث، هدف ارزش‌گذاري بر بينشها و ايدئولوژي‌هاي مختلف نيست، زيرا كه اصولاً از دايره نگاه ما خارج است، بلكه سخن از بررسي آفاتي است كه يك تشكيلات قوي روشنفكري را دستكم فلج ساخت و ابعاد گرفتار آمدن چپ‌گرايان در حصارهاي فكري شايد زماني مشخص شد كه امكان تردد به برخي جوامع ماركسيستي فراهم آمد. نكته قابل تأمل اينكه در آن زمان روشنفكران مبلغ فرهنگ‌هاي متعارض با فرهنگ ملت ايران، شناخت بسيار جزئي و شعارگونه‌اي از «ايسم»هاي وارداتي داشتند و حتي معرفي شخصيتهايي به عنوان الگو صرفاً به اين دليل بود كه مد روز بودند! همين امر موجب مي‌شد كه روزي لنينيسم را نمايندگي كنند و عدالت اجتماعي را به شيوه اتحاد جماهير شوروي تبليغ نمايند، اما بعد از افشاي جنايات رايج در گولگ‌هاي دوران استالين، آن بخش كه از قبل اين ارتباط انتفاع مادي پيدا نكرده بودند به يكباره مبلغ كوبا ‌شوند؛ به همين ترتيب عده‌اي مبلغ مائو و الگوي چين و... بي‌توجهي اين چنين روشنفكران به قابليت‌ها و توانمنديهاي جامعه برخاسته از آن و تلاش براي الگوگيري از جوامع كاملاً غيرهمسنخ تا آنجا پيش رفت كه برخي سران كنفدراسيون براي تحقق عدالت اجتماعي در ايران الگوي آلباني و مشي رهبران آن را توصيه مي‌كردند، بدون اينكه حتي يك بار اين كشور را از نزديك مورد مطالعه قرار داده باشند. آقاي افشين متين نيز به درستي اين واقعيت اذعان دارد: «در سال 1966 سازمان انقلابي (يكي از گروههاي تشكيل دهنده كنفدراسيون) سرانجام 14 عضو خود را براي آموزش نظامي به كوبا فرستاد. تجربه اين گروه نشان دهنده مشكلاتي بود كه سازمان انقلابي با‌ آن‌ها دست به گريبان بود. پري حاجبي و حسن قاضي از فعالين كنفدراسيون از اعضاي اين گروه اعزامي بودند... اما اثرات سياسي مثبتي از اين تجربه عايدشان نشد. برعكس همراه با ساير اعضاي گروه به اين نتيجه رسيدند كه الگوي سوسياليستي كوبا براي ايران مساعد نيست. تا اين زمان سازمان انقلابي تواماً از الگوهاي حكومتي كشورهاي كوبا و چين (كه تعدادي از اعضاي خود را به آن گسيل داشته بود) طرفداري مي‌كرد.» (ص234) همچنين در فراز ديگري در همين زمينه مي‌افزايد: «در سال 1967 چند تن از كادرهاي سازمان انقلابي كه از كوبا و چين بازگشته بودند، بدون داشتن برنامه روشني مقيم اروپا شدند... بعضي از اين افراد و از جمله مجيد زربخش (دبير كنفدراسيون در سال 1969) به شدت تحت تأثير مائوئيسم و نيز تغيير و تحولات «انقلاب فرهنگي» كه به تازگي در چين آغاز شده بود قرار داشتند... و ضمن رد ديدگاه‌هاي كاستروئيسم و گواريسم، از مائوئيسم پشتيباني كردند» (ص254)
بنابراين براي كساني كه ارتباطاتي غيرمنطقي با كشورهاي سوسياليستي پيدا نكرده بودند (مانند آن‌چه حزب توده گرفتارش شده بود) يك مطالعه ميداني سطحي كافي بود تا از آنچه سنگش را به سينه مي‌زدند رويگردان شوند، اما متأسفانه اين قبيل روشنفكران حتي حاضر نبودند به همين ميزان اندك نيز در قابليت‌هاي فرهنگي جامعه خودمان مطالعه و تامل نمايند. به قول مرحوم دكتر علي شريعتي اگر اين قبيل مدعيان پيشاهنگي به خود زحمت مطالعه الگوهاي اسلامي و عدالت اجتماعي در اسلام را مي‌دادند هرگز دچار چنين آشفتگي‌اي نمي‌شدند. آيا جامعه‌اي كه الگويي چون امام علي(ع) دارد و جرج جرداق (متفكر مسيحي) بعد از مطالعه در زندگي ايشان مي‌گويد: «به خدا كشته نشد علي به جز از شدت عدلش»، به جرم اينكه متعلق اين جامعه است بايد ناشناخته باقي بماند؟! روشنفكري كه مي‌توانست بعد از مطالعه در خطبه‌ها و عملكرد اين الگوي جاودانه بشري در دوران حكومتش، مردم را با مفاهيمي قابل لمس براي توده‌ها آشنا سازد وقتي از همه كشورهاي سوسياليستي حتي چين سرخورده مي‌شود، مشي انور خوجه (رهبر آلباني) را به عنوان الگوي تحقق عدالت اجتماعي تجويز مي‌كند! همان گونه كه آمد، ابعاد تأسف‌بار گرفتار آمدن روشنفكران ماركسيست وطني در حصارهاي تز خود بيگانگي، شايد زماني مشخص شد كه امكان تردد به برخي جوامع بسته ماركسيستي فراهم آمد. اما اين فقط يك روي سكه «دواي دردهاي جامعه را از بيگانه طلبيدن» بود. روي ديگر اين سكه بسيار تلختر و ناگوارتر است؛ زيرا بسياري از اين گرايشها در حد فكر و انديشه نماند، بلكه فراتر رفت تا آنجا كه هويت ملي و مصالح ملي قرباني بسياري از وابستگي‌ها شد. آقاي افشين متين اين سقوط را در مورد اولين و با سابقه‌ترين جريان روشنفكري ماركسيست شده در ايران مي‌پذيرد: «پيروي بي‌چون و چرا از اتحاد شوروي باعث شد تا بر اعتبار جنبش بين‌المللي كمونيسم و از جمله بر اعتبار حزب توده لطمات بزرگي وارد شود. در طول بحران‌هاي سال‌هاي 1327-1321 يعني زماني كه شوروي‌ها براي كسب امتياز نفت در نواحي شمالي، ايران را تحت فشار قرار دادند و نيز از جنبش‌هاي جدايي‌طلب در آذربايجان و كردستان حمايت كردند، برشهرت و اعتبار حزب توده ضربات شديدي وارد شد.» (ص54) با علم به اين واقعيت كه با توجه به شهره بودن آن از سوي هيچ‌كس قابل كتمان نيست بايد پرسيد چه عامل يا عواملي موجب شد تا كساني براي رهايي بخشيدن ايران از چنگال وابستگي به انگليس و آمريكا، حزبي را تشكيل دهند كه در نهايت تا مرز بردن كشور به قربانگاه ديگري پيش رفت؟ چه شد كه مصالح ملي و هويت ملي براي اين عدالت‌جويان تا اين حد رنگ باخت؟ شايد گفته شود در ميان تشكلهاي ماركسيستي ايران صرفاً‌حزب توده به كژراهه رفت و مابقي توانستند ضمن عاريت گرفتن انديشه بيگانه، در چارچوب حفظ مصالح ملي باقي بمانند. متأسفانه بايد اذعان داشت كه واقعيتهاي تاريخي زبان ديگري دارند. از آنجا كه بررسي عملكرد همه جريانات چپگرا در اين مختصر ممكن نيست، صرفاً به مواضع «چريكهاي فدايي خلق» كه مي‌توان از آن به عنوان گل سرسبد جريان ماركسيستي ايران نام برد، اشاره‌اي مي‌كنيم؛ زيرا اين گروه كه در ايران دست به مبارزه مسلحانه زد مورد احترام قاطبه جريانات كنفدراسيون و ساير چپ‌گرايان داخل كشور بود. زماني كه فداييان با عمليات خود در سياهكل اعلام موجوديت كردند، برخي صاحبنظران سياسي اين اعلام موجوديت در كنار مرز شوروي رادربردارنده  يك پيام غيرآشكار دانستند، اما سايرين چنين نظري را بدبينانه مي‌پنداشتند. امروز دستكم براساس اشارات همين اثر مي‌توان نگاهي واقع‌گرايانه‌ به كساني داشت كه براي رهايي ايران از سلطه اجنبي، نسخه توجه به بيگانه ديگري را مي‌پيچيدند: «موفقيت جبهه ملي خاورميانه در كنفدراسيون تا حدود زيادي به دليل ارتباطات مستقيم آن با جنبش چريكي داخل ايران بود. در پائيز 1970 گروه «ستاره» با شاخه مسعود احمدزاده از شبكه زيرزميني‌اي كه در حال تشكيل دادن «سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران» بود تماس برقرار كرد. اما اين تماس‌ها به دليل ضربات كوبنده‌‌اي كه در سال 1350 با شروع فعاليت اين سازمان برآن وارد شد قطع گرديد. وقتي كه در 1352 مجدداً تماس‌هايي برقرار گرديد،‌ «ستاره» پيشنهاد كرد تا به سازمان فدائيان بپيوندد. تا مدتي (54-1352)، «ستاره» تحت فرماندهي فدائيان خلق قرار داشت و باصلاح (اصطلاح) «پروسه تجانس» را طي مي‌كرد كه قرار بود اختلافات موجود با كادر رهبري فدائيان را از ميان بردارد. اما «پروسه‌تجانس» موفقيت‌آميز نبود. «ستاره» ضد استالينيست بود و كشورهاي اتحاد شوروي و چين را كشورهايي به واقع سوسياليست نمي‌دانست... در سال 1352 كه سازمان فدائيان خلق تحت رهبري حميد اشرف قرار گرفت گرايشات مائوئيستي و استالينيستي آن ابعاد گسترده‌تري يافت. سرانجام اين اختلاف نظرها زماني به نقطه جدايي رسيد كه بعضي از اعضاي گروه ستاره درگير ارتباطات چريك‌هاي فدايي با ماموران اطلاعاتي شوروي جهت كسب حمايت سياسي و نظامي شدند.» (ص353) با استناد به اين مطلب آقاي افشين متين قصد  نداريم تا چريكهاي فدايي را متهم به وطن فروشي كنيم، بلكه هدف توجه دادن به اين موضوع است كه تعريف و مختصات «روشنفكر» چيزي متفاوت از آن است كه بيگانگان در كشور ما رواج دادند. روشنفكر صرفاً با احترام گذاشتن به اعتقادات و فرهنگ جامعه مي‌تواند به توده‌هاي مردم نزديك شود و نقش خود را در تقويت فرهنگ ملي از طريق پالايش آن از خرافه‌ها و ساير آفات ايفا نمايد. منورالفكري كه از هرآنچه رنگ تعلق به فرهنگ ملي‌اش دارد برائت جسته است و فخر را در انتساب به «ايسم» هاي در تعارض با فرهنگ جامعه‌اش به خود مي‌داند آيا اصولاً مي‌تواند زبان مشتركي با ملت بيابد؟ آنچه توانست انقلاب اسلامي را به به پيروزي برساند دعوت امام خميني(ره) و ساير شخصيتها، چون دكتر شريعتي به بازگشت صاحبان انديشه به خويشتن خويش بود. روشنفكري كه تحقق عدالت در ايران را در رويكرد به ماركسيسم مي‌ديد، به محض بيان چنين گرايشي در جامعه با مقاومت شديد ملتي مواجه مي‌شد كه بحق به تماميت تعلقات فرهنگي‌اش احترام مي‌گذارد؛ زيرا به تجربه دريافته بود اگر ملتي فرهنگ خويش را محترم نشمارد محكوم به تحقير و سقوط خواهد شد، در حالي كه تعارض آشكار ماركسيسم با مباني فرهنگي جامعه براي روشنفكري كه نه تنها هيچ تعلقي به اين فرهنگ نداشت بلكه از آن تبري مي‌جست بي‌اهميت بود. واكنش‌ صادق هدايت در برابر اسلام به عنوان روشنفكري كه مدتي در روزنامه‌هاي متعلق به حزب توده قلم مي‌زد مي‌تواند نمونه خوبي از آفات روشنفكري آن ايام باشد. مجتبي مينوي خود نيز از همين دست روشنفكران به حساب مي‌آيد كه تعلق چنداني به فرهنگ اين ديار از وي به ثبت نرسيده است. وي در مصاحبه‌اي با راديو بي‌بي‌سي ذكري مثبت از اسلام مي‌نمايد. مناسب است واكنش‌ صادق هدايت را به اين «ذنب‌لايغفر» مينوي از زبان بزرگ علوم مرور كنيم: «در حضور زن‌ها فحش‌هاي ركيكي مي‌داد چشمهايش درشت مي‌شد، سرخ مي‌شد و عرق مي‌ريخت وهرچه دلش مي‌خواست مي‌گفت. معلوم بود كه ديگر نمي‌تواند بيزاري خود را پنهان كند. احمدي (مصاحبه كننده) به چه كسي فحش مي‌داد و اين خشم او [شما شاهد بوديد] در ارتباط با مسائل اجتماعي بود كه حتي در نزد زنان مطرح كرد؟ علوي- من نخواستم صريحاً بگويم. صحبت مربوط به «مجتبي مينوي» بود كه در بعضي نطق‌هايش در راديو بي‌بي‌سي مدح اسلام را گفته بود... اما من نخواستم بگويم تحمل تملق و مجيزگويي از اسلام را نداشت مي‌لرزيد و نمي‌توانست خودش را [كنترل] كند و گفتم در حضور زن‌ها فحش‌هاي ركيك مي‌داد.» (خاطرات بزرگ علوي، طرح تاريخ شفاهي چپ، انتشارات دنياي كتاب، سال 1377، ص166) سرنوشت چنين روشنفكراني نمي‌توانست از سه حالت خارج باشد: 1- مأيوس از تحول در كشور و منزوي و سرخورده، و در نهايت حركت به سويي كه هدايت برگزيد، يعني خودكشي. 2- تبديل وابستگي فكري‌شان به وابستگي سياسي و تشكيلاتي كه حزب توده و بسياري از گروههاي چپ اين مسير را پيمودند. 3- روي گرداندن از ماركسيسم و كشيده شدن به سوي سرمايه‌داري (كاپيتاليسم) و دست نشانده آن يعني شاه كه از اين دست افراد نيز در كنفدراسيون و ساير جريانات چپگرا در داخل كشور فراوان مي‌شد يافت. از آنجا كه برخورداري از روشنفكران مولد فكر و انديشه نعمت بزرگي براي يك ملت محسوب مي‌شود و بيماري روشنفكران جامعه ما ظلم بزرگي به آحاد جامعه بوده است آيا اين انتظار بحقي نبود كه كاش آقاي افشين متين كمي از تعلقات گذشته‌اش فاصله مي‌گرفت و اثبات هويت خويش را در رأس تحقيقش قرار نمي‌داد تا خواننده اثر بتواند از عملكرد اين جريان روشنفكري با اين مختصات تجربه لازم را اخذ نمايد؟ گرچه روشنفكراني چون جلال‌آل احمد، شريعتي و ... تلاش بسيار مي‌كردند تا جامعه روشنفكري كشور را به آفت مبتلا به خويش واقف سازند، اما متأسفانه تفاخر بابت پيروي از باورهاي نظام فكري سرمايه‌داري همچنان در ماركسيست‌هاي سابق و ناسيونال ليبرالها خود نمايي مي‌كند،در حالي كه نظام فكري‌اي كه قطعاً در تقابل با اسلام قرار دارد و توسل به آن مي‌تواند روشنفكر را از توده‌هاي جامعه خويش دور سازد، نبايد در رأس تعلقات وي قرار گيرد و با آن خصوصيت در ميان مردم شناخته شود. بي‌اعتمادي پرهزينه بين توده‌ها و روشنفكران هرچند در شرايط كنوني تا حدودي كاهش يافته است،اما بدون نقد جدي جريان روشنفكري از خود به طور كامل ترميم نخواهد شد. اثري همچون «كنفدراسيون» در صورت رعايت الزامات يك تحقيق مي‌توانست در اين زمينه بسيار تعيين كننده باشد، اما تا زماني كه روشنفكر اين جامعه بااسلام به عنوان سرمايه‌اي بسيار ذي‌قيمت براي حفظ استقلال و تماميت ارضي پيوند عميق نخورد قادر نخواهد بود رسالت خود را به عنوان يك انديشه‌ورز و هدايتگر جامعه ايفا نمايد. متأسفانه تحقيق آقاي متين در فرازهاي مهمي نوعي تقابل با اسلام و روحانيت را منعكس مي‌سازد. قضاوت وي در مورد امام خميني(ره) و چگونگي ورود ايشان به عرصه مبارزه از آن جمله است: «پس از فوت آيت‌الله بروجردي و در طول مبارزه شديد بر سر جانشيني وي بود كه يك جناح از روحانيون و طلاب به صورت يك نيروي مستقل اپوزيسيون درآمدند.» (ص161) اولاً امام در دوران حيات آيت‌الله بروجردي نيز داراي مواضع سياسي روشن بود، اما ترجيح مي‌داد اختلافي نسبت به مرجعيت تامه ايشان پيش نيايد؛ لذا علي‌رغم برخي اختلاف ديدگاهها با تمام توان در تقويت جايگاه مرجعيت فراگير كوشيد. ثانياً امام هرگز بعد از فوت آيت‌الله بروجردي اقدامي دال بر رقابت با ساير مراجع نكرد. ثالثاً اين امام بود كه ديگر مراجع را تشويق به صدور بيانيه و موضعگيري عليه مواضع ضد ديني و ملي محمدرضا پهلوي و آمريكايي‌ها مي‌كرد؛ بنابراين ايشان خود مشوق ديگران براي حضور در صحنه بود. براي محك زدن صحت و سقم ادعاي آقاي متين مناسب است سررشته سخن را به آقاي شانه‌چي (يكي از اعضاي جبهه ملي) بدهيم: «بعد از فوت مرحوم بروجردي بود كه آقاي دكتر سنجابي به من ماموريت دادند كه من برم قم براي تعيين اعلم... نظر آقاي دكتر سنجابي و جبهه ملي به آقاي شريعتمداري بود... خدمت ايشون كه رسيدم به سليقه‌ام نيامد كه ايشون بتواند مرجع خوبي باشد. رفتيم پيش اقاي مرعشي و پيش آقاي گلپايگاني اونها رو هم نپسنديدم، گفتيم كس ديگه‌اي هم هست كه در مظان به اصطلاح مرجعيت باشه؟ گفتند يك حاج‌آقا روح‌اللهي هست اين بود كه ما رفتيم منزل حاج آقا روح‌الله... گفتيم آقا ما از طرف جبهه ملي آمديم براي تعيين مرجع و آمديم خدمت شما گفتند خيلي خوب. ولي خيلي با ما سرد گرفتند، خيلي سرد و حتي رساله‌اي هم كه از ايشون من خواستم، ما گفتيم آقا رساله تونو بدين گفتند رساله‌اي من ندارم رساله‌ بريد از كتابفروشيها بخريد حتي يك رساله هم ندادند. در صورتي كه ساير مراجع كه مي‌رفتيم، رساله كه مي‌دادند، ناهار هم مي‌دادند، پول هم مي‌دادند، همه چي مي‌دادند... آمدم به آقاي سنجابي گفتم، گفتم بين اينها من اين آقا را تشخيص دادم كه تقوايش از ديگران بيشتر است بايد از او تقليد كرد و او را بايد معرفي‌اش كرد به مردم.» (تحرير تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي ايران، مجموعه برنامه داستان انقلاب از راديو بي‌بي‌سي، به كوشش عمادالدين باقي، نشر تفكر، سال 1373» صص50-149) دستكم براساس روايت يكي از اعضاي جبهه ملي هيچ گونه اقدامي از سوي امام خميني براي طرح شدن به عنوان جانشين آيت‌الله بروجردي صورت نگرفته است؛ لذا براساس كدام قرينه‌ها نويسنده محترم «مبارزه شديد بر سرجانشيني» را كشف نموده است؟! اين گونه معرفي كردن فردي كه حتي بعد از رحلت آيت‌الله بروجردي هيچ گونه اقدامي براي چاپ رساله ننمود كدام واقعيت را بر خواننده اثر روشن مي‌سازد؟ متأسفانه همين جهت‌گيري در مورد نيروهاي مذهبي نيز در اين اثر خودنمايي مي‌كند. در حالي‌كه ايشان معترف است بسياري از بنيانگذاران كنفدراسيون را نيروهاي مسلمان تشكيل مي‌دادند، حركتهاي انحصارطلبانه و غيراصولي چپ‌گرايان را در حذف نيروهاي معتقد و پايبند به فرهنگ ملي به طور كلي ناديده گرفته است و اعلام مي‌دارد: «با وجودي كه كنفدراسيون نمي‌تواند الگوي ايده‌آلي از دمكراسي محسوب شود اما عملكرد آن بيانگر مؤثرترين و طولاني‌ترين تجربه در كاربرد عملي و آگاهانه سياست‌هاي كثرت‌گرايانه در ايران قرن بيستم است. كنفدراسيون در طول سال‌هاي آغازين خود در اوايل دهه 1960 ائتلافي از ماركسيست‌ها و ناسيوناليست‌هاي غيرمذهبي بود كه بعضي از فعالين اسلامي نيز با آن همكاري مي‌كردند. اما ديري نگذشت كه تبديل به تشكيلاتي شد كه نيروهاي چپ قدرت برتر آن را تشكيل مي‌دادند.» (ص407) آقاي متين در اين مورد نه تمايل دارد چگونگي افتادن كنفدراسيون به دست نيروهاي چپ را بيان دارد و نه در صورت غيراصولي بودن روند حذف بنيانگذاران مسلمان كنفدراسيون، در مقام انتقاد از آن برآيد. مناسب است صرفاً در اين زمينه روايت نويسنده را مبنا قرار دهيم تا ضمن شناخت جايگاه نيروهاي مذهبي در كنفدراسيون نگاهي نيز به چگونگي حذف آنان داشته باشيم: «يك مركز ديگر فعاليت جبهه ملي پاريس بود، جايي كه سازمان دانشجويان ايراني وابسته به جبهه ملي در فرانسه در سال 1961 شكل گرفت ارگان اين جريان نشريه سازمان دانشجويان ايراني مقيم فرانسه بود كه علي شريعتي سردبيري آن را برعهده داشت» (ص117) همچنين در مورد شخصيت ديگري چون دكتر چمران مي‌نويسد: «انجمن دانشجويي ديگري نيز در شمال كاليفرنيا وجود داشت كه رهبران آن در سال 1962 عبارت بودند از مصطفي چمران و حسن لباسچي كه رياست انجمن را برعهده داشت. لباسچي عضو جبهه ملي بود و از فعالين سياسي جبهه ملي باقي ماند.» (ص120)
براي روشن شدن موقعيت دكتر چمران در تشكيلات دانشجويي آمريكا يادآوري اين نكته خالي از لطف نخواهد بود كه در نشست اين تشكل در سال 1962 در دانشگاه بركلي كاليفرنيا (كه سازمان دانشجويي آمريكا به كنفدراسيون پيوست) دكتر چمران به خاطر خدماتش به جنبش دانشجويي به عنوان اولين عضو افتخاري انجمن دانشجويان ايراني ايالات متحده انتخاب شد.(ص147) همچنين در فراز ديگري علت كنار گذاشته شدن افرادي چون دكتر شريعتي از كنفدراسيون اين گونه بيان مي‌شود: «تا قبل از سال 1342 اسلام‌گراياني همچون علي شريعتي، مصطفي چمران، محمد نخشب و صادق قطب‌زاده در جمع سياسيون غير مذهبي كنفدراسيون و يا در تشكيلات جبهه ملي در خارج از كشور فعاليت داشتند... در پي قيام خرداد 1342 در ايران علي شريعتي سرمقاله‌اي را به نشريه جديد جبهه ملي به نام ايران آزاد با عنوان «مصدق رهبر ملي، خميني رهبر مذهبي» تسليم كرد. ساير اعضاي هيئت تحريريه از جمله علي شاكري و علي راسخ افشار (دو تن از چهره‌هاي سرشناس كنفدراسيون) سرمقاله‌ مزبور را رد كردند، چون به نظر آنها ايران فقط يك رهبر داشت و آنهم مصدق بود. شريعتي آزرده شد و از سردبيري نشريه كناره‌گيري كرد.» (صص2-181) 
اين‌گونه جزم انديشي و بسته عمل كردن قطعاً با ادعاي آقاي متين در مورد دمكراسي حاكم بر كنفدراسيون و «طولاني‌ترين تجربه در كاربرد عملي و آگاهانه سياست‌هاي كثرت‌گرايانه در ايران قرن بيستم» سازگاري ندارد. زماني كه سردبير يك نشريه در خارج كشور نمي‌تواند امام خميني را حتي يك رهبر مذهبي بنامد از كدام پايبندي چپ‌گرايان به كثرت‌گرايي و دمكراسي مي‌توان سخن به ميان ‌آورد؟ اين در حالي است كه دستكم به اعتراف آقاي متين مواضع سياسي امام خميني، وي را در خط مقدم مبارزه با شاه قرار داده بود. تنگ نظري و عدم تحمل آراي ديگران از سوي اين قبيل روشنفكران حديث مفصلي دارد، اما از آنجا كه مبناي اين نقد را بر روايتهاي كتاب حاضر نهاده‌ايم. صرفاً در همين راستا، به ادامه نقد مي‌پردازيم و نمونه‌اي از تناقض گفتار نويسنده را از قلم خودش مي‌آوريم: «در سال 1342، پيروان آيت‌الله خميني و مهم‌تر از همه، طلاب حوزه علميه قم در كنار دانشجويان دانشگاه تهران در خط مقدم اپوزيسيون قرار گرفتند. در شرائطي كه عكس‌العمل كادر رهبري جبهه ملي دوم در مقابل اصلاحات شاه سياست «صبر و انتظار» بود پيروان آيت‌الله خميني و دانشجويان مخالف، «انقلاب سفيد» را به عنوان توطئه‌اي يا هدف تحكيم ديكتاتوري رد كردند.» (ص155) و در فراز ديگري در اين زمينه مي‌گويد: «با از ميان رفتن جبهه ملي دوم آيت‌الله خميني به صورت تنها صداي اعتراض اپوزيسيون درآمده بود.» (ص190) نويسنده همچنين اذعان دارد كه در زمان تصويب كاپيتولاسيون كه عملاً ايران را به صورت مستعمره آمريكا درمي‌آورد جبهه ملي و رهبري آن سياست سكوت پيشه كردند: «در اواخر همان سال آيت‌الله خميني هدف مناسب‌تري پيدا كرد كه به وي اجازه داد حملاتش را از دولت منصور متوجه شخص شاه كند. در پائيز همان سال منصور طي لايحه‌اي كه تقديم مجلس كرد، مصونيت كامل ديپلماتيك نظاميان آمريكايي و وابستگان آنان را خواستار شد. از ديد بسياري چنين كاري نقض آشكار حاكميت ملي ايران بود، به طوري كه حتي مجلس «دست‌نشانده» لايحه مزبور را فقط با 70 راي موافق در مقابل 60 راي مخالف و با تعداد زيادي آراي ممتنع به تصويب رساند.» (ص192) نيروهاي چپ‌گراي كنفدراسيون در شرايطي حاضر نبودند حتي از امام خميني به عنوان رهبر مذهبي ياد كنند كه ايشان علاوه بر اين ويژگي بارز به اعتراف همگان پس از فوت آيت‌الله بروجردي عملاً پيشتاز مبارزات سياسي عليه استبداد و سلطه بيگانه بود. نكته قابل تأمل در اين زمينه اينكه همين روشنفكران از يك سو در توجيه گرايش به ماركسيسم خود، شكست تجربه مبارزات قانوني را مطرح مي‌ساختند و از سوي ديگر براي نفي رهبري امام بر رهبري دكتر مصدق پاي مي‌فشردند، درحالي كه مواضعشان هيچ گونه مطابقتي بر ديدگاه‌هاي ايشان نداشت: «نيروهاي چپ كنفدراسيون داراي دو خاستگاه بودند. اولي همانگونه كه در فصل پنجم يادآوري شد، اين بود كه سرخوردگي از ناسيوناليسم ليبرال و مبارزات سياسي قانوني باعث شد تا بسياري از جوانان هوادار جبهه ملي به راه حل‌هاي چپ‌گرايانه‌تري براي حل معضل ديكتاتوري و نفوذ خارجيان در ايران روي آورده، به سوي ماركسيسم كشيده شوند.» (ص197)
در همين ايام پافشاري بر رهبري دكتر مصدق در كنگره‌هاي مختلف كنفدراسيون تعارض آشكاري را به نمايش مي‌گذاشت؛ زيرا دكتر مصدق تا آخر عمر (حتي بعد از تجربه كودتاي 28 مرداد) از مشي سياسي‌اش كه همان تلاش در چارچوب قانون اساسي و حفظ سلطنت محمدرضا پهلوي بود عدول ننمود. بعد از يكدست شدن كنفدراسيون، يعني غلبه همه نوع چپگرايي براين تشكل دانشجويي، همچنان از تأكيد بر رهبري مصدق يك نوع سوءاستفاده سياسي مي‌شد: «قطعنامه كنگره چهارم كنفدراسيون نشانگر گذار اين سازمان به يك موضع انقلابي است. كنگره در روزهاي سوم تا هفتم ژانويه 1965 در كلن آلمان غربي و با حضور 50 نماينده و 150 ناظر برگزار شد. قطعنامه‌هاي سياسي آن خواستار آزادي مصدق بود و او را همچنان «رهبر و مظهر جنبش ملي ايران» مي‌ناميد... براي اولين بار كنفدراسيون مشروعيت قانوني «رژيم ايران» را بعد از كودتاي 28 مرداد مردود دانست. همه انتخابات مجلس و قوانين مصوب آن و از جمله همه‌پرسي 1963 انقلاب سفيد غيرقانوني اعلام شدند. اعطاي حق مصونيت ديپلماتيك به افراد آمريكايي مقيم ايران مشخصاً محكوم شد.» (ص208) در اين ايام دكتر مصدق در خانه‌اش در احمدآباد تحت‌نظر بود و به پيام‌هاي كنگره جواب مي‌داد و حتي بعضاً از جريان چپ‌گراي حاكم شده بر كنفدراسيون به نوعي فاصله مي‌گرفت. براي نمونه، يك سال قبل از آن دكتر مصدق به جاي آنكه به نامه ماركسيستهاي حاكم شده بر اين تشكل دانشجويي پاسخ گويد، جواب خود را براي فعالان نهضت آزادي كه مذهبي بودند ارسال كرد: «در طول سال 1964، شكاف‌هاي دروني تشكيلاتي جبهه ملي در اروپا به منازعه‌اي آشكار بدل شد. جناح حاكم بر نشريه ايران آزاد، كماكان گردش به چپ را ادامه مي‌داد... با مخالفت شديد ائتلافي از هواداران جبهه ملي سوم، يعني جامعه سوسياليستها و اسلامگراها مواجه شد. جناح چپ سپس نامه‌اي به مصدق نوشت و نظر او را درباره اينكه آيا جبهه ملي بايد يك سازمان منفرد و يا ائتلافي از احزاب مستقل باشد جويا شد، نسخه‌اي از پاسخ مصدق مبني بر تأييد تعدد احزاب بدست فعالين نهضت آزادي ايران در پاريس رسيد كه مستقلاً آن را به چاپ رساندند و بدين ترتيب اعتبار رهبري چپ‌گرايي جبهه ملي را زيرسؤال بردند.» (ص183) عدم انطباق مواضع سياسي ماركسيستهاي حاكم شده بر كنفدراسيون بر ديدگاه‌هاي دكتر مصدق از يك سو و بروز اين‌گونه اختلافات در عمل از سوي ديگر مؤيد اين واقعيت است كه تأكيد بر رهبري دكتر مصدق در كنگره‌ها پايه و اساس چنداني در باورهاي اعضاي كنفدراسيون نداشته است. دقيقاً از اين‌رو مصدق نيز نيروهاي مذهبي درون جبهه‌ ملي را بر چپ‌گرايان ترجيح مي‌داد. در مورد نوع برخوردهاي حذفي ماركسيستها با نيروهاي مذهبي گرچه در اين كتاب به جز يك مورد نمونه‌هاي چنداني نمي‌يابيم، اما خواننده تحقيق آقاي متين مي‌تواند به سهولت همين مورد را مشتي نمونه خروار بپندارد؛ از اين‌رو چهار سال پس از تشكيل كنفدراسيون، نيروهاي مذهبي اقدام به تأسيس تشكل دانشجويي مستقل مي‌نمايند: «در سال 1964 اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان در اروپا تاسيس شد. اين اتحاديه به سازمان متحد دانشجويان مسلمان در اروپا پيوست و در 1967 نشريه اسلام: مكتب مبارز را منتشر كرد كه بعدها ارگان مشترك انجمنهاي اسلامي دانشجويان اروپا و آمريكاي شمالي شد.»(ص182) آقاي متين كه برخي فعاليتهاي صنفي دانشجويي را در داخل كشور منعكس مي‌كند حتي به يك مورد تظاهرات، اعتصاب غذا، فرستادن حقوق‌دان به ايران و ... توسط نيروهاي مسلمان خارج كشور اشاره نمي‌كند، گويي ظاهر اين اتحاديه در طول حيات سياسي خود هيچ گونه فعاليتي عليه استبداد و سلطه نداشته است و نيروهاي سياسي مذهبي بعد از بيرون رانده شدن از كنفدراسيون به يكباره فعاليتهاي خود را كنار گذاشته و صرفاً در انجمن‌هاي اسلامي به خودسازي مي‌پرداخته‌اند! حتي بعد از مضمحل شدن كنفدراسيون كه پروسه آن از ابتداي دهه هفتاد آغاز گرديد و بيشتر فعاليتهاي گرايشهاي ماركسيستي درون آن صرف افشا‌گري عليه يكديگر مي‌شد تا اينكه سرانجام در سال 1975 كاملاً بي‌نشان شد. آيا خواننده اثر از خود نخواهد پرسيد كه خلأ كنفدراسيون را در خارج كشور چه نيرويي پر كرد، به ويژه اينكه در آن سالها به دليل تشديد خفقان در ايران ضرورت فعاليت در خارج كشور به مراتب بيش از گذشته احساس مي‌شد و از اول اين دهه نيز به يكباره جمعيت دانشجويي در خارج كشور چند برابر شد. برخورد حساب شده آقاي متين با فعاليت نيروهاي مذهبي در حدي است كه حتي به بزرگترين تظاهرات دانشجويي ايرانيان در انگليس در سال 56 هيچ گونه اشاره‌اي نمي‌كند. تشييع جنازه دكتر شريعتي در لندن كه به دليل حضور دانشجويان از سراسر اروپا به بزرگترين اجتماع سياسي عليه رژيم شاه و حاميانش بدل شد، رخدادي نيست كه قابل سانسور از تاريخ مبارزات دانشجويي باشد، اما معلوم نيست به چه دليل تلاشگران براي دفاع از عملكرد انحصارگرايانه و غيراصولي ماركسيست‌ها چنين تصور كرده‌اند كه فعاليتهاي افشاگرانه در خارج كشور را مي‌توان صرفاً محدود به چپ‌گرايان نمود. به گواه واقعيتهاي تاريخي از ابتداي دهه 1970 عملاً ابتكار عمل فعاليتهاي سياسي به دست اتحاديه انجمنهاي اسلامي افتاد و بعد از انحلال كنفدراسيون بار فعاليتهاي افشاگرانه به طور كامل بر دوش اين تشكل دانشجويي قرار گرفت. البته اشاره به خطاهاي كنفدراسيون يا بيان فعاليتهاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي اروپا و آمريكا به معناي ناديده گرفتن نقش تأثيرگذار اين تشكل عظيم دانشجويي در دهه 1960 نيست، بلكه هدف، يادآوري اين موضوع است كه كتاب «كنفدراسيون» در مقام اثبات چپ‌گرايان بسياري از واقعيتها را ناديده گرفته است: «در طول پانزده سال يعني بين سركوب نيروهاي مخالف در خرداد 1342 تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357، كنفدراسيون تنها تشكيلات منسجم و شناخته شده‌اي بود كه آشكارا و به گونه‌اي موثر از طريق بسيج هزاران دانشجوي ايراني خارج از كشور به مخالفت با رژيم پهلوي مي‌پرداخت.» (ص2) در مقابل اين ادعا بايد گفت اولاً كنفدراسيون بعد از برخوردهاي خودخواهانه ماركسيستها و خروج نيروهاي مذهبي از آن در سال 1964 ديگر تنها تشكل دانشجويي منسجم نبود. ثانياً دستكم به اعتراف همين تحقيق جانبدارانه، كنفدراسيون چهار سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي كاملاً منحل شده بود. ثالثاً بخش اعظم انرژي جناحهاي ماركسيستي (استالينيستي، مائوئيستي، تروتسكيستي، كاستروليستي و...) صرف افشاگري عليه يكديگر مي‌شد و جدالهاي علني آنها در  دانشگاهها در ابتداي دهه 1970 يأس و دلسردي‌شان را از مبارزه به دنبال داشت. آقاي متين در مورد جناح‌بندي و اختلافات مخرب درون كنفدراسيون مي‌گويد: «تنش‌هايي كه سرانجام به فروپاشي كنفدراسيون منجر شد از خيلي بيشتر و به ويژه در برگزاري كنگره چهاردهم در چهارم ژانويه 1973 در فرانكفورت آغاز شده بود.» (ص346) همچنين در فراكز ديگري در مورد زمان انحلال كنفدراسيون مي‌نويسد:«انحلال نهايي كنفدراسيون در 1975 نتيجه تنش‌ها و تحولاتي بود كه در طي چندين سال شكل گرفته بود، اول آنكه دو يا سه گرايش سياسي كه از طريق همكاري نزديك در رهبري كنفدراسيون در اوائل سال‌هاي دهه 1960 نقش داشتند، به تدريج جاي خود را به چندين فرقه متعصب و متخاصم ماركسيستي دادند... دوم آن كه بيش از يك دهه از فعاليت كنفدراسيون مي‌گذشت ولي رهبري آن هنوز محدود به تقريباً گروه كوچكي از دانشجويان سابق بود كه اكثريت آنان حالا ديگر تبديل به كادرهاي حرفه‌اي سازمانهاي تبعيدي سياسي شده بودند... چهارم آن كه مائوئيسم به مثابه يك گرايش سياسي بين‌المللي راديكال در حال افول بود. در دهه 1960، مائوئيسم نقشي مهم در راديكاليزه كردن كنفدراسيون داشت. اما در دهه 1970، سياست خارجي چين، مبني بر حمايت از رژيم‌هاي ضدشوروي و ازجمله رژيم شاه، به سرخوردگي بسياري از مائوئيست‌ها انجاميد.» (صص7-366) تعارض همين تحليل درباره چگونگي انحلال اين تشكل قدرتمند دانشجويي، با ادعاي دمكرات بودن چهره‌هاي ماركسيست‌ حاكم شده بر آن به حد كافي براي خواننده روشن است. اين چهره‌هاي به اصطلاح حرفه‌اي بعد از كنار گذاشتن نيروهاي مذهبي هريك با خط‌گيري از يك اردوگاه سوسياليستي به ستيز عليه يكديگر پرداختند تا عاقبت، اين سازمان قدرتمند دانشجويي را كاملاً فلج ساختند. در اينجا نكته غيرقابل هضم براي تاريخ پژوهان در مطالعه اين اثر اين است كه علي‌‌رغم انحلال كنفدراسيون چهار سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، چرا نويسنده تلاش دارد ماركسيستها را در اين پيروزي داراي نقش عنوان كند: «كنفدراسيون از سال 1960 تا فروپاشي آن در سال 1975 ساختار واحد خود را حفظ كرد و حتي پس از فروپاشي، جناح‌هاي گوناگون منشعب از آن تا انقلاب به همكاري با يكديگر ادامه دادند. بدين ترتيب جنبش دانشجويي ايران در خارج از كشور فقط زماني به آخر خط فعاليت‌هاي سياسي رسيد كه انقلاب در سراسر ايران فراگير شده و ديگر نيازي به فعاليت‌هاي سياسي در تبعيد نبود.» (ص410)
آيا واقعاً از ابتداي سال 1356 (يعني حدود دو سال قبل از پيروزي) كه خيزش ملت ايران سراسري و فراگير شد نيازي به نهضت دانشجويي در خارج كشور نبود؟ اين ادعا علاوه بر وارد بودن ايراد منطقي و عقلي بر آن با واقعيت‌هاي به ثبت رسيده كاملاً در تعارض است. آقاي متين براي آنچه مي‌خواهد بر تاريخ تحميل كند اظهارات ضد و نقيض ديگري نيز دارد: «گرچه انقلاب ايران سرانجام به رهبري اسلامگرايان و روحانيت به پيروزي رسيد اما تا يك سال قبل از سقوط سلطنت اپوزيسيون دانشجويي در داخل و خارج از كشور همچنان در مبارزه عليه رژيم قرار داشت.» (ص374)در اين فراز محقق محترم به گونه‌اي وانمود مي‌سازد كه گويي به هيچ وجه ما اپوزيسيون دانشجويي مسلمان در داخل و خارج كشور نداشته‌ايم، بلكه چپ‌گرايان بعد از به انحلال كامل كشاندن كنفدراسيون در سال 1353 همچنان تا يك سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 به مبارزات مؤثر و تعيين كننده خود ادامه داده‌اند و در اين زمان هم اگر پرچم مبارزه را به زمين گذاشتند به اين دليل بوده است كه عملاً نهضت به بازوي خارج كشور نيازي نداشته است، وگرنه چپ‌گرايان حاكم بر كنفدراسيون همچنان قادر بودند مبارزات دانشجويي را به صورت كاملاً دمكراتيك هدايت كنند. براساس كدام منطق سياسي، انقلابي در اوج خود بي‌نياز از ارتباطات بين‌المللي مي‌شود؟ بايد پرسيد چه عواملي موجب شد كه قتل عامهاي مردم به گوش جهانيان برسد و شاه و آمريكا نتوانند اين جنايات را ادامه دهند؟ براي نمونه حادثه خونين 17 شهريور از طريق چه تشكيلاتي به سرعت در سراسر جهان از طريق برگزاري نمايشگاه عكس شهدا و غيره تشريح شد و يك رسوايي بزرگ براي حاميان ديكتاتوري به وجود آورد؟ اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي رهبري انقلاب از طريق چه شبكه‌اي ظرف چند ساعت به سراسر جهان مي‌رسيد؟ كنسولگري‌هاي ايران در سراسر جهان چند ماه قبل از پيروزي انقلاب توسط چه تشكيلات دانشجويي اشغال شد و تبليغات گسترده‌اي را عليه سلطه‌ بيگانه و سلطنت پهلوي بر ملت ايران به راه انداخت؟ تظاهرات گسترده در اين ايام در شهرهاي بزرگ جهان توسط چه تشكيلاتي سازمان داده مي‌شد؟... متاسفانه از آنجا كه آقاي متين مي‌كوشد اين گونه وانمود كند كه گويا اصولاً انقلاب اسلامي بازويي ازجنبش دانشجويي نداشت، بر همه واقعيت‌هاي بعد از انحلال كنفدراسيون چشم مي‌پوشد و حتي حاضر نيست كمترين اشاره‌اي به فعاليتهاي وسيع «اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان» بنمايد، در حالي‌كه شخصيتهاي مذهبي مؤثر در تشكيل كنفدراسيون بعد از ناگزير شدن به خروج از كنفدراسيون، در سال 1964 اقدام به تاسيس اين تشكل دانشجويي نمودند و بدون اتلاف انرژي خود در درگيريهاي رو به فزوني ماركسيست‌هاي حاكم شده بر كنفدراسيون، به فعاليتهاي فرهنگي و سياسي ادامه دادند. از ابتداي دهه 1970 كه عملاً اختلافات ناشي از وابستگي به كشورهاي مختلف سوسياليستي، كنفدراسيون را متشتت و درگير مسائل داخلي‌اش ساخت، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي بنا بر ضرورت براي پاسخ‌گويي به مقتضيات داخل كشور فعاليتهاي افشاگرانه‌اش را عليه استبداد و سلطه تشديد كرد و عملاً محوريت اپوزيسيون دانشجويي خارج كشور را به دست گرفت. يكي از دلايل توفيق اين تشكل مذهبي دانشجويي توجه به تجربيات تلخ كنفدراسيون بود و از اين رو تلاش بسياري نمود كه از چارچوب فعاليتهاي سياسي دانشجويي خارج نشود؛ لذا بخوبي توانست مانع تلاش سازمان مجاهدين خلق براي خارج ساختن آن از مسير صنفي- سياسي شود. البته چشم‌پوشي از امكانات اين سازمانها و تابع آنها نشدن بسيار دشوار بود و كنفدراسيون نتوانسته بود از اين امكانات كه با خود تلاطمهايي را وارد تشكيلات مي‌كرد، صرفنظر كند. اين گونه پيوندها با سازمانهاي داخل و خارج كشوري علاوه بر مخدوش كردن هويت دانشجويي بعضاً با هويت سياسي كنفدراسيون نيز در تقابل بود. براي نمونه، عضويت همزمان اين تشكل دانشجويي در سازمان «كنفرانس بين‌المللي دانشجويي» و «اتحاديه بين‌الملل دانشجويان» به هيچ وجه قابل توجيه نبود، زيرا اين دو تشكل بين‌المللي هر يك مبلغ يك قطب از نظام دو قطبي آن زمان بودند. كنفدراسيون چپ‌گرا با آگاهي از مواضع سياسي آنها ترجيح مي‌داد روابط خود را با هر دو حفظ كند؛ زيرا با استفاده از كمك‌هاي مالي و نيروهاي انساني اين تشكلها مي‌توانست به فعاليتهاي سياسي‌اش رونق بخشد. اما زماني كه اين پيوندها دستخوش تغيير مي‌شد تبعات آن بر كنفدراسيون چشمگير بود. بعد از آشكار شدن اداره كنفرانس بين‌المللي دانشجويي توسط سيا، چپ‌گرايان ايراني ناگزير به قطع كامل ارتباط خود با اين سازمان در سال 1967 شدند. به طور قطع براي شناخت ماهيت سياسي اين تشكل بين‌المللي نيازي به كشف ارتباطات آن با سيا نبود؛ زيرا مواضع هر يک از اين دو سازمان در تبليغ و ترويج يکي از قطب‌هاي قدرت کاملاً محسوس و ملموس بود. با اين وجود کنفدراسيون ترجيح مي‌داد در تظاهرات يا ساير فعاليتهايش از همراهي آنها بهره‌مند شود و چپ‌گرايان ايراني ترجيح مي‌دادند به اين مقوله نينديشند که آيا استقلال ايران از چنين مسيرهايي اصولاً ممکن خواهد شد. دقيقاً به همين دليل هرگز نمي‌توان پايه‌هاي انقلاب اسلامي در راستاي چنين فعاليتهايي دانست. لذا بايد گفت مختصات حرکتي که امام خميني در جهت استقلال ايران آغاز کرد کمترين وجه اشتراکي با نسخه‌هاي مارکسيستهاي ايراني نداشت. امام به اصولي اعتقاد داشت و حتي در سخت‌ترين شرايط سياسي نيز حاضر نشد از مباني  تضمين کننده استقلال عدول نمايد. براي نمونه در طول 15 سال اقامت در عراق حاضر نشد کمترين همراهي‌اي با ديکتاتوري بغداد که در تقابل با محمدرضا قرار گرفته بود، داشته باشد. اين واقعيت حتي از سوي يکي از سرسخت‌ترين مخالفان امام يعني محمدرضا پهلوي نيز اذعان شده است. احسان نراقي - مشاور فرح ديبا- در شرح ملاقاتهاي خويش با پهلوي دوم چنين مي‌گويد: «قربان، مع ذالک بايد از (آيت‌الله) خميني سپاسگزار بود که حال اگر نگوئيم به خاطر وطن دوستي، (حداقل) به دليل غرور هميشگي‌اش، هيچ گاه اجازه نداده است که حتي در پرتنش‌ترين لحظات روابط ما با عراق، تحت تاثير قرارش دهند. من از طريق نزديکان به او مطلع شده‌ام که مرتباً خواستهاي آنها را رد کرده است. به همين دليل، به محض آنکه موقعيتي براي صدام حسين پيش آمد، او را از عراق راند.» شاه در تأييد گفت: «بله، من کاملاً موافقم، شايد ملاحظه صدام را مي‌کرد، هيچ وقت با او کنار نيامد.» ( از کاخ شاه تا زندان اوين، خاطرات احسان نراقي، انتشارات رسا، چاپ 1372، ص74 ) 
در حالي‌که کنفدراسيون علاوه بر ارتباط با ديکتاتور بغداد حتي متهم است که با تيمور بختيار (اولين رئيس ساواک) که به عراق پناهنده شده بود و با رژيم بعث همکاري مي‌کرد، تماسهايي داشته است. هرچند کنفدراسيون مسئله ارتباط با بختيار را رد مي‌کند، اما سفرهاي با فاصله کم نمايندگان اين تشکل به بغداد در همين ايام به هيچ وجه قابل توجيه نيست. حتي در صورت پذيرش روايت چپ‌گرايان در اين تشکل دانشجويي، بسياري از روابط آنها تضمين كننده استقلال ايران نبود و شيوه‌هاي مبارزاتي مارکسيستهاي ايران حداکثر در صورت توفيق نسخه‌هايشان، اين مرز و بوم را از وابستگي به يک بلوک قدرت به دامن وابستگي به بلوک ديگر مي‌انداخت، زيرا روشنفکراني که با مردم نمي‌توانستند پيوندي برقرار سازند ناگزير بودند تا با اتکا به بيگانه مبارزه خود را دنبال کنند. اين واقعيت در مورد کنفدراسيون کاملاً روشن و محسوس است. زماني که اين قدرتهاي سوسياليستي روابط خود را با محمدرضا پهلوي عادي ساختند و در صدد برآمدند تا از قبل قراردادهاي اقتصادي کشورهاي غربي براي چپاول ايران، سهم ناچيزي به عنوان حق سکوت دريافت کنند کنفدراسيون دچار مشکل جدي براي تداوم حيات شد، با آن كه وضعيت مالي آن به گونه‌اي خوب شده بود که حتي در کنگره پنجم اقدام به تاسيس «بنياد بورس» نمود: «اعضاي دبيرخانه گزارش سال قبل را به اطلاع کنگره رساند و از جمله بخش امور مالي درآمد کنفدراسيون و هزينه‌هاي آن را گزارش داد. تصميم بر اين شد تا براي اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان ايراني موسسه‌اي تحت عنوان «بنياد بورس»تشکيل شود و بدين طريق براي دانشجوياني که مشکل مالي دارند و به ويژه دانشجوياني که درگير فعاليت‌هاي سياسي هستند تسهيلاتي مالي فراهم گردد.» (ص226) در همين ايام دانشجويان ايراني عضو «اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي اروپا و آمريکا» با صرفه جويي بسيار و زندگي حداقلي تلاش مي‌نمودند تا هزينه‌هاي مبارزه را تامين نمايند. البته پيوند نخوردن با سازمانهاي مرتبط با قدرتها کار مبارزه را نيز برآنان سخت مي‌ساخت؛ زيرا هيچ کدام از جريان‌هاي سياسي جهاني از مبارزات نيروهاي اسلامي پشتيباني نمي‌کردند و همين موجب مي شد که پليس کشورهاي اروپايي نيز بر آنان بسيار سخت گيرد و در فعاليتهاي سياسي دانشجويي، حقوق نيروهاي مذهبي را کاملاً ناديده انگارد. همين ويژگي موجب شد که جنبش دانشجويي مذهبي در خارج کشور متكي به توانمندي خود روند رو به رشد داشته باشد و عوامل خارجي نتوانند فراز و نشيبي در آن ايجاد كنند. صرفاً ايام حضور امام در فرانسه را مي‌توان دوراني دانست كه مبارزات دانشجويي خارج كشور به شدت رشد کرد که آن نيز به دليل توجه جهانيان به نوفل لوشاتو كاملاً قابل درک است.
در مجموع بايد اذعان داشت، افشاگريهاي کنفدراسيون و اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي عليه رژيم پهلوي شرايطي بسيار سخت براي تداوم حمايت دولتهاي غربي از ديکتاتور ايران فراهم آورده بود. بازتاب دادن به موقع جنايات محمدرضا پهلوي افکار عمومي را در جريان واقعيتهاي ايران قرار مي‌داد و تبليغات هيئت حاکمه آمريکا و به ويژه صهيونيستها براي شاه را خنثي مي‌ساخت. مئير عزري -سفير اسرائيل در دوران پهلوي دوم- در مورد تلاشهايي که براي تطهير چهره شاه در جهان صورت مي‌گرفت، مي‌گويد: «ما از حساسيتهاي دستگاه سياسي ايران در برابر رسانه‌هاي باختر (غرب) آگاه بوديم و مي‌دانستيم که سران ايران مي‌خواهند در باختر زمين چهره‌اي پسنديده از خود نمايش دهند... رفته رفته شمار نوشته‌هايي که به همت و ياري مادر رسانه‌هاي جهان چاپ مي‌شود فزوني مي‌گردد تا جايي که کيا از من خواسته بريده روزنامه‌هاي گوناگون را برايش ترجمه کنم تا هر روز صبح زود در کاخ سعدآباد به دست شاه برساند... روزي شاه به شوخي به کيا گفته است: خواهي ديد روزي سفراي ما در همه کشورهاي جهان دست آوردهاي اسرائيليها را در روزنامه‌هاي دنيا به حساب خودشان خواهند گذارد و به آن افتخار خواهند کرد. نمي‌دانند که ما از پشت پرده آگاهيم و داستانها را مي‌دانيم»(يادنامه، خاطرات مئيرعزري، ترجمه ابراهام حاخامي چاپ بيت المقدس، سال 2000، جلد يک ص211) عزري در فراز ديگري از خاطرات خويش عامل اصلي خنثي کننده برنامه تبليغاتي صهيونيستها و غرب به نفع عاملشان در ايران را جنبش‌هاي دانشجويي از جمله کنفدراسيون عنوان مي‌کند: «توانستيم چهره شاه ايران را در ديدگاه مردم آمريکا رهبري جلوه دهيم که شيفته پيشرفت مردمش مي‌باشد و در اين راه از برداشتن هيچ گامي خودداري نمي‌کند. در بخش بررسي پيوندم با خاندان پهلوي خواهم گفت شاه تا چه اندازه به هنر اسرائيليها و نيروي رسانه‌هاي گروهي آنان در سراسر جهان بويژه در آمريکا باور داشت و تا چه اندازه اين نکته را سرنوشت ساز مي‌شناخت... شگفتا که چنين برداشتي در برابر همبستگي نيروهاي ستيزه‌جو که بخشي از آن خود را کنفدراسيون دانشجويي مي‌خواندند، نتوانست پايدار بماند.» (همان، ص213) عزري که شانزده سال در ايران نقش مشاور نزديکي را براي محمدرضا پهلوي ايفا مي‌کرد اذعان دارد که فعاليتهاي تشکلهاي دانشجويي از جمله کنفدراسيون توانست نه تنها سرمايه‌گذاري وسيع غرب را براي مثبت جلوه‌گر ساختن چهره ديکتاتور خنثي کند، بلکه انعکاس واقعيتها، جهان را به شدت از وي متنفر ساخت. همين نفرت عمومي موجب شد تا بعد از فرار پهلوي دوم از ايران حتي کشورهاي حامي وي نتوانند پذيراي وي شوند. برخي تحليلگران علت پناهندگي ندادن به ديکتاتور فراري را روي گردانيدن از وي عنوان مي‌کنند، در حالي‌که وحشت از خشم و غضب مردم عامل اصلي اتخاذ اين سياست بود. کما اينکه توقف اين عنصر منفور در مصر و مراکش خطراتي را متوجه حاکمان اين کشورها ساخت و ملک حسن رسماً به دليل نگراني از تظاهرات گسترده مردم عليه حضور شاه در اين کشور از وي خواست هر چه سريعتر مراکش را ترک گويد. بنابراين نقش ارزنده جنبش دانشجويي در اين زمينه موجب شد تا قدرتهاي حامي ديکتاتور ايران نتوانند به سهولت برنامه خود را در مورد وي دنبال سازند.
در آخرين فراز از اين نوشتار بايد يادآور شد که آقاي متين اطلاعات ارزشمندي در مورد آمار دانشجويان داخل و خارج کشور، از مشروطه به اين سو ارائه داده است، اما اگر اين پايان نامه دکتراي وي با منابع داخل کشور پيوند قوي‌تري مي‌يافت مي‌توانست در انعكاس دادن مبارزات داخل كشور بسيار غني باشد، اما متأسفانه آن چه اين تحقيق در زمينه مبارزات داخلي ارائه کرده بسيار ناقص و بعضاً غلط است. براي نمونه آيت‌الله طالقاني عضو انجمن اسلامي دانشکده پزشکي دانشگاه تهران عنوان شده است: «براي مقابله با اين حضور گسترده و ناگهاني دانشجويان توده‌اي بود که اولين انجمن اسلامي دانشجويان در دانشکده پزشکي دانشگاه تهران در سال 1323 تشکيل شد. مهدي بازرگان، محمود طالقاني و يدالله سحابي از رهبران آن بودند.»(ص63) همچنين قضاوتي در مورد آيت‌الله کاشاني صورت مي‌گيرد که دلالت بر عدم اشراف بر سوابق سياسي ديگر شخصيتها نيز دارد: «مبارزات ملي شدن صنعت نفت همه کشور را به تحرک آورده و به مواردي از دخالت مذهبيون در سياست انجاميد که مهم‌ترين آنها به فعاليت‌هاي آيت‌الله سيدابوالقاسم کاشاني و گروه فدائيان اسلام مربوط مي‌شود.» (ص57) دستکم محقق بايد مي‌دانست سوابق طولاني مبارزاتي آيت‌الله کاشاني به دوران اقامت ايشان در عراق باز مي‌گردد. همچنين در اين اثر «حزب ملل اسلامي» «داراي ايدئولوژي اسلامي با گرايشات مارکسيستي» خوانده مي‌شود که مستنداتي براي اثبات گرايش آنها به مارکسيسم ارائه نشده است.همچنين آمار دستگير شدگان اين گروه اسلامي در صفحه 194 هفتاد نفر اعلام مي‌شود در حالي‌که در صفحه 227 پنجاه و هفت نفر عنوان مي‌گردد. خطاهايي از اين سنخ که نشان از عدم اشراف نويسنده بر مبارزات داخل کشور دارد در اين اثر به فور خودنمايي مي‌کند. در مورد کنفدراسيون نيز بايد گفت از کنار برخي مسائل بسيار گذرا عبور شده است که از آن جمله‌اند نفوذ ساواک به داخل اين تشکيلات دانشجويي، نويسنده سعي نموده اين نفوذ را در حد يک نفر محدود سازد، در حالي‌که نفوذ ساواک بسيار فراتر بود. اعطاي مسئوليت‌هاي بالاي حکومتي به بسياري از سران کنفدراسيون بعد از بازگشت به ايران بدون هيچ‌گونه دستگيري نشان از ارتباط گسترده ساواک با عوامل تعيين کننده داشت. در همين ارتباط نيز نويسنده از افراد جذب شده توسط رژيم پهلوي جز پرويز نيکخواه و افراد انگشت شمار سخني به ميان نمي‌آورد، در حالي‌که مسئوليتهاي سنگيني که بسياري از افراد تعيين کننده کنفدراسيون بعد از بازگشت کسب کردند در ارزيابي مخاطب تعيين کننده است. همچنين مطالبي در مورد اين تشکل دانشجويي کاملاً از قلم افتاده است. براي نمونه، در مورد کنگره هشتم اطلاعاتي ارائه نشده، ملاقات منوچهر گنجي (به عنوان عنصر وابسته به آمريکا و عضو کنفدراسيون) با علي اميني و واکنش کنفدراسيون در برابر آن مورد غفلت قرار گرفته است، دستگيري صادق زيباکلام - دانشجوي دانشگاه برادفورد انگليس و عضو کنفدراسيون که بعد از بازگشت به ايران در سال 1973 براي کمتر از دو سال بازداشت شد - معلوم نيست به چه دليلي به فراموشي سپرده شده، چگونگي افزايش چشمگير بودجه کنفدراسيون و منابع آن در نيمه دوم دهه 1960 مورد بي‌توجه قرار گرفته، چگونگي ارتباط کنفدراسيون در ترور محمدرضا پهلوي باز نشده، در حالي‌که مسئولان کنفدراسيون در انگليس از جزئيات اين ماجرا اظهار بي‌اطلاعي مي‌کنند. همچنين آقاي متين مدعي است که مسئولان کنفدراسيون لندن از علي اميني (نخست وزير برخوردار از حمايت ويژه آمريکا) درخواست ملاقات کردند که اين روايت نيز از سوي آنان تکذيب مي شود و...
علي‌رغم چنين نقصانهايي در تحقيق آقاي متين و حضور جانبدارانه وي در متن تحقيق به منظور دفاع از هويت جريان مارکسيستي حاکم شده بر کنفدراسيون، اين اثر را مي توان در تقويت اطلاعات تاريخ پژوهان مفيد ارزيابي کرد، اما در عين حال هشداري براي همه دست اندرکاران تحولات سياسي منجر به پيروزي انقلاب دانست، زيرا در صورت کوتاهي در ثبت و ضبط روايات خود امکان مصادره تاريخ را براي ديگران فراهم خواهند ساخت. 
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